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ست | و عر 2 رن ١‏ رع 


سر 

السلام عليكم یااهل‌بیت ,النبوة 
و موضع الرّسالة 
السلا لن آنتقالهدی 

ق سکم وفيكة” وم یک 


يي رأ مون یکی ازاساسی‌ترین ارکان اعتقادی تشیعم بعنی مسأله 
مامت وولا يت “د رطى قرن‌های‌متما دی ٠‏ اثراتارز شمند وكنجينههاى 
كرانقدرى به‌رشته‌تحریر درآمده وبزركان سرا مدى ازجها ن| سلا م به 
ويزه عالم تشیع » جان ومال وعمر وهمه تعلقات خويش رااز باب 
ايثار فداى این طريق نموده‌اند . قبل ازا نكه به معرفی مختصری‌از 
مولف آرجمند وجلیل‌القدر اين كتاب مهم ومستندتاریخی- روائی 
بپردازیم » مناسب د یدیم که‌هرچند به‌اجمال‌به‌این مقوله‌نجات بخش 
برذاوهم .اعد همق وپ ارک و عات ( فا نک أن میدن 
ولايت را نصیب عموم مشتاقان آستان قدس اثمه‌طاهرین علیهم 
السلام بفزما ي:. 
هر پژوهشگر منصف و خداجوثی يس از مختصر تحقیق وبررسی 
به اين حقیقت انکارناپذیر اعتراف خواهد نمود که آنچه از قرآن 
و دریای احادیث و روایات بخوبی برمی‌آید اين است که اسلام 
مورد رضایت خداوند و اسلام اصیل واسلام حیات‌بخش» صرفا 


ےا شدة:وازييش طراحي NERIN E‏ 


وجهالت وکوردلی جمعی د پگر ؛ , بعدازرحلت ييا مبراكرم ايك 
علیه وآله‌وسلم ) نه‌تنها "مقام " و عصمت " و "عم و کمالات و 
"قداست ' على بن ابیطالب علیه‌السلا م وفرزندان ارجمند ش‌مور * 
" تردید ٣و‏ تشکیک " و" توطقه" نیا یل قزارگرفت :بلکهاصل 
و اساس رهبرى وا ما مت مسلمين يسن ازنبقاكرم [“بشتبع آن ) مورد 
ستوال و دستخوش تاويلات هوی‌خواهانه وغرضورزیپای قسد رت 
سرت داك ھی مراد يعاق ادلام روباتسراف دیا 2 
شياست 'وايثان وغم اعمه‌طاهرین‌د رب رخورد 
از الام (لااقلاصیل) كمترين 


درک ود رایت وبصیرت و 
اثر ونشانه‌ای مشتاهدة نمی‌گشت N ٠‏ 
اتويت یز حمله‌والا ترین نعم‌الهی میب 
ببرصورت نعمت وك لد - ۱ 
۱ و شي ری ركوف 7 ش را عطانفرموده» لد 
ن ۳ تن اب ت با کته 
اتيف ( م یابیش) بايدكته فسدر 


دعسيو ع 


۳ | 7 


سے 


و یر گزار باشید , هرآینه بطور حتم ( نعمترا )در 


تحفق هدف آفرینش در گرو مسا له اما مت 


خد‌آوند › جبپان آفریتش راازباب عبادت‌وبند گی 0 
" ابتلاءوامتحان" " و "لقاءخودش" ۵ آفریده‌است , درروندآ فرینش 
انسان» عابر و جهان » معبر و الله (خالق و )راصد و انبياءو 
حجج الهی » چراغ هدایت . 

در این رهگذر لازمها متحان وابتلاء چهارچیزاست : 

سڪ داشتن اراده ( قدزات گزینشن ) 
2 :عو حول راهنما 
نيز براى بركزيدن وجودنداشته باشد » آزمونبى معناخواهد بود و 

همجنیی لاست صرورت حنمی واجتنا نا نايد عسوامییل 
1 1 جراغهاى راهنما " ب î‏ عادويان تیا کف در طینین 
مسبر زند کی در مواضع و مقاطع لازم با روشنگریها] وهدايتباىخو د 

راه" رااز " بىراهه" و "سره " را از" ناسره تفكيك نما يند 

و همواره تميز حق از باطل را درطى تاريخ حيات بشری امکان‌پذیر 
نگاهد)رند . 


در قاموس اد ا ن السهی > عوامل هدایت ی هما نا ييافيران و 


اوصیاء آنان می‌باشند كه رسالت سنگین " هدایتگری و امداد 


خاکدان دنیا بردوش 


بشرارا در طشر الی ای شیور از اين 

داتفه این لولياة عظيم الشانالهى » از جمله عوامل لازمه آزمون 
بشرى بهشمار ميروند . 

ا کا کے مكو امن ا ود :انان رادر طريق 

بشدكق و لقا" موزاد آزمایش قرار دهد کا رتخا لیکه طی مدت‌زمان مديدى 

: هس 

انقطاع esere‏ ات وي 


۳ 
نمی 
بمب بیط ان ما پیامبر اكرم صلى الله عليه 


وآله وسلم , خداوند زمين راازحجت عامل هدایّت - ون 
انجلا انسان ادامه‌دهد ٩‏ . 


بگذارد » وه چنان به آزمون و 
مود کت زمون الى تقطیل‌بردار و توقف 
يذير نیست » وجود حجت درهرزمانی نی قطعی و ضروری می‌باشد و 
۱ از نقطه نظر اعتقادات نيفين ما تداوم نظام ' آفرینش باوجود حجت 
OT TEN‏ ۷ پس قهرا خداوند تبارک‌وتغالی 
۳ کرم تاانشهای عمر دنیا » حجتى ر برگزیده كه 
تشاد مشالمب وا فا ا پیا مبرعظیم الشان 


باد رت 6 0 ك حل و ل ۴ ی مج ومر جع 
یرای روشن اي اع يليت 3 ع وه 9 


فها ثنى عشری يل یه 5 ناک 


باق از ز 


9 بشیر ؟ تن 5 مى! وريم : 


مقذ مذ 1 0 


انا آرسلناگ بالحق : بدرستی كه مافرستادیم تو را سه‌دین 
حق که اسلام ات اا ترا امو الى که ای وا راسك شاه 
درست کردار وراست‌گفتارهستی . 
بشيراً و تذيراً : در حالتی که بشارت دهنده مطیعان به 
تواب و وو mt‏ 0 باشی 


لاوا کت اش اف آنهاترساتنده. 


مراد به‌امت اينجااهل عصراست واصل آن جما عت كثييره 
است . وهيج عصرى ازنذير که حجت باشدخالى نبوده وراد ر 
حجت ‏ يا پیغمبر است‌یاامام . ایکا دن قترت بين حصر ت 
عیسی علیه‌السلام وحضرت خاتم صلی‌الله‌علیه‌وآله » حجت بو ده 
منتهااحکام الهی بوسیله جاهلیت متدرس شده‌بود . 

محدث خبیرحاجی‌نوری در نفس الرحمان فرماید :از روایت 
منهج و اکمال‌الدین به دست می‌آبد که حضرت سلمان از اوصیا؛ 
حضرت عیسی بلکه آخرین آنهابوده . مویداینست » قول راهب 
اسکندریه كه درحین وفات خودبه سلمان‌گوید که ولا دت نبی موعود 
نزدیک شده . پس اگرسلمان وصی‌نباشد » هرا ینه‌بین وفات راهبو 
ولادت حضرت پیغمبرخالی از حجت مى شودو آن خلاف ضرورتو 
خبر متواتر " لولاالحجّة لَساحَتٍالْاْضُ اهلها " : اگرحجت نباشد 
هرآ ینه زمین اهلش رافرومی‌برد . واحتمال نمی‌رود بعدازاین راهب 
غير ۳9 وصی باشد » بجهت آنکه بیان‌شدکه‌اوا خر کسی ۳ 


سلمان ملاقات نمو د ۵و بعد ازاوديكر کسی راملاقات ننموده .ؤيمكن 


تغسيل (امكان دا 50 مير 0007 N‏ 
ی رس rs r‏ از 'مدينةبه 
ا هس يه هيت مد 


وی پیعمبربود بر 


موضع وامقام امام و امامت 
3 و واهمیت اما مت بای نیا > که برای زوشن شدن هرچه 


| تَالامامَة ERS‏ وازت الا > الإمامة کت 
رو و عليه 

نله خلا وله | ضلی الله‌علیهواله) ام میا 
السلام ) وَخْلاقةَالْحَسَنْوَالْحْسَيّن ( عليهماالسلام )ر م 
الاما زمام‌الذین نظام المسَلمينَ و ملاح نارای 
لام الالام انتامي وفرع الامي . . تالاماء 2 الصلاة وال و 


E 
وَالصّيام والح َالْجِهَاٍ تفر المء وَالصَدّقات وامضاء الحدود‎ 
۷ . الا حکام نع لتغور کال طراف‎ 


ام يحلل الالو ویک بخرم 7 حرامه ميقم حد ود لیب 


عن دین اهب شوالی سب ال بالْحكمةوَالْمَوعَطوَالْحَسَسَةْ وَالْحْكَة 
1 کالم الطالعة المجللة بوره اللعالم موب الافق 
سر ها 1 سرا ر 


عَيتُ ل ارول یی و 
لا والمنتیره وراه انوا لطالعوالتجم الها دی 


فی کیا اتالد جل رالد لیل ی الهدى وَالمنْجى مّالرّدی. 
۴ ا ا و ع ص 


الإمام التارمَلَى انا الحارلِمَنٍاصطلي الد لیلغی الال 
الإمام التتحلات الفاطروَالعَیْث الهاطل الما الظليلة و 
الا" رابت ا روص دیس والستروضة. 
الإمام من الرفيق وَالْوالِدُ 4 الشّفيق' والح الشقيق > ف > کالا 
ال 2 لد لَغیسر و فرع الوبلاد . 
آلاملام امن اللو فى آرخه وحلیه ون مَل عبلا د 


خلیفته فى لاد و والداعی إلى الل وَالدَابٌُ يعولل 


N‏ سے 


E‏ 7 و مسار 5 ؟ و و سرع “ثم 
لامامٌمط یی الذ توب » بر ین العيوب ؛ مَخْصُوصٌ بالعلم 


ی 


3 


1 , مین ا 2 ج 
اص E‏ 37 4 و ارت انرس بسر وه سوه کو 
و اتساب EE‏ ۱ 


مَعْرَِةَ الامام اوک وف ۱ 
سم ین وش | اک ر وم 5 ۳ 


۳9 و ارا ات ا ر مر 
میم 1 و رر ا رت و 


اف وحمت ال من وق کین ایو تیه مس 
فضائله , ارت بالعَج زوالتقصبر . . . 


نی و © و سوت [ ۶ و 


E‏ ظ 
9 الما عاليم اجهل وراع لايمكر, معن | : بوة لایغمز فيه 
بنسب 0 و لايدانيه وذوحسبٍ. , فالنیت .من ن أفريش” اوه من هاشم 


3 ا 


ا 7 لول ( صلی‌الله‌علیه‌وآله) شرف ف الأشراف والفرع 


۱ ۱ بيرا مون امه اثنی عشر 


من عَبْدمَناف نامي العلم , > کامل الجلم » مَضَطَلِعٌ بِالأَمْر . اليم 
20 شو لا راو :۱ محر الطاعة. قائ بامرالله 


ERE ۳‏ 
اباك جا لما ايو و ورك قار وشرعسا یه اا 
امامت » مقام جانشینی خداورسول او ومقام امیرالمومنین عليه 
الام ادف ا اه وا مات یی ج ااا شم كاذ .به 
اتی امام" رماع ی £ 80 یی اا " 
و" عزت مومنان " است . بوسیله‌امام‌است كه نماز وزکاه روزه وحج 
و جهاد يذ يرفته می شود » خراج‌و صد قات فراوان می گردد» حدود واحكام 

جارى: می شود ومرزهاوجوانب ( کشوراسلامی ) حفظ می‌گردد . 

اقاع ا بک کول کد علال مو داز وحراع خا زاء 
حدودالهى رابرپاو دين خداراپاس‌می‌دارد وبدراه او با موعظه 
حسنه وحجت بالغه دعوت می‌نماید . 

امام خورشید تابان عالم افروز است » و درافقی بسدور از » 
دسترس و دذیدة‌ها قراردازد . 

امام ماه تابنده وچراغ فروزنده ونورطلوع کنند ه‌وستاره‌هدایتگر 
است که دردل تیره شب ظلمانی راه‌می‌نمایدو دلیل هدایت‌ونجات 
ماب جلاکت المت 

امام آ تش رر" > گرمی‌بخش بر پناهنده و دلیل است‌در 
مہلکه‌ها . هركه ازاوجداگردد تابود شود . 

امام ابرى است بارنده» بارانی است تند » آسمانی است‌سایه 
فح ع DEY‏ م هموار. ای ات ا ام تیان ات 
( دربيا بان ) وبوستانى است ( درکویر ٠)‏ 


مق مد 4 ۱۵ 


خدا. 


امام امین خداست درزمین ومیان مخلوقات خدا » حجت اوست 

بربنده‌هایش » خلیفه اوست دربلاد ٠‏ دعوت كنندهبةسوى 
خداست ومدافع حریم‌الله. 

اجام به عليم مخصوص ويعجلم مونوم رمن باشدرء اونظلع: دين 
و عزت مسلمين وخشم برمنافقين ونابودساز كافرين است 

امام يكانه روزكار است » احدى همتاىاونيست و دانشمندى 
همياى اونه » برايش عوض و مانندونظیری نيست » مجمع كصالات 
الوه ا خوا ان ط بخ یات و ااب بلك ا ا ماع او 
غداى وهاي كرست کید سرفی:ا ماه و کیت کا کی برد ؟ 

هیپات » هيهات » خردها سردرگمند » ذهنها سرگردان و 
اندیشه‌ها حیران » سخنرانان زبان در كام فروگرفته »شاعران د لخسته 
ییادف مانده تفای لال ا ای 
توصیف یکی از شوون و فضائل او . همه اقرار به عجز وتقصيردارند . 

امام > دانائی است که جهل در اوراه‌ندارد . وسرپرستیاست 
که نکر زورك ار 

امام معدن نبوت است » نسبش آلودگی ندارد وهمتادرحسب 
به ايشان نرسد . خاندانش از قريش می‌باشد وازصميم بنى هاشم 
و خاندان رسول خدا » شرف اشرافست وفرع عبد مناف . 

امام دانش افزونست ویردباری كامل» درامر امامت نيرومند 


3 درکار سیاست عالم شزآوار ریا ست ات و درحور اطاعت 3 


بيرامون مولف 

در مقوله" امامت وولایت ' از آغازييدايش اسلام » مباحث و 
مطالب فراواتى مطرح بوده كه تدريجا مدون ومکتوب گشته ودرابعاد 
و شكون مختلفى ازاين بحث سخن رفتهاست . نكته حائز اهمیت‌در 
بحث اثبات امامت وولایت ائمة سصومین عليهم السلام » نحوه 
برخورد وشیوه‌استدلال حضرت على (علیه‌السلام ) واولا د طاهرين 
وی دراین موضوع می‌باشد : که‌بپترین راهنما برای شاگردان اماه 
وعالم اين مکتب بود هو خوددرمبحث مستقلی می‌تواند مورد 
تدقیق قرارگیرد . 

در بررسی حماسه سازتشیع جه درزمان. حیات و امامت ائمه 
عليهم السلا م تاآغاز عصرغیبت امام عصر ارواحنافداه وچه‌درعصر 
عيبت » ماشاهد تلاشهای خستگی‌ناپذیر همه‌جانبه» شجاعانهو 
ایا گرانه مزدانی از میفنگان خاندان عصمت وطهارث هنیک 
باقلم وتحقیق وتتبع شان به پأسداریازحریم ولایتایشان‌پرداخته 
و همواره چهره‌های درخشان» نورانی ومعصوم اعمه رادر شبهاى 
ظلمانى توهم وتشکیک وتبلیغات مسموم به دلهاى جپانیان وبویژه 
قلب‌های مشتاق حقیقت وجانهای شیفته سارف الهى عرضه‌داشته‌اند 

مولف این‌کتاب » عالم فقیه ») بوعبد) لله احمدبن محمد بسن 
عبدالله بن حسن بن عياش بن)براهيم بن ايوب جوهری مشهور به 
ابن عياش می‌باشد . 


۱ 
ابن عياش ففیه » حافظ 6 شاعر وازاهل علم وادب بو ك 7 


گفته‌اند که وی اشعار شيوائى می سروده وخط نيكوئى دأشته و کت 
بسیازی به رشته تحرير درآ ورد ها ست ۱ ۳ نجاشی ۱ عالم بزرگ‌رجالی 
شيعه درقرن جهارم ) می‌گوید : 


این مر د رأديدم ون أودوست من ویار م :بود ت و من 


ااحاديث بسيارى از اوشنیدم 18 


ابن عیاش از علماى معاصر شيخ صدوق و شيخ طوسى ونجاشی 
1 ۱۳ 2 . 2 ۰ 
رحمدال. عليهم بوده " " وجد و پدرش از افراد محترم ومكرم بغداد 


علا مه بزرگوار سید محسن امین رضوان‌ال.. عليه دراٹرگرانسنگ 
الا شر "چنین می‌نویسد : 
علا مه مجلسی درمقدمات بحارالانوار گفته‌است : احمد 
بن محمد بن عیاش از علمای گرانقدر شيعه وازپیشوایان 
ایشان بوده‌است . من خوداضافه می دارم که وی‌درا دب 
9 تاريخ وعلوم حد بنتی شرا ماد وران خود بود ۰ 
بزركان ماازاوحديث روايت كردهوبرروايات وتاليفاتش 
اعتماد ورزبده‌اند 6 
نكته قابل توجه درباره ابن عياش آن است كه علماىرجال 
گفته! ند که او درآ خر عمر بها ختلا ل حواس دچارشد ,+۱۶ ۵ پک اسن 
نموده‌اند . 
حال آنکه » ممکن است‌گفته‌شود » بعدازروایت بزرگانی 
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مصنقات أو » م SIR eG‏ 


ا چا 7 


نامه مارک تی تین اکا ری ید این 1 
بعد ازاينكه مشخص شد اوازطائفه اما میه‌است-هما نخونه 
که کتبش بیانگر این می‌بأ شد- و علما اورا مدح‌نموده‌اند 
به‌مقتضای قا ده بایدجدیثش را حدیث میت ات 
ندضعيف . بخصوص اكرمقصود ازاختلال‌درآخرعمرء خلل 
درعقلاوونه‌درمذهیش باشد .واينكه نجا شی بواوطلسب 
رحمت کرده ۰ موید حسن‌حال‌اوست .اما اگر مقصود از 
اختلال » خلل ونقص درمذهبش ( درآخرعمر ) بسا شد 
كمااينكه سخن نجاشی برآ ناشارهدارد ب بايد كفت 
که‌به‌فرض‌این معنا » مانعی درجهت اخذ روايات او که 
بان با لهارشوچین وعخاالت نقلیزگردهاسته وجوه 
ندارد. هرچند که‌نجاشی بتابها حياط روایت از او را 
ترک کرده وا ين باعث تضعیف نمود ناو توسط دیگر 
لمات رخال قدا ی۸ 
علا مه مجلسی دراین‌باره‌می فرمايد : 
شيخ طوسی ونجاشی اورابه‌کثرروا يت مدح‌نموده‌اند» اما 
وی رامنسوب به‌اختلال درآ خرعمرکرده‌اند . اما ابن 
شهر آشوب آزوی وتالیفاتش یادکرده ودرمورد اومذمتی 


ننمود دأ ست ۰ 11 


هن 1۹ 


آثارابن عياش 
اوكتب بسيارى نگاشته‌است كه ازآن جمله‌می‌باشد : 

. مقتضب الا ثر فی) لنص عل یا[ ثمه ا لا ثنى عشر‎ ) ١ 
کتاب) لا غسال (که‌درکتاب العباده كتب فقهى بسيارازا ناحاديث‎ ۳ 

استفاده شده‌است ) 
۳) اخبارابی‌ها شم دأ ود بن قاسم جعفری . 
۴ ) شعرابی‌ها شم جعفری 
۵ ) اخبارجا برجعقی 
ع ) الا شتمال على معرفها لرجال 
۷ مانزل‌من)لقرآن فى صاحب‌الزمان ( عليه لسلا م ) 
۸ / كتا ب فى ذكرا لشحاج ( السحاج ) 
٩‏ / كتاب عمل رجب 
١ ۰‏ / کتاب عمل شعبان 
١ ۱‏ ) كتاب عمل شهر شعبان 
۲ خبارسید حمیری 
۳ ) کتاب‌فی) للولووصفنه وا نوا عه 
۴) من‌روی) لحد یث عن بنى ناشره 
۵ اخباروکلاء الا عمه عليه مالسلا م ) الا ربعه ( نوا باربعه ) 


مشایخ حدیث ابن عياش 
( / ابوالطیب حسن بن)حمد صباح قزوینی 
۲ / ابوالصباح محمدبن) حمد بغدا دی 
٠“‏ / ابومروان کوفی 


۴ ) عبدا لله بن‌جعفرحمیری 
شاک داد ابو فياف 
| ) محمد بن) حمد د رویستی 
۳ ابوعبد) للهجعفربن محمد د وريستى (فرزند شخصیت‌فوق ) 
۳ شريف ابوالحسين طاهربن محمد جعفرى 
/ ابن مروان‌کوفی 


ييرامون كتاب حا ضر 


كتاب رواتی و بسیار ا اررد هلت ا0ا رفيا لگ کی اليه الاش 
عقر از نخستین کنا باق پرب سار وسرشاری انت كهعليرغم حجمكم 
بحوبى به ساله امامت وولایت پرداخته وازعهدهآن برآ مده است 
علامه مجلسى در معرفى مصادر و مآ خذ مورد استفاده خود درتدوین 
مجموعه عظيم وشكوهمند بحارالانوارء ازاين اثربیادماندنی قرن 
جهارم هجرى قمری یادمی‌نماید » ودركتاب “الا مامه "بحارتقريبا 
تما فى آترا واشت 
بحرم محدث نورى طاب ثراه درمستدرك الوساعلكويد : 
آن درعین کمی حجم از کتب نفیس شیعه می‌باشد . 
همچنین گوید : 
بالجمله اين کتاب از اصول معتبره نزد شيعه است واین 
براهل تحقیق وتتبع مخفی نیست ۰ 
د رخاتمه» لازم به‌تد كراشت که مقد مه‌جامع حضرت آبه‌الله صافی 
گلپایگانی د د رهرچه‌پربا رترشد ناين گجینه» سهم بسزائى گی دارد» با تشكرفراوان 
ازايشانونيزازنا شر محترم كهتوفيق اين خد مت‌رانصیب حقيرنمود ند . 
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سوره تکاثر » آید۸ 

سوره ابراهیم ؛ آیه ۷ 

و ماخلقت الجن والانس الالیعیدون : و جن وانس رانیافریدم مگر اینکه 
عبادت مرانمایند .( سوره ذاریات آيه ۵۲ ) 

الذی خلق الموت والحیوه‌لیبلوکم ایکم احسن عملا ؛ او آن‌کسی است کبه 
مرگ وزندگی راآفرید تا شمارابيا زها يد که کدامیک از شما عمل‌بهتری دارید. 
( سوره ملک أيه ۲ ) 

ان الذین لایرجون لقاءنا ورضوا بالحیوه الدنیا و اطمانوا بها و الذین 
همعن آیاتنا غافلون » اولتک ماویهم النار بما کانوا يكسبون .کسانی 
که به لقای ماامیدوارنیستند و به‌حیات دنیارضایت‌دارند وبه‌آن دلخضوش 
شدند » و آنانکه‌ازآیات ماغافلند » به‌واسطه این‌کردارهای( تباه )خود ما و 
ایشان جپنم‌است . ( سوره‌یونس آیات ۷و۸ ) 

قال ابوعبدالله علیه‌السلا م : لولم يبق فی‌الارض الااثنان لكان احدهما 
الحجه . امام صادق علیه‌السلام فرمودند : اگر در روی زمين جز دو نفر 
باقی نباشند » پکی‌ازآن‌دو » حجت‌خداست . (اصو لگافی » کتابالحجه ) 
قال ابوعبدالله علیها لسلا م : لوبقیت الارض بغير امالساخت . امام صادق 
علیدا لسلا م فرمود ند : اگر زمين بدون‌امام باقی‌ماند اهل خود رافرومی‌برد. 
ز اصول كافى ؛ كتابالحجه ) 

تفسير اثنى عشرى »ج ١‏ »ص۲۱ و ۲۲ 

درميان كريمان وبزركان عرب رسم بود كهشبها1تشى بربالاى بلندى شهر 
برمى) فروختند تاتازه واردان نزدآنان ميهمان شوند . دراينجا به عنوان 


زر پیرامون اعمه اثنى عشر 


سمیول ارشاد و هدایت بیان شدهاست . 
۰ ریحانه‌الد ب :جم »ص۱۳۰ 
۱ الکنی والالقاب »ج ١‏ ,ص۳۶۹ ۳۷۰ 
۲ همان ماخذ ؛ به‌نقل از رجال نجاشی 
۳ روضات الجنات »ج ۱ »ص۶۰ 
۴ الکنی والالقاب »ج ۱ »ص ۳۷۰-۳۶۹ 
۵ اعیانالشیعه؛ الجزةالتاسع المجلدالعاشر اس ۴۸۶- ۲۸۱ 
81 ما خد ياد شده . 
۷ اعیان‌الشیعه , جلد وصفحه ياد شده 
۸ تنقيح المقال »ج ١‏ ۸۸۰ 
٩‏ بحارالانوار »ج۱»ص۳۷ 


مدمه آله‌الله صافیکلبایکا ون 


سم اللهالرحمن الرحيم 


* ی از 


۱ بين الین نونج و سوب اکچ 


امایعد » از مباحثی که درآن بحث بسیارشده وبرپژوهشگران 
آن » حق ظاهر وآ شکارگردیده » موضوع اما مت‌وزما مداری يعد از 
پیامبراکزم ( صلی‌الله‌علیه وآله )می‌باشد . ابن بوضيع ارقديى تین 
مباحث اسلامى بسودهوتاريخآ ن به‌زمان‌پیامبر » بلکه‌به‌اوافل زما 
دعوت وبعثت: حضرتش ب به هنگا می یم ننک 
نازل شد - می رسد 4 

اين موضوع وصايت وخلافت بعدازرسول‌خدا ( صلی‌الله علیه 
واله ) بعد! درغدیرخم > ودربیماری پیامبرکه به‌رحلت‌ایشان منجر 
گردید » به صورت مهمترین‌مباحث دینی وسیاسی درآ مد . 

آری درآن لحظات آخرعمرکه پیامبرقلم ودواتی‌طبید برخی, 
ازصحابه د رپیروی ازفرمان حضرتش بايكد یگر به‌مناز عه اجب 
پرفا ند يا ی ازآنان اطاعت پیا مبررا که‌وّلاینطق عن 
الهوى انهو الا وخی بوحی ‏ لازم دانستند ۰ دیگری‌گفت آنچه را 
كه كفت » وازحدادب پارافراترگذارد وازاوصادرشد آنچه را كه 
شایسته نیست مسلمان مومن وآگاه به معنای رسالت ٠‏ آنرانقل‌نماید. 


یر مون عمه عمها ثنى عشر 


چ 
| 


پس درآن هنكام بود که مصيبت عظمى واقع شد ورسول خدا را 
نوشتن وصيت خويش بازداشتند . 

ندا حكاغ دير که یی اکرو ( على الله ایال مله از 
رب متعال ييوست . اين موصوع به صورت بزرگترین مساله مورد 
اختلاف ومشاجره ودركيرى نظرها e‏ درآ مدء و واقع شدآنچه 
و اقع گرد يد . تاريخ اسلا م وازكون ككشت ومسيرش تغييريافت . تااينكه 
کاربه‌جاتی رسبد که جانشینی پیامبر وزعامت امت رااشخاصی چون 
يزيد و ولید ودیگران ازبنىاميه وبنى عباس به‌عهده‌گرفتند.ایسن 
خلفابود ندکه اسلام راواژگونه کردند » استبدادورزیدندباسلمانان 
رفتارپادشاهان وسلاطین نسبت به‌ملتشان رانمودننه ومرتکب 
جرمهای فراوان از قبیل : ستم وییداد , کشتارهای وحشتناکه قطع 
دست وزبان خق‌گویان » ازبين بردن دعوت کنندگان به عدلو 
حریت اسلامی وشکنجه نمودن اهل‌حق » گشتند . این‌تبپکاری‌های 
خلفای جور » صفحات تاريخ راسیاه‌کرد . 

اما نییبت بردگی که يدانا ل این هقاس كينا نگیو منلمین 
شد » منع نمودن امت‌اسلام ازرجوع به‌اهل بيت عصمت وطهارت 
( عليهم السلام ) این عالمان به‌احکام اسلام ودادگران معرفی 
شده درقرآن واما مان خلق ع بود چنانچه رسول"خدا (صلی‌الله 
علیه‌وآله ) تمسک بدیشان وقرآن راضامن گمراه‌نشدن امت تعییسن 
فرموده وبیان, داشتند : 

وَإِنَهُما لَنْيَتَفَرّقا نی يردا عَ الْحَوض 
این دوهیچگاه ازهم جدانخواهند شد تاآنکه بر من 
( درهنگام قيامت ) درکنارحوض ( کوثر )وارد شوند . 


قباطت ن بان اباد یات 
نتوانستند نور ائمه راخاموش سازند . يس این بزرگواران » اگرچسه 
خلفای‌جور نان راازمنصب ظاهرى زما مداری برخلق‌بازداشتند» اما 
نتوانستند مقا مات معنوى وآ نچهراکه N‏ متعال از علم وحکمت 
و فضاغل نفسائى به‌ا یشان ارزاتی داشته» ازآنهاسلب‌نمایند .چنانچه 
علومی چون تفسیر » فقه . اخلاق , آداب وسنن » اصول اسلامی و 
هرآنچه موردنیاز بشراست » همه ازایشان صادرشدهاست . 
گروهی که‌تعدادشان بيش ازجهارهزارنفراست ۰ از محضراصام 
جعفر ضادق : ( فلا فلا ) كس اغا شون ااا ما تمر رافظ 
بزرکواراین عقداه- متوفی به سال ۳۳۳ه.ق - یکی ازاساتید 
ابی ماللها اشرق وله شا قاطا یی فاد كه السك 
تک چپارهرارنفر » ازامام جعفرصادق(علیه‌السلام) حديثى نقل 
کر ارفا 
همچنین | بن عقده (رضوان الله‌علیه ) مولف کتب زیر می با شد : 
من روی عن امیرالمومنین ۰ من روئ عن الحسن والحسین ؛ مسن 
روی عن على بنالحسيين » و من روی عن آبی جعفرمحمد بن على . 
اين دانشمند شيعه در یکی از مجالس مناظره خودبیان‌نمود 
که در ماخ اوا فلل داسرا ليس كوا یز نون يلو اتنا لیف 
معضومين ( عليهم السلام ) تمسكا جوید : 
ابن عياش كويد : 
احمدبن عبدون از محمد بن) حمد بن جنيد ماراازتمامی 
كنب ابر عقداه 61 نمود :۲۰۱ 
محدئان بزرگ درکتابهایشان ازخلق والا و رفتارکریمانها عمه 


۳۸ پیرامون اشمه‌| ثنبى عشر 


ای( ماسج اھ ال و م قب وا چا تهب پساد 
كردهاند . دراين بارهآ نقدر سخن كفتهشده که برای آن نهايتى 
تصور نمی شود . همجنين درمورد امامت وجانشینی ايشان » اخیار 
و تاریخشان وآنچه ازاین بزرگواران دراصول دین‌وهمه ابواب فقه 
رسیده . آنقدر کناب تاليف شده‌که هركس با آندک پژوهشی‌دراین 
زمینه» فزونی آنا رادرمی‌یاید . 
برخی ازکتابهاتی که درنص برائمه اطهار ( علیهم السلام )و 
تاريخ حیاتشان تصنیف شده » درزیر از نظرخوانندگان‌می‌گذرد : 
)١‏ تاريخ الائمه » اسماعيل بن على الخزاعى . 
؟ ) تاريخ الائمه »ابی عبداللهالحصيبى (متوفی ۳۵۸ھ .ق ) 
۳ تاريخالائمه »صرامىء معا صرشیخ‌صد وق (متوفی ۰۳۸۱ق ) 
۴ ) تاریخ‌الاثمه » ابى بكربنابى الثلج ( متوفی ۳۲۵ .ق ) 
۵) الموازنه‌لمن استبصر فی‌امامة الائمه الاثنى عشر» ابى بكر 
المودب » (متوفی اندکی بعدازسده سوم هجری‌قمری) 
۶ ) کتاب‌الال فی‌امامةا میرالمومنین والاحد عشرمن اولاده ؛ 
ابن‌خالویه ( متوفی ۰۳۷۰ق ) 
۷) براهین الائمه , ابی‌القاسم کوفی ( متوفی ۰۲۸۵ق ) 
) التاج‌الشرفی » سعدا بادی » معاصرسیدمرتضی ٠‏ 
٩‏ ) الحجج و البراهین فی‌امامةا میرالمومنین واولادها لاحد 
عش اشیقالدین:: شيخ ابى محمد بصری» ازشا گردان سید 
رضی و سید مرتضی و شيخ طوسی . 
۰ الایضاح » شيخ مفيد (متوفی ۴۱۳ ۰ق ) 
۱ اخبارالائمة‌وموالیدهم › ابی عبدالله‌کوفی شيخ استاد 


مقد مدآ یه‌الله‌صافی کلپایگا نی ۳۹ 


على بن همام (متوفی ۳۳۶ق )و ابی غالب زراری . 

۲) الانوار » على بن محمد بن بی بکرا سکافی (متوفی ۳۳۶ق ) 

۳ ) الانوارفی تاريخ الا ئمه‌اطهار» شيخ المتكلمين اسماعيلبن 
على نوبختی . 

۴) اثبات النص علی‌الائمه , شيخ صدوق (متوفی ۳۸۱ق ) 

۵) اتفاق صحاح الاترفی اما مفا لائنی عشر »ا بن‌بطریق (متوفی 
موع٠‏ ق ) 

۶ ) روضةالوا عظین , فتال نیشابوری . در۲ جلد » جلداول 
درباره‌امامت امامان دوازده‌کانه‌شیعه , 

۷ استبصار» یااستنصار » کراجکی . 

۸) استقصاء النظر فی‌اما ما لائمة الاثنی عشر ابن میشم 
بحرانى ( متوفی ۰۶۷۹ ق ) 

) ارشاد » شيخ مفيد ( متوفی ۴۱۳ق‎ ) ٩ 

۵ ) اعلام‌الوری» شيخ فضل بن الحسن طبرسى » مولف‌مجمع. 

1 الصفاء » احمد بن‌ابراهیم بنابى رافع . 

۲) انساب الاتمه‌وموالید هم الى صا حب الافرعليهالسلامءابى 
محمد اطروش ( متوفی ۳۰۴.ق) , 

۳ ) عيون المعجزات فى مناقب ائمةالاثنى عشر » عمادالدین 
طبری ؛ از علمای قرن پنجم . 

۴ ) اثبات الوصية » مسعودی ( متوفی ۳۳۳.ق ) 

۵) درالنظیم فی‌مناقب الائمة الهامیم » شيخ یوسف شامی. 

۶ ) اثبات الهداة » شيخ حرعاملی » مولف وسائل‌الشیعمه 

درا ین کتاب‌همانگونه که مولف درمقد مه ذکرکرده است » پیش‌از ۲۰ 


۳ ۱ ييرامون| كمهاثنى عشر 


هزارحدیت وارقمق نزد یک به هفتادهزار سلسله سندحدیث از۱۴۲ 
کتاب » از علما و محدثین شیعه ء و۲۴ کتاب ازکتب علمای اهل 
سف لاوا مطدها هم کلب نان کل شیم ».و ۱۲۳ كنار ازاکتیسب 
اقل سحت بارا سط کب وانقلتد انوا محرتان,پیشین آ ود شنبه 
الال 

۷ كفاية الاثرفی النصوص على الائمةالاثنى عشرء على بن 

محمد خزاز رأزى ٠‏ 

درکتاب مزبور ۰ مولف احاديث فراوانی درتص براعمها طبار (عليهم 
السلام ) ازاصحاب پیامبرا آورده‌است .اسامی برخی ازاینان‌به‌قرار 
زیر است : 

میرالمومنین » امام ون ور وین ۱ 
مسعود » ابی شید 1*۵ بو فوا سلما جابربن‌سمره» این عبدالله : 
انس‌بن‌مالک » عمر »ابوهریره» زیدبن‌ثابت » زیدبن‌ارقم »ابی أمامة . 
اپی‌ایوب » نمار سر ء ۱9/۲ خاچاق دان عمران بن 


ام سلمه و عايشه: همجنين مولف ميك ۱۱۱/۸۷ 


حصین و ابی‌قتاده.و | زز 


نیز احادیثی آورده‌است . 

اینهااسامي برخي از کتابهای نوشته شده درزمینه ,اما مت ائه 
اطهار (عليهم السلام ) بود . درتوانمانيست كه نام هسمه‌ایین 
تالیفات‌رااستقصا؟ نما ئیم , جهبرسد به آنكه بخواهيم تمام احاد یثی 
كدييرا مون| مامت اين بزركواران است + برشماريم . اين مقدارنيز كه 
ذكر شد برای این بودكه خوانندگان كرا فى به‌فزونی اين نصوص 
و فراوانی تالیفات دراین باره‌توسط علمای دين وحافظان حد بث 


مقد مه یه‌الله‌صافی گلپا یگانی ۳۱ 


ایام شود فرك در خاد نات بیقتری توا بت وردنا شد به 
بحارالانوار و دیگر مجموعه‌هاي بزرگ شيعه مراجعه نماید . 
از جمله کتابهائی که درزمینه نص براما مت اثمه اطمهار (علیهم 
السلام ) وانحصارشان در ۲ ۱نفرنوشته‌شده » کتاب مقتضب الاشر 
فىامامة الائمة الاثنی عشر» تاليف شيخ ابی عبدالله! حمد 
بن محمد بن‌عبیدالله بن‌الحسن بن‌عیاش بن‌ابراهیم بن ايوب 
جوهری می‌باشد . وی که صاحبنظر در ادب و تاريخ وعلوم حديث 
و معاصر شيخ صدوق می‌باشد , از اهل علم و ادب و تقوی ودارا ی 
دوق سرودن شعر و خط نیکو بوده‌است » بسیار روایت نقل کرد ه‌است‌و 
عالم بزرگوار جعفرین محمد دوریستی و شيخ علی‌ین محمد خزاز 
مولف کفایه:ا لاثرت از او حدیت تقل می‌کنند . 
شيخ طوسی در الفهرست چنین می‌گوید : 
عده‌ای از اصحاب ما (دانشمندآن شيعه ) مارایه‌سابر 
كتابها و روایاتش خبرداده‌اند . 
جد و A‏ از شخصيتهاى يغداد . بدو ری آل 


ببرخی از آثار ابن عياش به این قرار است؛ 
)١‏ کتاب الا غسال 
01 اخبار ابی‌هاشم جعدری 
۳ شعر ابی‌هاشم جعفرى 


۳۲ ۱ لود Be‏ بعوامون:اكمهم کمه ثنى عشر 


۴ ) اخبارجابرجعفی 
۵) کتاب‌الاشتمال على معرفةالرجال » كه درآن‌بطور مختصر 
ازهریک ازائمه (عليهم السلام )اخاديثىرائقل نموده . 

ع) کناب ذکر من روی الحدیث من بنى نا شره 

۷) مانزل من‌السقرآن فی‌صاحب‌الامر ( علیه‌السلام ) 

۸) کناب فی ذکر الشجاج 

)٩‏ عمل‌ماه رجب 

١‏ ) عمل ماه شعبان 

)١١‏ عمل ماه رمضان 

۲) اخبار وكلاء اربعه 

۳) مقتضب الاثر فی‌امامة الائمة الاثنی عشر 

و . 

وفات ملق درسال ۴۰۱ هق بوک هاسنت ۵ 

این‌کتاب .هما نكونهكها ستا دبزرگوارما محدث نوری درانتهای 
منتتدرکن الو یال ۵ ۲: فا م ا فز مود ۸۰ با یکاک اريت 
ولى از کتابهای‌گرانقدرشیعه می‌باشد . 

از آنجا که برخی دوستان برای باردوم تصمیم به طبع ونشر 
این‌کتاب: داشتند ».من این 'مقدقة رأبرآن انکاضفه عااشفاسن كس 
دارای تحقیق و خبرگی لازم نیستند »كمان نکننداحادیث وارده» 
درباره امامت اانه اطهار (علیهم السلام )تنهاهمین مقداراست که 
مولف متعرض تپا شده‌است. 

ما علاوه برآنچه‌که‌گفتيم. بان فی وار چ که اقا یف متواعر و 


بها فاا افق کیا و 


اعمه‌دوازد ه‌کانه (علیہم السلام ) گواه‌می با شند »برچند قسم هستند : 
ويك 5 > احساديث وارده در تعداد اتمه (علیهم 

السلام ) اسست .این احاديث به راستسی .شمسا lk‏ 
را .تشکیسان منيد هد e‏ را كسروهى م مولفان مایا ب 
و دانشمندان بزرکوعلمای اهل‌تشنن ». مانند : امد بن حنبسل»و 
فرزندش » :بخاری »متام ۰۰ بی د اود طیالسی تمستا نی ات رمذیم 
امن عدق :اتی رما بیری + طیرانی ب رادراب 
متقی هندی , ابن‌حجر » حمیدی » عبدری » سیوطی » دیلمی »ابن 
بطلة و اد بگران قل كرو ها ندب 

راویان‌این روایات » جمعی از صحابه‌ماتند : جابربن‌سمرة . 
ابن شعود + .عبد الله بن غمرو | بی سعيد خد ری می باشند . 

احمد بن‌حنبل پیشوای مذهب حنبلى در مسند خویش‌احاد بث 
فاش تامو کا داد تغك! دامامان رااز۳۴ طریق و سند افلا بر ابن سمره 
نقل می‌کند . كلام اودربعضى ازطرق نقل حديث » اين است كه 


سَمفت‌التبی 220000000 : یکون‌لهذه 
الاسَهة ائناعتر خلیف:. 


شنید ماز پیا مبركه براى) ين! مت » ۲ (جا نشين می‌با شد . 


آورده‌اشت. كە اۋا ۇز سۆل هن ا (طلقا للله‌طلیاوآ له ) ایزاسیاد: 


براین امت چندزهامدار حکومت خواهد کرد ؟ 


هت منود" : 


| سے 


ات عشتر کیدة نقبا نی سراتيل. 


i 


پیر آمون |مهاثنی عشر 


دواژده‌نفر » به تعداد بيشوايان بنیاسرائیل . 
طيالسى درمسند خود به دوطریق حديث ۷۶۷ و ۱۲۷۸ 


مسلم درصحيح خويش درباب‌الناس تبع لقريش به هشت طريق › 
المودا وسور کن دز کات الاق ا بخ زیی ططیب امو ان 


بغدادبه سه طريق : روت تعدادائمه راآورده‌اند . 


دیلمی زلف دی (۲ ای از ابی سعيد خدرى نقل می کند که او 
کش ` ۰ 


رسول خدا( صلىاللدعليهوآ له ) نمازاول رابامابجا 
آورد » سپس روى نيكويش رابه‌طرف ماكرد) ند وفرمود : 
111000111101 
و بابحطة و فى بنی زسرائیل َتَمَسّكوا باهل ب بیتی دی 
اند بن ین‌ذریتی نکم تن تلوآیدا 

ای گروه اصحاب تس هما تا مثل اهل‌بیت من‌درمیان 


ما ما نن دکشتی سوج وباب حطه دربنی‌اسرائیل ا ست . 


يس به‌خاندانم که‌امامان هدایت شدها زذریه من‌هستند 
بعد أزمن تمسك جوئيد که‌دراین صورت‌هیچگاه كمراه 
يش كفتدشد ..: ای رسول خدا : امامان بعدازشم چند 
تقسرتسط..1 

فرمود : ۲( نفر از اهل‌بیتم ( عترتم ). 


سيوطى درالجامع الصغیر طبع جهارم »ج ۱ »صفحه ۱ -٩‏ ازابن 


عدی در الكامل و ابن عساکر از این‌مسعود » از پیامبر نقلميكنند 


که فرمود : 


١ 7‏ | خر سس ۵ 3 وجا رو 
أن عِدَّهَالخلفاء * بعدی عده نقباء موسى . 


هصانا جا نشينا : امد انك » به‌تعدادنقبای ري 
شارح‌غایها لاحکام به سندخود از ابی‌قتاده نقل‌می‌کند که اه 
از رسول‌خدا ایلیا ایو اد 


ل سے 
اي ع | 


الائمة دى این مر عد د نقباء تیا سرا ئیل‌وحواری 
عيسى (علیه‌السلام ). 
امامان بعدازمن دوازدهنفرند » به تعدادنقبای بنی 
سرائيل وحواريون بع 

افیا اورا ی ین ۱ ان ا 
اد‌عانشده که مجموعه خلفای یک سلسله منحصر در ۱۲ نفرباشد» مگر 
درباره‌ائمه دوازده‌گانه‌شیعه . هیچ‌گروه‌وسلسله‌ای غیرازایشان‌براین 
ا موده که مقصود این غ احادیث , امامان دوازده‌کانه ما 
دا نشد مز بور درکتات دیگری به‌نام دراسات اللبيب فى 
ا هیجوت وه ی 

۱ همیب ما و يلين ازييا مبر ؛ oe‏ 1 
اد ال سسته۵ دیص از اجناد پیت داربساره اعكمداطبارء روایاتی 


۳۶ 10 پیراموناعمه‌اننی عشر 


است که درانها به اسامی وویژگی‌های اين بزرگواران تصریح شده 
اس 
تمونه أب بین.احاد یث. زا ا نف ig‏ ل فشك وزی ؛ 

می كند 7 ا 
PETER‏ 
المعصومون ومنهم ا مو ىاد عيملا الازف‌قسطا وعذلا. 
ای على » تووصى وجانشین منى . جنگ تو »جنگ من 
و صلحتو ؛ صلحمناست . توا مام ويد رأ ثمه یاز د دكا ندكه 
پاک ومطهرومعصومند »هستی . که‌ازایشان‌است مبدى 
آنکه‌زمین راازعدل ودا دا کنده می‌سازد . 

و درصفحه ۴٩۳‏ همین‌کتاب از پیامبراکرم (صلی‌الله علیه‌واله)نقل 

می‌کند که‌فر مود : 
ای مِنْبَعْدِى اثناعَسَرَ A‏ یالیو رُم 
العم اذى اعوج لی يد یه مشارق الا رض 
امامان بعدازمن i‏ دوازده‌نفرند ۱ اولينشان مو سني 
یا على » وآخرینشان قائم است ؛ آنکه خدای‌عزوجل 
توسط اوشرق وغرب رام ىكشا يد . 

حموئى درفرائد السمطين و سيد على. همدانی درمودة القربى 

از ابن‌عباس» و اوازرسول خدا ( صلی‌الله‌علیه‌وآله ) نقل می‌کند 


مقد مها به‌الله‌صافی کلپا یکا نی ۳۷ 


كدفر مود ١‏ 


۳ چا اوت م کا اوو ری كسا ت ۳۳ 
انا سیّدالتببیتن برس میرم ینت وان 

۳۳ ی قرا 2 4 
اوصياتي ائناعشر اولهم لَب بَنُآبى طالب وآخر رهم 
القیا تن 


من آقاى ييا مبران هستم وعلى بن) بيطا لب پورگ 
جانشینان است . همانا اوصیا وجانشینان من ۲ إنفرند 


همچنین درفرائد المسطین و روضة الاحباب ۱ آ ند ةا س هة 
ابن عباس از رسول خدا ( صلی الله علیهواله ) تن ی لا هرود 


ان ُلفائى وازصبابی وَحُجَجُ للوعلی الحَلق بَغدى 
اشنی عتر لهم آخیوا خرهم ولدی قبل يارس 4 
ا قال : لناب مایب . قيل: فتن ۱ 

رل ذک ؟ قثال ؛ ألْمَقْدِقٌ اذى يلاها قنطا و 
/ ما ری 1۳ ور وَظلماً . والذیبَعتنی بالق 
پیب لولم ا 2 اديا سوم واج دلطول 
الآ ذایک الیو حتی خر فيه لدع مهد فینزل" 
تو#الله عيسى بن مریم فيصلي علقاوتشرق الازض ور 
0 اة المشرق والطوب . 

هماناجانشینان واوصيا و حجتباى خدابرخلق » بعداز 
من ۲ (نفرند .سرآغازشان برا درم وفرجامشان فرزندم 
ا ست . 

كفته شد : يارسول) لله : برادرتكيست ! 

فرمود : على بنابيطا لب ٠‏ 


انا 


۳۸ ۱ عبرا مون و تم 


گفته‌شد : قفرزندت‌کیست !۲ 
الوا + چاه شیم ابص لب دنا کند دسا زد 
هما نگونه‌که ازستم وبیدادپرشده‌باشد . قسم به آنکسه 
مرا' بتعق بشازت دهنده"مبغوت مود گر ازد نياباقى 
نماند مگریک روز » خداوند آن روز راآنچنان طولانی 
گرداند عاآنکه درآن ؛ فرزندم مهدای ظاهرشود ۰ پس 
روح) لله عیسی بن مریم فرود م یآ ید ود رنماز به او اقتدا 
مى نما يد . زمین به‌نورش روشن و زمامداریش در شرق 
و غرب گسترش مى يابد . 
و نیز قندوزی از وائله » و مولف فرائدالسمطین از عمرین سلمه ؛ 
حدیثی طولانی دراین باره ذکر نمود اند ۳۹ 
شارح غایةالاحکام ۱۲۰ "ازابی عبدالله‌الحسین (علیه‌السلام ) 
روأايت می کند که‌فر مود : 
متا تنا عَسَرَمَهدِ که معا | بنْابیطالبو خ رصم 
ليم ( عليدالسلام ): 
از ماست ۱۳مهدی » اولشان على بن بيطا لب وآخرشان 
تام( عليهالسلام )۷ست . 
حموئى وسيد على همدانى 1 ازا بن عبا سنقل می‌کنند که‌گفت : 
رسول ۳ صلى) لله عليهوا له ) فرمود : 
آنا وَعَلَىٌ وَالْحَسَنُ والحسين ونس تسه ین ولد الخسین 
نمرون سرت 
من وعلى وحسن وحسين و ٩‏ نفرازفرزندان حسین»پاک 
و فوم تیم 


خوارزمی در مقتلالحسين » ج۱ » صفحه ٩۴‏ و نيز درالمنا قبوسيد 
علی‌همدانی/ ذدرمودقالبقزبی :۱ از یملعان‌آورده‌اند که کت : 
برپیا مبر خداوارد شدم . درآن‌حال » حسين بن على بر 
روىياهاى حضرت نشسته‌یود . 
ایشان چشمان و دهانش را می بوسید ومی‌گفت : 
ائت سید بن سيد آنت 0 نام اخوامام ابوالائَة 
نتخاون خجتهوأبوحجَج تَسعة ٠‏ من شلبک‌ناستهم 
تو بزرگواری » فرزند بزرگوار . توامامی وفرزند امام. 
برادرامام و پدرائمه هستى ؛ تو حجت‌خداثی » فرزند 
حجت خداوپدرحجتهای نه‌گانه که‌ازنسلت خواهند 
بود . نبهمینشان قاتمشان است . 

در فرائدالسعطین " با سلسله سند خود از این عباس‌روایتی 
-طولانی نقل می‌کند که درآن» انمه راازامیرالمومنین تامولاامام 
زمان ( ارواحنالخدام جنابه‌الفداء ) نام مى برد : 

و نیز در روضةالاحباب و المناقب ۲۲ از جابربن عبدالله 
انصاری روایت ضزوف وطلانیآورده‌شداه کةد رآ ن‌نامیسای این 
بزرگواران ذکرگردیدهاست 

خوارزمی درمقتل الحسین‌ج ۱ »صفحه ۰٩۵‏ طبق سلسله سند 
خود "از ابی‌سلمی - چوپان شترهای رسول‌اکرم - روایتی‌نقل‌میکند 
که د رمقتضب الا ثرنیز آورده‌شده ودرآن‌نیز به‌اسامی امد |[ عليهم 
السلاى) تیج گناس ابن كيت نت الكت سسسب 
۶ ودرا خرجلد دوم فرائدالسمطين مذكور است 


۴ پیرا مون!۶ شمه ثنئعشز 


همچنین درکتاب مقتل الحسين در فصل ششم جلد ۱ صفحه 
۴ بسند خود ازعلی (عليهالسلام ) : وايشان ازپیامبر | صلى 
اللدعليدوا له ) تقل می کند که حضرتش فر مود : 
ا 7 


آنا واردکم علیالحوض ات یال افا : 
من‌واردکننده شمابه حوض( كوثر )هستم وتوای 07 ۱ 


اسب اف سر اف وی :زا شاره‌شک هاست یه هما اهار 


از داتشمندان سنی نیز آورده‌اند . 
درا لشفا تا تناب نکتیک ايفان كناك" زین نا فط 
ابوالفتح محمد بن| حمد بن‌ابی الفوارس ( متوفی ۴۱۲ق ) می برد أزيم. 
درا بتواى کات زوین این الب تابر راکاه رگن ازامتم : 
ازمن جهل حديث حفظ كند » من شفاعت کننده‌اوهستم » نقل 
کرده‌واز شافعى آورده‌است‌که‌مقصودازاین جه لحديث » احسادیث 
فضائل اميرالمومنين علی‌بن‌ابیطالب (عليهالسلام )است 
مولف به سند‌خود از احمدبن‌حنبل می‌آوردکه‌اوگفت : 
به ذهن من خطورکرد که ازکجا اين مطلب نزد شافعی 
صحیح جلوه‌کردهاست ؟ يس شب‌هنگام پیامبسر را در 
خواب ديدم » درحالی که ایشا می‌فرمود : 
چرا در اي سخن محمدبن)دریس شافعی‌تردید نمودی 
که از قول من گفته‌اننت : هرکش از امتم چنهل خد یه 
از فضائل خاندانم ر احفط نماید » من در روز قيافتت 
شفیع)وخواهم بود . آیانمی‌دانی که فضائل اهل‌بیست 


ص نہایتی ندارد . 
ابوالفتح محمدبن سلمین‌ابی الفوارس درکتاب اربعین 
جوت مل تونن 
حديث جبارم : محمود بس‌محمدهروی . . . ماراخبر 
داد که | بو عبد ا لله محمد بن! حمد بن محمد بن عیس یاشعری 
ازابى حفص احمد بن نافع بصرى برای ماحد يث کرد که 
بقار ا وزرا والق) لما عابي تو ارخا خلیبه 
السلا م ) بود » اوگفت : 
امام رضا [عليها لسلا م ) به‌من‌گفت : يدرم عبد صالح 
موسسى بن جعف ركفت : يد رم جعفرصا د قكفت : پدرم - 
شكافنده دانش‌انبیا* محمد بن على كفت : يدرم سيد 
الفابد ین علی‌بن‌جسین‌گفت : پدزم. هاش دا سین 
بن عل ىكفت : یدرم سيدا لا وصیاء على بنابى طالب 
گفت : بو ادوم اول خن روو ؟ 
من اب آن‌یلقی رو وَمومقبل عليه علیه‌غیرهترض 
06 . وَسَنْسَرَمانَيلقىَ الهعروجل وهوراض قن 
قليتول ابْبَكَالْحَسَنَ ای زره وجل و 
لاف عََیّو قلیتول ابْنَكَالْحْسَيْنَ . ومنآحب‌ان تلفی 
الله وقد تمحص نهذ نوبه فليتول عَلِيَ بن‌الحسین فان 
كما قال اللهُ: " سيماهمٌ فی‌وجوههم من توال و۱۸ 
مناحَبن قیال وجل وَهُوَ فریرالتین فلیتول 
محمد بن علی. ون AN‏ : آن قى له قیتطیه کاب 


ان 


بيمينه قَلیتَول جعفر بن محَمَّدالصَادٍق . ٠‏ ومن ۷ 6 أن 


ييرامون! عمها ثنى عشر 


ی الله طا طاهراً هریت ویب جَعْكَرالكاظِمْ. 
اعت ان ى الله وهوضاحک فلْيَوَلَ علي بشن 1 
میت ال نا . وم احَتّ ان یلقی اللةوقدرفعت درجاته 
و بای تک حسنات تلیتول ابا ی 
اعسات قیال فیحاسبهٌ حسابا يسيراً و 


AE مسقا اک والارزش‎ E 
ينول بعلي وَمَنْاحَبَ آز ن قیال عزوجل و‎ 
هُوَونَ الفائزین لول ابتَدالْحَسَنَ الحنکری‎ 

اک یل لرتنک بعش 
اسلامة فلیتول ابنه المنتظر حمدا صاحِبَ السزمان 
المهدی, فلا د طایخ الجر واتمفال سدق و 
اعلام التقی فمن تون لاف نت ها اة ملت 
اللوالجتة. 

کسی که دوست دارد خداوند والا و بلند مرتبسهرا 
ملا قات ګند درحالی که مورد توجه حق متعال بوده‌و 
مورد بی عنایتی او قرارنگیرد » يس بايد تو را دوست 
بدارد . و هركس بخواهد خدای عزوجل را ملاقسات 
گنف د وطاق کا ی ھی الا ياه ون بالك فی هک 
حسن راد وست‌بدارد .وکسی كهبخواهد خداوند عزوجل 
راغلا قات‌کند ,بد وناینکه‌براوترسی‌با شد “يس فوزندت 
حسین راد وست‌بدارد . وكسىكه دوست‌دارد خداوند 
راملا قات‌کند درحالیکه‌گناهانش پاک شده‌باشد» يس 


با یك على بن حسین را دوست يدارد i‏ زيرأ اوازکسانی 


مقد مهآ یه‌الله‌صافی گلپایگانی ` 1۳1 ار 


است که خداوند درمورد شان‌فرموده : ازائرسجده 
نشانه‌ها درچپره‌هاشان است . وکسی که دوست‌دار د 
خدا راملا قا تكند درحالی که چشمش روشن وشاد و 
مسرور باشد » پس بايد محمد بن على راد وست‌بدارد. 
و هركس که دوست دارد خداراملا قا تكند د رحا لىكه 
خداوند نامهاعمالش را .بهد ست راستش دهد » يس 
بايد جعفرین محمد صادق رادوست‌بدارد . وکسی که 
دوست دارد خداوند راملا قات‌کند درحالی که پاک 
و مطہر باشد » پس بايد موسی‌بن‌جعفرکاظم رادوست 
بدارد . وکسی که دوست دارد خدا راملا قات کنددر 
حالی که خندان‌است » يس بايد به‌علی بن موسو ,الرضا 
علا قه‌ورزد . وکسی که دوست داردخداوند راملا قات 
نماید درحالی که درجاتش رفیع وگناهانش‌به‌حسنات 
تبدیل شده‌باشد » يس بايد فرزندش محمد رادوست 
بدارد . وکسی که دوست داردخداوند راملا قات‌کند 
درحالی كه خدادرمحاسبه اعمال » ازاوحسابیآسان 

نماید » واورابه بهشتی که عرض آن بهوسعت زمین و 
آسمانه بوده وبزای متقین فراهم شده »وارد سازد اش 
بايد فرزندش على رادوست بدارد . وکسی که‌دوست 
دارد خداوند عزوجل راملا قات نمايد درحالىكه از 
بهره‌مندان باشد » يس بايد فرزندش حسن عسكرىر,ا 
محبت ورزد . وكسى كه خواهان آناست كه خداى والا 
مقام راملا قات نمايد درحالی که‌ایمانش گا مل واسلامش 


۴۴ ۱ ۱ ۷ ۱ ۱ پیرامونا؛ ثمها ثنى عشر 


نيكوبا شد » پس بایدبه فرزند منتظرش محمد صاحب 
الزمان مهدی عشق ورزد . كهاينانند مشعلباى نور 
در ظلمت ‏ امامان هدایت و پیشوایان تقوی.پس‌هر 
آنکه دوستشان بدارد وپذیرای ولایتشان باشد » من 
بپشت رانزدخدا برای اوضمانت مى نما ينم . 
از دیگر احادیفی که دزباره عة( غلیهم الستلام ) 
ات + اخحادیت نقلیسن می‌باشد .این احادایث که متواترومشپور 
بين عامه وخاصه الست » دلالت برآن‌داردکه: درهیچ هنکامی 
زمان خالی ازامامی معصوم وعادل از خاندان ييامبر » نمی‌باشد. 
که ایشان همطراز قرآنتد و تسک به‌آنان ضامن گمراه‌تشدن‌است . 
از طرفی دراهل‌بیت پیامبر » کسی که‌ادعای عصمت وعلم به 
تمام احکام دين مبین اسلام نماید» غیراز امامان دوازده‌گانه 
ات تشلاهاست : 
همچنین از این بزرگواران » احادیتی از طریق عامه وخاصه 
نقل شده که‌نشان دهنده دانشهای ب بسیارگسترده ائمه‌ا طهار (علیهم 
السلام ) کذدربرگیرنده تمام احتياجات سللمین درا مورد نیوی‌واخروی 
امن 1 می‌باشد . 
فضاغل وکراماتشان رانیزجمعی ازعلمای اسلام درتالیفات 
خويش !وردهاند . ازآنجمله شيخ عبدالله‌شبراوی‌شافعی ( متسوفی 
۰۲ إه.ق) استاد دانشگاه الازهر مصر درزمان خود-درکتابش 
موسوم به الاتحاف بح الاشراف » صفحه ۱٩‏ ؛ می‌گوید : 
برخي از اهل علم كفتهاند : خاندان رسالت تمامی 
فضائل وخوبی‌هارا اعمازعلم » برد بارى » فصاحت‌بیان 


زیبائی » هوشیاری › تیزبینی › بخشش وشجاعست 1 
بك خوداختصاص داده‌اند . اما علوم ودانائی‌شان‌چنان 
نيست كه براثردرس‌خواندن وممارست حاصل شود » و 
نها تکه دانش امروزشان بیشتر ازدیروزشان‌باشد » بلکه 


اينها همه مواهب وبخششیاست ازجانب پروردگا رشان . 
هركس نیز که بخواهد این‌موضوع راانگار ورزد و آن را 
پوشیده دارد » همانند کسی است که بخوا هد خورشید 
جہان افروز را از انظار پنهان نگاه‌دارد . 
جه بسا رنجها و شكنجها كه به آن دجارشدند اما با 
همه اين امور باصبر جمیل برخورد كرده وتن ب‌ذلت 
و سستی ندادند. 
چ این مو دا يد کی رايا الم بیو ن 
هنكام كه لب به سخن م ىكشود ند » همه‌سراپا كوش 
مى شد ند . 
و در صفحه ۶٩‏ نيز بیان می‌دارد : 
تورأین‌سلسله‌ها غمی که‌خاندان مطهر جي وچب مت 
علوی و همان دوازده‌امام می‌باشند » جہانی راروشن 
ساخته‌است . ایشان دارای فضاغل وال ء صفات/رجمند , 
شرف وعزت نفس و باطن‌بزرگوار محمدی هستند . 
سپس مولف به دکرنامهای شریف ایشان می‌پردازد . 
بر سيك أن احادیکی که داتس اف اطوار ( لیم 
السلام)می‌باشد , روایات مشهور به سفینه است » که جمعی‌ازبزرگان 


اكدتعقا دشان بالغ برصد نفرمی شود انها راد ر مجمو عمهاىحديتى 


3 ۱ پیرا مون ا مها ثنی عشر 


و كتب خويش آوردهاند . ازآن‌جمله‌اند : 

ملل اليد ين ليل ,طلوائل ا تی يفيل و ب عبد المسن» 
سمعانی » ابناثير » د 1 ميري العو 
طبری » ابی‌یعلی + تعلبی » ابن‌مفازلی » ابن‌صباغ » سمپودی ملوی 
ابی بکرحضرمی » صبان » ey‏ بنهانی و دیگران . کهازراوبانی 
چون : ابوذر »این‌عیاس ٠‏ ابن‌زبیر» أبى سعيد » انسء ابن ذر »روایت 


کرک دای“ 


ا ست 


لفظ حد يث درنمونه‌ای ازاين روايات جنين 
ور ام مر | .۲ ی 
نب مثل سفیة توح , من‌رکبها نجی و 
سی اع ا عن سرت | جنا ي 


و ن من تسف جون كستي, نوح اس تكه هر 
كس سوارآن شد » نجات یافت وهرآنکه امتناع ورزید 
غرق شد. 
در مسن د يكرآ مده‌است ت :إنَّ مل آهل‌بیتی . » و درمورد سوم امامت 
اهل بیتی , و سمو نة چهارم : انمامتلی مت اهل‌بیتی » ودرحد بت 
دیگر + مكل عترتی . 
در روایتی آ مک ةا سس : ما تقات E‏ و در حد بت 
دیگر: رح فی‌النا! دزا تش پرتاب شد . 
شاوی دیگر از این روایات د رآخر حديث آمده‌است 
نم مثل هل بیتی فيكم مثل اب هی رائیل 
مَنْ 5حله غفرله. 
اهل‌بیت من درميان شما ما نند باب حطه دربنی اسراثیل 
هستند » كه هركس وارد آن مى شد » [مرزیده‌می‌گشت . 


TO 1 KLE SLINGS 


دوروالات ايك مد ها یت عُفْرَلَهُ الذ نوت گنها ن مر قود 
اا ا زو (صلی‌الله علیه‌و اله) داریم : 
مثلک و مكل انم من ولدک بَعْدى قل سفپتةنو من 
رکبها نجیر من تخت مهارق وک كل الوم 
كلما غاب نَجْمْ طلم تجمالی يومالقيامَة. ۲° 
مثل تو ومثل امامان از نسلت بعد ازمن ؛ مثل کشتی 
لوح یت که هرکنی يزان اسوا یش تجاح رافجوه رگن 
امتناع ورزید » غرقگشت . ومتل‌شما , متل ستارگان 
است كه هرگاه ستاره‌ای نايد يد شود » اختری د يكرا شكار 
شده ومی درخشد » تا روز قیامت . 
طب شم ایا ل کال تلات اس زاب احادیت 
را حاکم نیشابوری, ابن حجر , احمدین‌حنبل » پسراحمد .ابویطی ؛ 
مناوی » حکیم ترمذی » حموثی وغیره ازامیرالمومنین (علیه‌السلام) 
ابن عباس » سلمهبن | كوع وأنس» أبى سعيد »جا بر وأ بوموسى نقلكرده 


9 درتالیفات خویش آورده‌اند ۰ 


از ۱ Sr‏ بو( سیک( 
ر ۱ 
اي میا شتلاف 
ستارگان سبب امنیت مر دم زمین ازغرق شدن بوده و 
و دوگانگی هستند. | 
منين امد یب تامار در ين بأرزه چنین می‌باشد : 
آلنجوه آمانلاهل السماء ۶ وَاهل بیتی آمان لاهل‌الارش 


۴۸ 1 پیرا مونآئمه! ثنی عشر 


مقد مهآ يهاللهصافى كليا يكانى ۴۹ 


اذا ذهب ب آهل‌بیتی جاء هل الازض من‌الایات التبی 
و ۲ 

كانوا يُوحَدَونَ. 

ستاركان شیب آرامش ساكنان آسمان واهلبيت من 

باعث امنیت اهل‌زمین هستند . پس چون خاندان 


من بروند » زمینیان رامی‌آید أن آیاتی که ازآنها بیسم 


بل من دی فانم عترتی خلقوا من‌طبتتی 
رزقوا فهما وَعلما این لکد بیس 5-8 من 5 
القاطعین فيهم " صلتی لاانالهه 7 الله شا 

هرکه هوای آن دارد كه زندكى نمايد اتاد مسن 
و بمیرد بسان مرگ من ودربهشت عدن که پسروردگارم 
درختب‌ایش را )كا شتداست » سكن ىكزيند » پس علی‌را 


كه بعدازمن خوا هد بود ؛ دوست‌دارد ء بك دوستدازش 


دا ده می شد ند . 
# یکی دیگر ازا ن اعا بډ بث » این سخن پیا مبراکرم ( صلی 
س PY‏ عي 0 
هذا لین 5 تخریف انين ویحال امهنأو 


الجاولبن الاو را الىاللو PE‏ 


نیز محبت ورزد وازامامان بعدازمن پیروی نماید . که 
اینان سرت وخاندان من هستند ٣.‏ ز طینت من خلسق 
شده‌اند وبدا يشان فهم وعلم ارزانی شده‌است .بدا به 
حال آن دروغ پردازان‌ازامت من که فضل و برتری 


در هردوره‌ای كه و » دادگرانی از 
خاندان‌من هستند که تحریف گمراهان وبه‌خود بستن 


آنان راتگذیب نمایند و پیوند خویشاوندی بين من و 
ایشان را قطع کننده باشند . خداوند شفاعتم‌راشامل 


۱ 
باطل خواهان راازاین دين دورمی‌کنند . هان ۰ كداين 
ااانا ن » بزرگان مقدم برشما درپیشگاه‌خدای وا لا و 
بلند مرتبه‌هستند . پس بنگرید به آنان كه درپیشاهنگ 


میا اسف یت واا نكاد راید ب شط از از کیان 
عباس » ومتقی هندی درکنز العمال » حدیث ۳۸۱۹ ومنتخب کنزالعمال 
ج ۵ » صفحه ٩۴‏ به‌نقل از طبرانی » وهمچنین ابنابی الحد ید در شرح 
نهج‌البلاغه و خوارزمی درالمناقب» صفحه۴۴و۴۵ ونظیرش‌رااحمد 
بن حنبل در مسند ۲.۰۰ صفحه۴۴۹ آورده‌اند . 

همانگه نه که مشاهده شد , احاديث دال بزاما مت‌امیرالسین 
وائمه اطهار (عليهم السلام ) ازنسل حضرتش» وواجب بودن‌اطاعث 
ازایشانو مراجعه به‌آنان درامور دنیاو آخرت » ازطریق عامه بسیار 
زياف اس دكددراق ساو اتدوک ام مما یگ مه ارا سباع 


خود دارید . 
اين روایت را ابن حجرء قندوزى و محب‌طبری و ديكران در كتب 


هت 1 ۳۲ 


سے © سے تفا سانا عحت | عاق د جا o‏ 2 و عم وج > 

عن تان طمن علا یقت كلا کی تا 
دسج ] ۲ بو حت # ا ي 

عدن غرسها ر وال عَلِيًا من بعدی وليوال ولیه و 


وھ 1 ۱ ۱ پیرامون‌اتمه‌اننی عشر 


ندارد.. ما دسته‌ای ازا ین احاديث رادرکتابی پیرامون اثبسات 
حجیت احادیث وارده ازاشمه اهل‌بیت ( علیهم السلام ) جمع آوری 
کرده ووجوب اخذ فرمایشات ایشان ود یگر چیزهائی راکه از آنان 
به مارسیده۵. » دراحکام شرعیه »بیان داشته‌ایم تداك ديك ماگنه 
اي سيم یا مذکو رند اع كنا تشب الامو فی‌الامام الثتانی 

نکته قال توجه ؛دراینجا این :اشع کم هنزکس دز احساه يك 
اراعه شده دراین صفحات مانند : احادیث سفینه » احادیث امان 
اخادیت تقلین» احادیث خلفاء | حذیث فی کل حلفا .وخدیث 
من سره ... وحديث مَنْ مات ولم يعرف امام ماه مات مبَةجاهلِيةً 
وم عامل مایا شین من کناد که ازفین هگا تفای راز اا ا م 
سوم > از خاندان عصمت و طهارت » نبودهاست .و برایش‌قطعی 
م شود كد اتاق سو همان الما طایخ اطوا یاه گا نر ابر بای قیا منت 
هستند . و نیز براو واضح و مبرهن می‌گردد که ایشان » جا نشينا ن 
پیامبر ( صلی‌الله‌علیه‌وآله ) دربیان احکام » مسائل حلال وحرام 
تفسير قرآن وزما مدارامت می‌باشند . چنانچه هم این بزركواران 
هستند كه همراه باقرآن مجید», بازماندگان هدایتگر از جانب 
رسول خدابوده وهیچگاه از هم‌جدا نشوند تاآنکه درصحنه محشر 
برپیامبر واردگردند . 

پایان بخش مبحث ما . حدیثی از امام زین‌العابدین (علیه 
السلام )است » براساس جه ازحافظ عبدالعزيزتن اخضردرکتناب 
ینابیع الموده : صفحه ۲۷۳ ۰ و در صواعق ابن حجر » صفحه ۵۰ 


آورده شده . متن روایت چنین می‌باشد : 


مقد مها يها للهصافى كليا یگا نی 3 ۵1 


الح که امام نم من[ ملب والبيلام ) این سخن 
ی تعالی راتلاوت نمود : يا آیهاالذین امَنْوااتَقوا 
الله 1 مق الا دقین . ای لیا آوردگان تقنوا 
پیشه‌گیرید وهمراه باراسكريا اى ۰ در دعائى 
ولا نبي فر مود : 
ey‏ آخرون ن إل التقصير فی‌امُرنا اختجوابتنایه 
القرآن الوا با زائ ¡ هون لح .. 3 
من ي يفرع لت هزو 3 ود درستا لام هذهالملة 


نز س 9 


و دانت ال بالفرقة والاختلاف یکفر بعضهم نیتشینا 


1 7 س و س س 
وله تعالی يفول ولاتكونو كاين تفرقوا واختلفوا 
ند 3 ا 2 َسَالمونوقٌ به يدل 


Ara‏ ابي شتا اليج اتح الله بهم 
علی عبا ده و وَلَمْيدَعَالْخَلقَ سدى من عَيْرِحَجَةٍ ڏال 
صن الآ سا ن کت عي ات 
تعرفونهم اوتجدونهم الامن فروع الشَّجَرَةٍ ارو 
بقایا الصفوة! الذین اذهب الله عنهم‌الرجین وطهرهم 
تطهیرا | راهم من الافات ي وافترض مود تهمفی الکتاب. 
وگروهی د يكر درا مر(اما مت‌وپیشواثی ما ]کوتا هی‌ورزیده 
حشا بيات قرآن استدلال نمودند . ا يشان درفرجام 
به‌آرا* ومقاصد خويش برگشتند وبه‌روایاټ ( درباره 
شوون انمه ) تہمت بستند . . . يس بازماندگان‌این‌امت 
بذ سوی چه كسى يناه مى برند د رحا ل ىكهدا ثا را ین د ین 
نايد يد كشته » امتاسلا می به‌تفرقه‌واختلا ف كرأ تيده و 


گروهی گروه د یگررا بی دین وكا فرمعرفى مى نما يد. خداوند 
متعال مى فرما يد : 
اختلا ف‌شد ند »بعدا زآنگه‌نشانه‌ها (ی‌هدایت ]به ايشان 
رسید ".پس‌چه‌کسی برابلا غحجت وبرهان) لبى و بیا 

حقیقتا حكا م مور دا طمیناناست »بجزهمنشینان قرآن و 
وامامان هدایت ومشعلهاى نوردرتاریکی؟ آنان‌که خداوند 
به‌واسطهآنها »بربند گا نش) حتجا جوبا زخواست می‌نما ید. 
خداوند خلق رابی‌ثواب وعقاب »بدون‌آنکه‌امامی بر 
ایشان بگمارد » رهانساخته‌است نت ای سید 


یا می يا بيد غیرا زا نکه )أ زشجره‌پربر کت وبازمانسده ان 

برگزیدگان که‌خداوند پلیدی راازایشان دور ساخته و 
پاک ومطبرشان قرارداده وازآفات‌مصونشان داشته و 
مودت ودوستیشان 


واف رکتا بوا جب شمرده‌است تشن ۱ 


اين آخرين سخنى بود که ازمتون عامه ذراين مقدمهيادا ور 
شد يم . اماآنچه که‌خاصه ( علمای شیعه ) درمورد امامت‌ائمه‌اطپبار 


(عليهم السلا م ) آوردهدوكتابهاي بزركومجموعههاى عظيم رالبريز 
ساخته‌اند , آنچنان استكة قابل| حصاءوشمارش نيست . 


فراردهدو ما را ازشما یمان پربهره ایشان درروزجزا* بحسساب 
آورده وشفاعتشان راشامل حالمان . سازد .بحق محمد وآله‌الطاهرین 
صلوات‌الله‌علیهم جمعين . 
کمترین خد متگزا رپاسدارا نآثاراهل‌بیت‌نبوت 
لطف الله صافى کلپایگانی 


4 
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سوره شعرا ؛ [یه۲۱۴ 

درآن مجلس دعوت ازخویشان‌بود که‌حضرت رسول اكزم ( صلی) لله علیهوا له ) 
درضمن خواندنآنان بدا سلا م » فرمود : چه کسی از شمادراین زمینه ( تبلیغ 

اسلا م ) مرایاری‌می‌کند ؛ كدبرادر » وصى وجانشين من‌درمیان شمابا شد ! يس 

همه سكوت كرد ند مگر حضرت على (عليه السلام ) دزحالى كه کوچکترین‌فرد 

آن مجمع وبزرگترینشان درفهم وادراک بود . كدفرمود : من » ای ييا مبرخدا 

تو را براين) مريارى خواهم نمود . 

سپس رسول اكرم فرمود :ان هذااخی ووصيى وخليفنى فيكم فاسمعوا له و 
اطيعواء اين برادرم » وصیم وجانشینم درمیان شماست . يس به سخنسش 

كوش دهيد وازاواطاعت نمائيد . 

این حديث راگروهی از بزرگان اهل سنت مانند :ابن اسحاق درسيره؛ ابن 

جريرطبرى درتاریخالامم و الملوک ودر تفسیر » بيهقىدر سننو دلائل, تعليى 
دسو این افبردر .الکامل فی‌التاریخ ,بابوالفدا*, در اناري جلمید رببره 

احمدین حنبل در مسند , مسلم در صحیح ؛ ابن حجردر فوائد , ابن قتیبه 

در عیون‌آلاخیار ؛ حاکم در ستدرک » ذهبی در تلخیص و ۰.۰ آن را تقل 

كردها ند:. برا ی اطلا ع بيشتر به‌المراجعات تا لیف سید عبد الحسين شرف 

الدين مراجعه نمائيد .( مترجم ) 

سوره نجم ؛ آيه ۳ و۴. 

الفهرست , شیخ‌طوسی» ص۸ ؟: ش۶ و روضات‌الجنات, محمد باقر حوانساری 
> ج۱ ۰ ص۰۵۸ 

به‌الفهرست شيخ طوسی ؛ رجال نجاشی , نا سيس الشيعه سید محمد باقرصدر 


س 7 لسلس سس سي ب سس سس kek a‏ 


جامع الرواة اردبیلی » منهجالمقا لاسترآ بادى » روضات‌الجنات و دیگر كتب 
رجال و شرح حال مراجعه نمائيد . 

۶ مشهور به صحاح سته كه شامل کتابهای زيراست : صحيح ابى داود » صحيح 
مسلم » مسنداحمدبن حنبل » صحيح بخاری » سنن نسائى » صحيح ترمذى . 

۷ عبقات الانوار »علا مه شهیدقاضی سيدنورالله تسترى »ج ۲ ».ص۲۴۶ ,ح(( . 

۸ کشف الاستار » حاجميرزاحسين نورى طبرسى » ص۱۴ 

8 عبقات الانوار. ج۲ ۰ ص ۱۲۳۰۲۹۶9۲۹۵ . 

۰ ينابيع المودة. ص ۰۴۴۵9۲۵۸ و كشف الاستار » ص۷۴ . 

۰۱ نابیع‌المودة» ص‌۴۴۷. و عبقات » ج۲ »ص۲۳۷ ۰۱۲۰ 

۲ ينابيع المودة» ص۴۴۳ . و عبقات »ج۲ .ص۲۴۰ ۱۲۰ . 

۳ کشف الاستار » ص۷۴ . 

۴ نابیع المودة » ص۲۵۸ . 

۱۵( ینا بیع المودة , ص ۲ ۴۹ . 

ع١/‏ يتابيع المودة» ص۴۴ . 

۷ عبقات. ج۰۲ ص۲۳۸ ۱۲۳۰ 

۸ سوره فتح / آيه 9[. 

.۱۳۳ سوره آالعمران ؛ آيه‎ ٩ 

۰ مستدرک » حاكم نيشابورى » ۰۳ ص۱۵ . صواعق المحرقة »أبن حجرص ۰ ۱۵ 
و ۱۸۴ و ۰۲۳۴ الجامع الصعیر » ج۰۱ ص9۹۷ ج۲ ۰ ص۱۵۵ . كفاية الطالسب 


ص۲۳۳ و ۰۲۳۴ رشفة الصادی» ص۸۰ . نورالابضار » ص۱۰۳ . اسعاف‌الراغیین 


ص۴ ۱۱ . یتابیع المودة » ص‌۲۷و۲۸ . کنوز الحفائثق »ج۲ »ص٩۸‏ . نا ریخ‌بفداد 
۱۲ص ٩۹۱‏ »ق ۶۵۰۷ ۰ احیاء المیت , ج۲۴ الى ۲۷ ودیگرمصا در . 
۰۱ مسندرک » ج۲ »ص۱۴۹ . صواعق المحرقه .ص۵۰ ۱و ۸۵ ۱و ۲۳۴ . الجامع الصعبر 


ج۲ »ص۱۸۹ . كنوز الحقائق ¡ ص۱۳۴۳ . ينابيع المودة .ص4 اوه؟ فالا 


ص۷۸ . احیا؛ الميت ؛ ۳۵۲۱ ۰ 
۲ صواعق . ص۱۴۸ . رشفةالصادی .ص۰۷۲ ینابیع المودة » ص ۰۱۹۱ 


مقدمها به‌الله‌صافی کلیا یکانی 


۳ سوره توبه › آیه ٩‏ ۱۱ . 


۴ سوره آل‌عمران ؛ آیهخ ه ( . 


۵۵ 


لح المبتدي جلف یانعم وَايجاكهم يَعْدَالَ دم و 
المُمُطفى منم تن ناه تی‌لامّم حججاً على رتم و يمُحَصَّدٍ 
) صَلَى الله یه وآلو) ختم وَبالائمَة ينر بعد ه والتَعمة آنمتصابیح 
الظلم کاو الجا على ا لملم سکم وكيم 

ها تمارک وتماتى آنهان(اکجه) راتازمانی که روزار اد 
است : 9 حجت‌های پیشین قرارداد وبرای آنها درکتاب خويش 
متالهاثی زد. از چملیهفن موه 1 ۱ 

ان عَدَةَ الشهور عندالله انار شَهراً. ۱ 

هما نا تعدادماه‌ها در نزد خدا دوازده ماها ست . 


و فود 
قانفجرن منه ائتتاعقره عينا ۲۱۰ 
يس از آن دوازده چشمه جوشید . 
4 بيبل : 


م له ام امن 2 ۳ 
بعتنا متهم ای عشر نقیباً . 
1 ایشا زن دوازده رهبو و کی برا نكيختيم . 
سيس رسول خدا ( صلى الله عليه وآله) ايشان را همراه‌کتاب 
پرورد كارش ١‏ قرآن . معرفی نمود و انما وأ همنشینانو امینان بسر 
حفظ و بیان احكام واسرار آن قرارداد . دراين باره‌فزمود : 


ف غلك فيكم لین کنات ال و وعترنی اهل‌بیتی 
لاو تیان یفترفاعش ردان الوت 
من درمیان شما د وجیز گرانقدرباقی می‌گذارم » کتاب 
خداوعترتم راکه اهل‌بیت وخاندان من می‌بساشند 
اتید که ان دوا ركد يكرا داحم كويد 18 مسر 


حوض(كوثر ] واردبرمن شوند . 

مین سکن دون دعاطاحص‌وا فتفا له بها یکی :قراوداهه! 
داكن عيابي اضر ناه فل ينا رم نا كال نباطى باب روف 
حالات آنها باخبرتمود ۰ چنانکه خودآن‌پیامبر » يايانى برای‌پیامبران 
گذشته بود ؛ دوازدهمین آنهازا قاعم وخاتم‌ایشان قرار داد . 

هل نکه معط انیشای راگف یا ریا كفده ازای بوخ ابید رون 
رفته وبه‌غضب الپی گرفتار شده ومتل این است‌که درکتاب خداکم 
و زیادنموده‌است ۰ چراکه حکم ایشان وقران » یک حکم است » نه 
کم وندزياد . صلوات وسلام خدایرایشان باد . 

من درکتاب خودبخشی ازاین آثار واخبارراکه مخالفان مااز 
نض براشمه ما ( علیهم السلا )روا یت کرد دافدت يكن تلود موروا یات 
صحیحی راکه براسامی لصتا شاج لل ارت بواقق روايات با 
میباشد .نقلكردهام .آن نقلى كه منجر به‌تصدیق وپدبرش عقیده 
ما خواهد شد . 

در روا فان نام اعت اما خ کر د ف چنا نکنام پیا مبرنزد اهل 
کثاب ودرتورات وانجيل مسطور بوده‌است . اين رادريك بخش 
نوشته‌ام وسيس آن رابه‌دوبخش دیگر ادامه می‌دهم که مشتمل بسر 
اغعار واخیاز کف مان دزبا ره انا یت ادات ق ی 98 


مقد مه مولف 7 ۶۱ 


اخباری که قبل ازاينكة تعدادشان به دوازده‌برسد وتکمیل شود . 
بوده‌است . تادلیلی آشکار و برهانی واضح برادعای مادر مورد 
حقانیت امه (علیهم السلام )ناء 

آن دوبخش را به بخش سومی متصل کرد هام که متضمن‌روایات 
شيعه است . صحت روایات وصراحت آنپاراواضح‌کرده وازنیرنگ 
نیرنگ‌بازان روشن نموده‌ام . 

و درتمام موارد آن » رضای خدا راکه نامش‌بلند مرتبه است» 
قصد نموده ونزد یکی به آووتقرب به‌نزدش رأمی‌خواهم . 
ییا ر تیک لمي ر ھی ین نییم ساني ل 
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ه توبه ؛ آيه ۰۳۶ 5 
ود 1 ۴ 
١‏ آیه ۶۰ مفوفین تال دا ل 
سور + [ . ی 02 7 
- )عا ۴ 3 آوری‌نمو 
ی ودر ۱ به نام ماقیل است ؛ جمع اور 
hd 5-7‏ گا نك شيعدها س 
ر ا اد 
۱ واد امون ائمه دواز 
اصول و pF‏ 
كه حاوی ' 
الشعر ۱ 
ال 


فصلاول: 


الخاد یکی کهبزرگان باه هل یت اور ول کک رصق الک 
علیه‌واله ) درمورد تعدادائمه ونامهایشان روایت کرده‌اند : 
از انجمله حدیث عبداللة بن مسعود هلر ات :کو از با مین 
اکرم (صلی‌الله‌علیه‌واله) درباره تعداداشمه‌وارد شده‌است 
مسروق كويد که‌مانزد عبدالله بن مسعود نشسته بودیم ٠‏ او 
قرآن رابه‌مایاد میداد فردی مويه 
ای عیدالرتضمن ن و دای سود ايد کلب 
چند خلیفه بعد از اوعهده‌دارامراینامت می‌شوند ؟ 
عبدالله بن مسعود كفت : 
از زمانى كدوارد عراق شده‌ام » هیچکس اين مسئله را 
از من نپرسیده بود . ماازپیامبراین سئوال‌را پرسیدیم 
ایشان فرمود : 
إشناعةه عِدَُنْقباءبَنا إسراقيل ١١‏ 
( آنان ) دوازدهنفر مدعلا مر ۱۳ سر) یل هستند. 


انس بن مالك كويد وسو د و ۲ 
تن تال الدينٌفائِما ال انت عَشَرَ من فتریش فاذا 
هلکوا يناج لامها ۲ 1 . 
این دين تازمانى كه دوازده‌نفرازقریش باشند »پاب رجا 
است وازبين نخواهد رفت . ( اما ) هنگامی که اين 


دوازده‌نفرازد نيا بروند » زمين اهل خود رأ فروخوا هد 


سر له ٠‏ 


جابربن سمره احمسی كويد : شنيد م که رسول‌خدا مى فرمود : 
یکون بعد قدي نامر علبقة هم فرش الوا 
م ا 
بعد از من دوازده خليفه هستند كه همگی از قريش 
مى با شند . بها وكفتند : بعد جه مى شود ؟ گفت: سپس 


سرگردانی خواهد شد , 


عبدالعزیز بن خضير ازعبدالله بن ابی اوفیاسلمی روایت می‌کند 
که خضرت رسول اکرم ( صلی‌الله عليه وآله ) فزمود : 
ایکون بعد ی تامشر خليقة من فرش نكم یکشون 
و 
بعد از من دوازده خلیفه از قريش هستند . بعد ازا ن 
فتنه و بلای گردانی خواهد بود . 
میدالعسزیز كويد كه به عبدالله بن ابی اوفی كفت : 
تو خودت اين را از رسول خدا شنیدی . 
او گفت : 
آری من خودم آنر 11 و وا يت 
راوی كويد که درآ ن مو قع » عبدالله بن ایی اوفی کلا هی از 


خز بسر داشت 


فص ام ین 5 WINN‏ ۳0 


عبدالله بن عمرو بن العاص سهمی كويد که از رسول خدا شنیده 
که می فر مود : 
کون حلفي اتْناعَسَرَ خلیقا " 


يس از من دوازده خلیفه می‌باشند . 


بن سیف هیر ها ی اد 

ان عده که نص برآنها شده » باهیچیک اززما مدار) 
بعد ازحضرت رسول ونه با خلفاى بنى) ميه مطا يفت 
)رد ٠‏ زیراتعدادخلفای بنیامیه ازد وازدذه بيشتر 
| ست وافرادی هم که بعدازبن یامیه به حکومت رسیدند 
ماصد)۲5 ای حفایت نسیستند 1 هیچیک ازفرق اسلا می i‏ 
نيز ادعانداشته‌اند که رهبرانشان متحصردر۱۳ تسن 
دارد . وامامان آنہا » مصداق واقعی حدیث هستند , 
بطي 17ل یتشک که )انهه یه ها مياه ارقیل ازییان 
اين مطلب , تعیین شده بودند: 


: 1 3 2 
يكى ديكر ازروايت » حديث سلمان فارسى ( رضوان‌الله‌علیه) 
أن سهان خد | در مورف ی ۳4 . محمد ين خلف 


يبرا مون عمه عمها ثتنى عشر 


روزی خد مت رسول خدارسیدم . هنگامی که أن حضرت 
تهب من افتا د فرمود : ۱ 
با سلمان له مزوجل لم يبعت : تبه ولارسولا الا 
جَعَلَ ان 4 تفي 

ای سلمان » خداى عزوجل هیچ ييامبرو رسولی‌را 
مبعوث نفرمود» مگ رآ نكه براى) ود وا زد هنقيب قرارداد . 


سلمان گوید:اظپارداشتم 


ای بسونم خدا ؛ اين مطلب را ۳5 دوکتا ب (یهودی 
0 
در دسج داب : 


ای سلمان 1۰یا نقبای بعد از مراکه دوازده‌نفرند و 
خداوند آنها را برای امامت برگزیده » می‌شناسی ! 


سلمان فارسی كويد : عرضه داشتم : 


پیا مبرفر مود : 


اعت ا 


اسا رر حَلَقَنَ الأ ليع ند رود عابی فاطعتته و 1 
خلق ین وی نورق قدعاة إلى طاعته فاطاعة و 


م ۱۱۳ ال زا نی 


خلق ین مد و تور لم فاطمة وضو و 


اا ااه ول Py‏ : اسمائه 


قالله ودرا ها ممتد وا للعلا وهذا وال فاط و 


۶۹ 


هذه و مالسا نَِهدَاالْحسَُوَاللهُالفخين و 
هدا الْحْسَيْنْ ثم حَلقَ منّا ون ن¿ شورالخسین‌تشعة بشعة أ یم 
قدعاهم فاطاعو م قبل ان یلق الله ول سای 
اوازضا مدحیَّة اوهواء آوماء آوملکا اوبتراً وکا بعلیه 
آنواراً نسبحه و تسمع له و نطیعغ.. 
ای سلمان » خداوند مراازبرگزیده نورش خلق فرمود و 
مراخواند ومن هم اجابت نمودم . ازنورمن » نور على 
راخلق كرد . پس اورابه اطاعت خويش خواند » او هم 
اطاعت نمود . ازنورمن وعلی » نورفا طمه راخلق کرد . 
ین وراه طاعت خویشد عوت کرد » اوهم اطاعست 
نمود . آزمن وعلی وفاطمه » حسن وحسین راخلق کرد 
وآن دوراخواند » آنهاهم اورااطا عت الوا ويد بن 
خداوندمارابه ينج نام ازاسامی خود » نامگذاری کسرد. 
۷ محمود است. » ومن محمد . خدا 
میتی یاب علوي لجنا عطي وله وا بیان كنا دنه 
خداوند ذوالاحسان است واين خسن » خداوند 
محسن است‌واین حسین . سپس خدای تعالی ازما ونور 
حسین » ٩امام‏ راخلق فرمود , بعدایشان راخواند » آنها 
هم اورااطاعت كرد ند . اين کار » قبل ازاینکه خدای 
عزوجل آسمانی بناشده یازمینی يبن شده » يا هوا » 


اومی‌شنیدیم واطاعت مىكرد يم 


سلمان فارسى كويد : عرض‌کردم : 
ای رسول خدا ۲ يدرو مادرم فدايت ياد › كس كدا يشان 


پیامبر فرمود : 
لمان مرهج معرفنهم واقتدی بهم‌فواسی 
ديهم وتبر* من‌عدوهم فهووالله نایرذحَتٌ نرد و 
سکن حَيتُ تسكن . 
ای سلمان » کسی كه ايشان راآنطورکه شايسته حق 
معرفتشا ن‌است »بشناسد وبهآ نها اقتداکند ود وستدارانشان 
رادوست بداردوازدشمنانشان بیزاری جوید » به خدا 


قسم که اوا زماست . هرجا كه ماواردشویم » اوهم وا رد 


شك » 
سلمان عرض کرد . 
ای رسول خدا » آیاایمان به‌ایشان » بدون شناختن 
نامهاونسبهاشان »امکان پذیراست " 
پیسامبر فرمود : 
ا 
سلمان گفت : عرض کردم : 


ای رسول خدا ؛ برای من جه مقا مى به واسطه» معرقفت 


ييا مبر فر مود . 


يات سے ۳ ك2 


٠‏ یه عبن م هم 
قد مرف الی الحسين: بم میدالغا بدیسن علسي بن 


الخسین » تُمَوَلَدَهُ محَمَدر دب علعبافزولم لین و 
الاخرين ين انیب لین ۳ EY‏ محم 


صل ل وق وو ار 8 

ا توارط لاله نسم کاک 
ی انار ین حول شم علی بن مح مخت الهادی 
الالو فخ لاان نع الَای الأمين اهر 
اللوالعسكرى ؛ نج وان سای بتی و ابسن 
الحسَن:الْمَهْياىَ و الناطق القائم” بحَقَّ لق الله. 

تاحسين رأكة شنا ختى » بعدازاوسیدالعا بد ين على بن 
لم ول خر هيا" ومرسلين خواهد بود » بعد 
لجستو ةلال اشنا( اعون ار 
روی صبر درراه خداست » سپس على بن موسى استكه 
راضی به امرخداست » سپس محمدبن على که بخشنده 
وبرگزیده شده ازمیان آفرید گان خداست » بعد از او 
على بن محمد است که هدایت کننده به سوى خداست 
بعد ) زا وحسن بن على عسکری است » كس كه (بخا طرخد) 
ومصالح دين ) ساكت استوامين دين خدا . سپس‌فرزند 
او حجت خد) »فلا نئ است كه اورا به نامش اب نالحسن 


ات 


سلمان كويد : كريه نمودم »سپس گفتم : 


فصل‌اول 10 ۷۳ 


ER Y۲‏ بيرا مون مه تم دی تن 


سلمان كويد : كريه و شوقم بوا سطهء این طمات‌شدید شك وگفتم : 


ای رسول خدا » آيا من آنهارادرك خواهم كرد ؟ 


پیامبر فرمود : اين انتخابهاكه فرمودى » عهدی از جانب توست ؟ 
یا سلمان انک شذرکهم وآمتالک و مَنْ تولیهم بحقیقة حضرت فرمود : _ 
المترقة. ای والذی‌ارسل فحت مدا اهبهو متي وَبِعلئٍ و فاطمّة و 
ای سلمان » تو وامثال‌تووهرکس که ایشان رابه‌حقیقت الحمن وَالْحْسَيْنٍ وتسعة یو َكل من‌هومنا ‏ و موم 


2 ع 2 من 
فینا وا الل ا ثم ليحضرنَ ابلس وجنوده و 


ل rr‏ یناج عنما ريق وني مخضا حتی 
يوخ بلقماس انار و ترا ولایظیم رسک آحدا 


معرفت دوست باشد » آنهارادرک‌خواهد کرد . 
سلمان كويد : شكر خدا 14 بسیار بجا آوردم آنگاه‌عرضه داشتم ۳ 
ای رسول خدا » 1یا منتازمان1نهازند هخواهم بود ؟ 


مع ا 


پا هیر فو : تم تفن : و تریث | اا تم علی الذین" 
امسلاو نيان ابو يدن ۱ استضعفوا فلز وََجَلَهُم رتم الوارئين 
اذا جاء وغ داولیها بعثنا علیکم عبا لنا اولىبَا س و تمن لهْم‌فيالارض و ونری فِرَعَونَ EE‏ 
سد پدٍ جا سوا خلال الدِّيار وَكانَ وَعْد وی بنج اشواء ب ن 


آری » قسم به آن کسی که مرامیعوث نمود »ایسن عهد 
( خداوند ) بامن وعلی وفاطمه وحسن وحسین و٩‏ ائمه 
دی گی اسیا د ونیزعیدی) هانب هر تكو سوت 
بخاطرما مظلوم واقع گشته . آرى بخداقسم ای سلمان , 
هرآینه شیطان ولشکرش وهرآنکه به ایمان خاليص يا 
کفرخالص اذابیت افتها» خاضر خواهند: عدم کا ابنکه 
قصاص‌هاگرفته شده وخونخواهی‌هاانجا م كيرد و میرا رث 
( به ناحق خورده شده ) يس گرفته شود وخدابمااحدی 
ظلم نخواهد کرد . ودرآن هنكام تا ويل این 1 يمتحقق 
مى يا بد : وما) راده‌کردیم که بر ضعیف نگهداشته شته‌شدگن 
زمين منت كذاريم وآنان ر ييشواأ يان ووارثان زميسن 


لک الکره علیهم وآمددناکم له وجلناکم 

ار تفر( سوره اسراء ‏ آیه ۵) 

يس آن هنكام كه برسد وقت جزای یکی ازآن دوفساد 
[ آشاره به دوبارفسادکردن بن ىا سرا ثيل د رزمين) ست 
كه درآیه پیش اشاره شده ) » بندگانی راكه ازجانب ما 

هستند » برشمابرمی)نگیزا نیم که در (جنگ‌وقوت )شد ید 

وقد رتمندهستند . پس (یرای‌گرفتن شما ) به ميان خا نه 
هايتان درا يند وا ينوعد داى است انجام شدنى .سپس 
شما را در مقابلشان ييروز برمی‌گردانیم و به اموال 
وپسران کمک مى نمائيم » وشماراا زنظرنفرات »زياد تسى 
خواهیم داد . 


۷۴ 0 ۱ پیرا مون عمه شمه ثتی عشر 


قراردهیم . وبه فرعون و هامان ولشکریان این دو 
بتهايانیم آنچه راکه ازآن بیم داشتند : 
سپس سلمان چنین كويد : 
#وتقابل زسول خ ابر خاننتم + د التق که باک‌نداختم 
ازاینکه من جه موقع به‌مرگ برسم یامرگ چه‌موقع به من 
بر سك ۰ 
شيخ | بوعبدالله بن عياش گویدکه‌از حافظ ابا بکرمحمد بن عمرجعابی 
درباره محمد بن خلف طاطرق يرسيدم ٠‏ اوگفت : 
اومحمد بن خلسف بن موهب طاطری است که موردا عتماد 
وامین فى باشد . طاطر » ساحلی ازسواحل دریاست که 
درآن لباس دوخته مى شود ووجه تسمیه طاطری بعلت 


مشو انش هاش 


سلمان قارسی به صورت دیگری اين حدیث رااز پیامبر نقل 
کرده » لیکن الفاظ آن فرق می‌کند » اگرچه ازجهت معنی باحد بت 
قبلی موافق فى با شد ۷ 
سلمان فارسی كويد : بارسول خدا ( صلی‌الله‌علیه‌وآله )بودم. در 
حالی که پیامبر . حسین‌بن‌علی (علیه‌السلام )رابرران خويش 
نشاندهبود ۲ چشم به نای حسین ( عليةالسلام )دوخت وفرمود 


و عن ١‏ عدبي کل 


یا ابَاعَبْدِاللوَنْتَ سيك من سادق وات امام بن امام آخو 


امام ابو مق تسعة نا مهم یمه مامه آعلمهم اک 
مابو امه ب اسع سوم 2 
gi 26-‏ 


افضلهم. 


ای اباعبدا لله »توبزرگی ازبز ركان هستى » توا ما م ويسر 


فصل‌اول ۱ ۱ 0 ۱ ۷۵ 


اک اوی ااا pie‏ 
فاضلترين ايشان است 


ازآنچه عامه» ازرسول خدا ( صلی الله علیه وله ) روايتكردماند 
روایت جابربن عبدالله‌ا نصاری ازآن حضرت‌است 
جابربن عبدالله انصاری‌گونید که‌رسول‌خد! (صلی الله عليه وآ لم 

قوسو 
۱ الما خنارم‌لا یام وم اف ایلیا ٍ 
مت الشهورشهوره‌شان واختارنی لیا واختار من ی 
نکن وا زین تن خن العالمبين 
تاباهم قاق منم مام اة ۸ 
خداوندازروزها » روزجمعه وازشبها » شب قدروازماهها 
ماهرمضا نو[ ازبند كانش ) من وعلى رابركزيد . و از 
على » حسن وحسين رابركزيد » وازحسين حجتهاى 
عالميسان را بركزيد که نهمين ایشان قائم » اعلم 
واحکم ايشان است 


شيخ ابوعبدالله بن‌عیاش كويد که‌این خد بت را : شیعه .از 
لسله سندهای خویش؛ به همین گونه » روایت کرده‌انست 


ابى بصيراز امام جعفرصادق ( علیه‌السلام )وایشان از 
پدران گرامش ازرسول خداروا می‌کند که‌فر مود : 
اَّاللَهَا خنارمن لیام الجسَة و الشهور شهررمضان و 


من e‏ ع ابي 


لیذ انا زمن‌التاس الشبیا؟ و امنا 


من الانبياء الرسل ی بل ین یا 
ماه لالح E‏ و ْحَسَنَ وَالْحسَيْنَ واخشا ي الحسَيكن 


الاوْصياء يفون 5-7 تحریسف وال 
المُبْطِلِينَ وتأویللجاهلپن تاس و وه میت ا لاه و 2 ۰ 
فان وات 

هماناخداوند ازروزها جمعه راب ركزيد وازماهها »ماه 

رمضان وازشبا » شب قدروازمردم » انبیاءراواز انبیاء 

رسولان را برگزید . ومراازمیان رسولانانتخاب کردو 

ازمن على راوازعلی » حسن وحسین راوازحسین › 
اوصیاء بعدازاوراانتخاب‌نمود » کسانی که ازتنزیل 

[ قرآن مجید ) » تحریف گمراهان » به خودبستن 

باطل خواهان وبد معنی كردن نادانان رانفی میکنند 
وکنارمی‌زنند . نهمین ایشان باطن وظاهرشان وقاشم 
وبرترشان می‌با شد . 


آنچه آزابی‌سلمی » چوپان رسول خدا ( صلی‌الله‌علیه وآله) 


1 ۵ 


ار رای رسمار چام 


یی ادا راو اش الو 
رل او نرب EEA AEA‏ الا مدقت 

وشو سے وا و 
5 


اعم بن ۱ جلعت لامک وت .قال : 
و کب سات 2 


اطتث على اطع خترتک تهاقف لکا شا 
من‌آشمائی قلاا کر فی تنم ال ود کرت مى تلود 
نت مخت کم أطت اتر ر ت سید مساو سفنت لاسما 
من أسمائى آنا الى موی 00 خَلَفْتَىَ 
وَحَلَفَتُ علیا وَفاطِمَة وَالْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ من سنخ‌توری 
و عَرَضتُ ولایتکم لی اهل السّمواتٍ وّالارضین فصو 
قيلهاكان مدق امین من جحدهاکان دی من 
الكافرينَ , ا 4» لوان ا مِنْعِبادى َد بی کتی 
نیع زو لین ؛ البالى نماتانی جاحدا لولايتكم” 
ماغقرت له ی بو یک . با یامحمّه تخب آن‌ترام؟ 
لت : َعم 20 فال لی الت یمین اش 
قالتفت وذابعلی وفاطمة وَالْحَسَنٍ وحن علي بن 
الخسین وَمحَصَدِبْنِعَلِيَ وجعفربن محمد وَموسَى نف 
كرو و ی ب محَمد وا لحَسن بن 
لي الم دی فى ضحضاحمن نور » قیامایْصَلون و 
فی‌وسَطهم رن ی 1 
یامحمد محم » هؤلاء الْحْجَجُ وهو تن من عترنک » و عزتی 
وجَلالَى إن اليه الواجبة لاولیاتی ن 
اعدائى . 
شبى كه من به آسمان معراج نمودم » خداى عزيز جل 
تناوژه فرمود : ييامبر به آنچه ازجانب پروردگارش فرو 
فرستاده شد » ایمان آورد . 


گفتم : و موّمنان ( نیز )يمان آورد ند ]. 


پیرا مون آشمه‌ا تنی عشر 


فرمود : راست گفتی ؛ ای محمد . چه کسی رابرا ی 
امتت جانشین قراردادی . 
گفتم : بهترین )يشان را . 
تدبو ماه ای فلا ۴۷ 
گفتم ٤‏ آری . 
خداوند فرمود : ای محمد » من یکبار نظری به زمين 
انداختم » وتوراراازآن برگزیدم . وبرای تو » نامی از 
نامای خودانتخاب کردم » يس درهیچج‌جائی من ياد 
نمی‌شوم مگرآنکه تونیز بامن ياد شوى . من محمودم و 
تومحمد . سپس نظر به زمین انداختم » وعلی راازآن 
برگزیدم ونام اوراازنامهای خودگرفتم . يس م نآعلی 
هستم واوعلی است . ای محمد » من توراخلق کردم و 
على وفاطمه وحسن وحسین راازجتس نورخودآفریدم. 
ولا یت شمارابراهل آسمانها وزمينها عرضه داشتم » هر 
که آنرا قبول کرد » نزدمن ازمومنین است » وهرکه‌آن 
راانکار نمود » نزدمن ازگافرین است ۰ ای محمد »!گر 
بنده‌ای ازبندگانم مراآ نقدرعبادت كندكه صدا يثرقطع 
شود ويا بد نش همچومشک پوسیده گرد د » سپس‌درحالی 
روبه من آرد که منكر ولا یت شماست ٠‏ اورانم یآمسرزم 
مگرآنکه اقراربه ولا يت شما نمايد . ای محمد دوست 
دارى که / يشان را ببينى ! 
گفتم : آرى ای يرور دكا رم . 
به من فرمود : به جانب راست عرش متوجه شو . 


۷۹ ( 


چون توجه کردم » على وفاطمه وحسن وحسین وعلی 
بن حسین ومحمد بن على و جعفرین محمد وموسی بن جعفر 
وعلى بن موسی ومحمدبن على وعلی‌بن محمد وحسن 
بن على ومیدی راكهد رهاله‌ای ازنوربودند » ديدم » 
د رحا ليكه ایستاده بود ند ونما زم ىكذا ر د ندوا ف يعنى 
مهدی - ذروسط آنان مانندستاره‌ای درخشان بود 
يس خداوند فرمود :ای محمد » اینان حجت‌های من 
هستند واو( مهدی) طالب خون وانتقا م‌گیرنده‌عترت 
توست . به عزت وجلا لم قسمکه اوحجت واجب‌بوای 
اولیاء من وانتقا م‌گیرنده) زد شمنان من است . 


حد یت دیگر » نوشته‌ای می‌باشد که درزمین کعبه‌پیداشده و 
عتیق بن‌یعقوب كويد که عبدالله بن ربيعه مردی از اهل 
مکه » كفت که پدرش به‌اوگفت: 


من حوب ودرا برای تونق می کشم انوا زمن‌سقط كن 
رپنهان دارتازمانی که من زنده هستم » تا اينكه 
خداوند دراآنچه به آن اراده فرموده » اجازه‌فرماید : 
حديث این است که من باکسی که همراه ابن‌زبیر در 
کعبه کارمی‌کرد » بود م . اوبرای من نقل کرد کهابن‌زبیر 
به کارگران خودفرهان دادتازمین راحفاری ګنند . 
سپس آوگفت : مااین کارراکردیم تاآنکه‌به سنگسای 


بزرگی رسیدیم که چون شتربزرگ بودند . بسر آن 


Ao 


پيرا مون! شمه كمداشع ها 


سنكها نوشته‌ای يافتم وا 3 ومخفی نمود م 
هنگا می که به منزل خودا مل م » در آن تا مل‌کردم ديدم 
کتابی است که نمی‌دانستم ازچیست , وبا چه‌نوشته 
شدة » جزاینکه ما نند كتابناة: دیگربیجید ه می شود . 
پس آنراخواندم . چنین نوشته بود : 

بام له لا تمتعوا الْحکمهاهلها فتظلموهم و 
نطو رمحا متیموها الب بنوره 
منیا دی منیا وال 00 لما يُريد. نسم 
الآول لاله اقام على كل تفس مایت ,كان 
ETEK‏ ےک س وەب سوم م 
مرشه‌علی الماء ثم خلق اللي بقدرته‌وصورهم بح ا 
GS‏ و زو شرا ا یوت 


کب 


القبیلَبیتا یم TE‏ اتب 
رت 7اس 


ا المت وا و نم اختسارَ ین 
دليف البیت با با22 وي على فى السماءا حم 
تمه تال فى خرالزمان ناليو فا و 
للعیا د ای دینم داعیا م تا فی‌الکتب ر تَبَسَربوا لانبيا” 
ویرت لزید فان ازبعین عِنْدَ 
ظهورا رک وانقطام ال وطهُورالفتن i:‏ 
بعدین الاشلام ویذجربه الَیطان یعیدب یهالرحضن 

تل وحكمعدل ينطب ابو تكد والسطان و 


اتيه مهب و۱ 


كم قير من‌مکفالی طيبة وبهاموضع قبره ٠‏ بسليام مقس 


فصل‌اول 


۸۱ 

۹ و و س 

ویقاتل مَن خالفه‌ويقيم م ادود نیت اتبوقوعلی لا 

مد الوم موسي يۇيدە ٠‏ بتضره‌ویعضد یاخبه 

وا بن عمهوصهرهوََوج) بنتدووصب یمین نوم وخ ة 

ی خلفه نتم به ا ما نا فتراب‌اجله, هو 
4 


و عفد 


باب الله‌فمن اتیاللهین عَیرالباب‌َل شهار ذا ساب 
حَلف فی‌امته‌عمودابغة تقد ول ١‏ بقویم 


5 سان اا ت م ارس © 


فیهم » ویبینه لهم امین بنده الما موالظبقة 
یامه اقلايزال مغو ۴ مایا مخذولا وین حقه 
ترما لاخقا یف القلوب , وَصَعَا ين فى الصّدُور لعلو 

مرتبته نیو وی منزلته وی تاک لولس و و 
و سول عبرال عالِم عنرجاهل » كريم غَيْر 


]م مو دو اه 9 


لتیم , انوا لاتا فی یلیم ' يقبضه 
اللمُعَرَوجَكَ شهید بالشَيْف مفتولاً وَهویتولی قبتض 
روحه‌ویدفن فى المؤضع الْمَعرُوفٍ بالق یجمع اللا 
بینه وبين تلعب واه نم انم ینبنده 
اتی سيدالشباب ايان . بفتل سمزما 
يدهن برض چ ف یوضع روف يالبقبع. 
وک بَعْدَهالحُسَيْنُ اال : یضربٌ پالسیفی ويقر 
الضیف يُقتل بالیف على شاطیء قرات فیا ام 


الزاكيات ؛. يُقتلنه يَنُوالطوايث وَالْبَغياتِ يدهن بكر 

۹ 8 سر از وجه 
وم 1 وعم iy‏ 
2 


يموت 
ی رای ۳۳-9 وف بالبقيعء ۳ 


عن نان نیا عقن مُحَمَّدْبَاقِرْ 
الیلم ومعدنه ونا شوه مره »یوت موتا يدف 
رو ەة * و به ل 
بالبقيع ن‌ارف طيبة , 5 م يكون بعدهالامام جعفر 
ادن ِالْحِكمَةٍ ناطق 6 نظهرکل معجرَة E‏ > 


بر 5 سر از 9و عن 8 ۳ م ا 
لام و يموت وتا برض طيبة موضع قبرو والبقيع » ۹ 
ETT ۳‏ و ۵ م» ۳ ی 


الاماة بعده ود فى دف نه سَيَىالمَُاجى و 2 


لضي اموق ا ا 2 
الامام عَلِكٌ الوضا المرتضى لدین الله إمام الحَق : 

يقتل بالسَم فى أرْض العَجَمِ , ثم الامام بده ابه 
مُحَسَّد يموت منوت اف فی‌الارض لمعروقة 


بسالژوراء .شم الاو دة 4 لوا 


مر از 


و یوت ۲ دن ەكا لَمحَد تَة 


ت ”© | سیر جر مد یس ر لهت 
ثم الفائم ب 00 َس وارث یلم بووین 7 
1 لحكميُسْتضاه يوون اللو > يموت مو ونين فی 


5 وس بو مم ووو 00" 


ای تم المنتظربعده اسمه اسم الى 
اا ا من ی 7 

0ط 7 عن المتکر و 
۳ الله الم لوب الك ری 5 
الب فى ایام 2 مج م الفتّم وَیرضی عنه ؛ ساكن الم 
و الط فى الْجَوْ والحیتان فی‌البحار . باه ون عبدر 
یله ءطو بی لِمَنْآطاعَهُ وول لصو عضا وه 
طوبى لِمن‌قاتل ین يديه فقتل آوقتل اولخک‌علیّهم 
صلوات ٠+‏ من ربهم مت وا لَكِدَهُمَا لمهتدون‌واولتک 


فبك وك 


۸۳ 


هم المفلئو واوليكة مه لفائزوت.. 

هیحور بر ور وهيج چیزپیش از 
وى نبوده . حکمت راازاهل آن دریغ نورزید که در 
حق ایشان طلم نموده‌اید » وآنرا به غير مستحق آن 
ندهید که براو ستم کرده) ید . به درستی که‌خداوند 
نورش رابه هركس که بخواهد » می‌رساند . وخداهرکه 
رابخواهد » هدایت میکند . وخداهرچهرااراده‌فرماید 
نیست . به گردارهرکس داناست . عرش اویرآب بود» 
سپس مخلوقات خويش رابه توانائ ىاش خلق فرمود. 
به حکمت خويش آنها را شكل وتصویر نمود .آنانم) 
رابه واسطه علم ييشينش نسبت به آنان » بوصورت 
گروه‌ها وقبيلهها وخا نوا ده‌های مختلف قرارداد . 

سپس ازاین قبیله‌ها » قبیله‌ای راگرامی داشت وآنرا 
قريش نامید . وآن قبیله‌ای است که خاندان امامت 
درآن قراردارد . سپس ازآن قبیله » خانواده‌ای رابه 
بزرگی ورفعت مخصوص گردانید . ایشان فرزندان 
عبدالمطلب هستند که نگپبانان اين خانه وآبساد- 
خانواده » پیامبری راب ركزيد كه درزمین » محمد و در 
E‏ . خدای تعالی اور را د 


ييرا مون| عمها ثنی عشر 


راتبلیغ وبندگانش رابه سوى دین)ودعوت نمايد. 
ييا مبری که اوصاف اودرکتابای آسمانی آمده ومزده 
ظهورش راتمام ييامبران داده‌اند . علم اورابترین 
اوصیاء به ارت می‌بسرد.. 

ید نوق خی يد تین که نجل 
سال كذ شته » درزمانی که شرك طاهر » وحى منقطع 
وفتندها ا شکا رشددا ست ۳ خد) وند يك طبیة د دريس 
اسلا م راظاهرساخته وشیطان راد ورگردانده » مو نب 
عاد نحن يرورد گا ربخشنده توسط مرد م می شود . 

كفتا راوفصل ( جداسازنده بين حق وباطل ) وحكم أو 
ييروزى راد ر( مد ينه ) طيبه بها وعطا مى فرما يد ۰ أو را 
مهاجرتی ازمكهيه ( مد ينه ) طیبه‌است كه در آن محل 
قبر اونیزمی‌با شد . شمشيرازنيام بركشد وهركه را با 
اومخالفت نمايد » به هلا کت می‌رساند . حدودالمپسی 
رادربین پیروان خود برپامی‌سازد .او بر امت گواه 
2007 7 خود مويد E‏ وبه ب ۳9 
يسر عمویش ؛ ود جود ود ر امتش بعد) زاو » ex‏ 
نزدیکی وفاتش به امامت منصوب می‌کند . اوست باب 
الله . يس هرکه غير ازبابالله بخواهد به خدابسرسد 
گمراه گشته است . خداوند روح آن ييا مبر را بض 


۸۵ 


می‌کند درحالیکه ستونی رابجای خود نشانده (که دين 
به واسطه آن ستون قاثم وپابرجاست ]» وبعداز آنکسه 
برای )یشان ( مقام ) اوراروشن می‌سازد ۰ درمیان امت 
آنچه راکه پیا مبرفرموده » اونيزهمان رام ىكويد . برای 
مرد م روشن ميكند كه اوقائم بعدازپیامبر واما م وجانشين 
درا متش مى با شد . 

يس وى همواره مورد بغض وحسد وتضعيف ازجانب 
دشمتان خواهد بود . به واسطه عداوتی كه درد لها و 
كينداى كه درسینه‌های دشمنانش است » هميشه از 
عقش با زداشته می شود امزخبة بان بوژ مقام «علم 
و ختلم او با عت همین امفاليا#وتمياضها بدشنمنان 
می‌گرد د ۰ اوست وارث علم ومفسرآن .اوکسی است‌که 
هميشه مورد سئوال قرارمیگیردولی ازکسی چیزی‌نمی- 
پرسد . عالمی است که تون Ai‏ كويمى 
است که تنگ نظری درکرامتش نیست . شجاعی است 
که هرگز ازمیدان نبرد فرارنمی‌کند . درراه خداسرزنش 
ملا مت كننذ كان اورافرا نگیرد . 

خدای عزوجل درحالی اوراقبض روح میکند که شهید 
است وبا شمشیرکشته شده‌است . خداوند روح اورابدون 
واسطه می‌گیرد . ود رمكانى دفن می‌شود » معروف به 
غری . خداوند بين اووپیامبر راجمع می‌فرهاید . 
سپس قاثم بعدازوی » پسرش حسن › سرورجوانان‌بهشت 
وزینت جوانمردان است . اورابه وسیله زهسر مسموم 


.يرا مون شمه | ثنى عشر 


می‌سازند » ودرزمين ياكى درمكانى معروف به بقيع 
دفن مى سود . 
آنگاه امام بعدازاو » حسين است »امام عاد لى كه با 
شمشير جہاد م ىكند ومہمان رايذيرائى مى نمايد .با 
شمشير درکناررودفرات درایامی خجسته شبيدميشود . 
اورایسران حائضهاوزا نيدها به‌قتل می رسا نند .درس رزمين 
كربلا دفن مى شود . قبراوبرای مردم »نوروروشنی‌وعلم 
أ سات . 
قائم بعدازاو » پسرش على » سرورعابدان وروشنائى 
بخش مومنان خواهد بود . بميرد مرد نی ودرزمين پاکی 
مشهوربهبقيع دفن شود . 
سپس امام قائم بعدازاو » آن يسنديده كردار » محمد 
شكافنده علم ومعدن آن وناشرعلم ومفسرآن » خواهد 
بود . مى ميرد مردنى ود ربقيع » درزمينى پاک دفن 
خواهد شد . 
سپس قاثم بعدازاو » جعفراست . اوراستگوی به حکمت 
و طق ( توانا ) است . ظاهرکننده هرمعجزهوچراغ‌هدایت 
امت است . درسرزمینی پاک می‌میرد » مردنی ۰ محل 
قير وتان اج 
آنگاه امام بعدازاو » کسی است که دردفنش اختلاف 
کنند » همنام مناجات کننده بايرورد گارخود ( يعنى 
موسی کلیم‌الله ) » موسی‌بن‌جعفراست که توسط سم در 
زندان کشته می‌شود ودرسرزمینی معروف به زورا* دفن 


AY 


مي کباش اا : 

قائم بعدازاو » يسرش امام علی‌رضاست كه برای دين 
یر ریف شکلهواما نب زجق اا اوا وچ يدر 
سرزمين ایران كشته مى شود . 

آنگاه امام بعدازاو » پسرش محمداست . > می ميرد مردنی 
ودرزمینی معروف به زوراء دفن مى شود.. 

سپس قاثم بعدازاو » پسرش على است كه یاری دهنده 
خداست . می ميرد مردنی ودرشهری که تازه بنا شده 
( سامراء ] دفن خواهد شد . 

قائم بعدازاو , پسرش حسن » وارث علم نبوت‌ومصدن 
کت ابلك تار ا وا سه آوروشی. خزاهطاشد . 
بميرد مردنى ودفن شود درشهری كه تازه بناشده. 
سپس بعدازاو » امام منتظر است . نام أو“ نام ييامبر 
است . امر به غدل نما ين وآترا انجام دهد . نهسی از 
متکر ګند وازآن دوری جوید . خداوند به واسطه او 

تاریکی‌ها رابرطرف سازد وشک وکوردلی رازایل‌کند .در 

روزگاز طبون أو گرگ وکو توش باط اند ی تل 
آسمان ومرغان هواوماهیان دریا ازاوراضی شوند . 
خوشابه حال کسی که اورااطاعت نماید ؛ و وای بركسى 
که ازاونافرمانی ګند . خوشا به حال آنکه پیش روی او 
جپاد ګند » بکشد وکشته شود . ایشانند كه ضلوات و 


رحمت خدابرایشان است . واینانند هدایت شدگان و 


آنان همان رستگارانند وهمان پیروزمند)نند . 


از جمله روايات » سوالاتى است که یک يهودى » هنكام ورود 
به مدینه» درزوزهای خلافت عمراز امیرالمومنین علئ (عليهالسلام ) 
پرسید . درجوابپای‌حضرت امیر (علیه‌السلام )»دوازده امام بعد از 


حضرت محمد (صلی‌الله‌علیه و آله ) محرفی شد ها ند 


۳ 


هسارون عبدی‌از عمربن‌سلمه‌نقل می‌کند که‌اوگفت : 


من‌چیزی رامشاهد هکرد م که‌مثلآن را ند یده‌بود مو نزد 
من عجیب‌ترین چیزها بود و برقلب من تاكنون جنين 


چیزی خطور نکرده‌بود . 


كفت : 


چون ابوبکر از دنیارقت » مرد م برای بيعت باعمر »به 
اوروی آوردند . درآن‌هنگام » مردی يبودى کهبه‌قولی 
ازنسل هارون‌بن‌عمران بود » نزد عمرآمد . يهود يان 
مدینه به اینکه اوداناترین ایشان است »اعتراف‌داشتند 
قتنف يد رش که درييش ازا ن زمان » چنین مقا می را د ر 
اوگفت : ای عمر » جه‌کسی دراين امت » داناتربه‌کتاب 
عمربا د ستش به على بن) بی طالب ( عليه لسلا م )شار ه 
کید 

یهودی نزدآآن‌حضرت 1 مد وگفت : 

ای على » توآن کسی هستی که عمرگمان می‌کرد ؟ 


فصل‌اول 


۸۹ 
گمان اوچه‌بود ؟ 
يبودى كفت : 
اوفك ر ميكند كه توا علم اين امت به كتاب خدا و سنت 
ييا مبرش هستى . 


خضرت فرمود : 

ای یهودی » بپرس آنچه‌برایت پیش آمده تاآگاه شوی 
انشاءالله‌تعالی . 

اوگفت : 

من ازتو » اول ازسه چیز + سپس ازسه چیز دیگر ودر 
آخر ازیک چیز می‌پرسم . 


حضرت فر مود : 
چرایکذ فعه هفت سئوالت رانمی پرسی ۲ 
گفت : 


هفت سئوالم رانم ىكويم . لیکن توراا ز سه‌چیز می‌پرسم 
اگرآن سه راياسخ دادی» ازستئوالات بعذی خواهم 
يرسيد » والا اگرپاسخ‌هایم راد ريافت نگردم » میدانم 
که درميان شما عالمى وجود ندا رد . 

پس خضرت بها وفرمود : 

تورابه آن خلا فق که می‌پرستی قسم می‌دهم » اكسربه 
هرچیزی که پرسیدی » جواب گفتم » دين خودراترک 
می‌کنی وبه دين من وارد شوی؟ 


i‏ ا بي رأ مون شمه ثنی عشر 


فصل‌اول ... ب هاا آله 


من جز برای پذیرش اسلا م » برای چیز د یگری‌نیامد دا م. 
آنچه می‌خواهی » بپرس. 
يبودئ كفت : 


يبؤدى كفت : 

راس تكفتى . 

حضرت فرمود : 

و شمامی‌گوئید اولين چشمه‌ای که‌درزمین جوشيد »چشمه 
یقور بوده که دربیتالمقدس می‌باشد . آن اینطوری‌که 
شمام ىكوئيد » نیست . ولیکن آن‌چشمه حیات بودکه 
موسی‌بن‌عمران وجوان همراه او » به آن رسیدند . در 
ها ليك ةماعل نمگ نود یراب خوداداشفنذ ناه دران 


اول قطره‌ای که ازآسمان برروی زمین ريخت ›چه بود ! 
واول چشمه‌ای که برروی زمین جوشید » کدام چشمه بود ؟ 
و اول درختى که برروق زمين روئید » كدام درخت 
بود ؛ 

حضرت فرمود : 

ايهارونى » شما می‌گوئید) ولين قطرداى كه برروى زمين 
ريخت » آن‌هنگام بود كه فرزندآدم » برادرش راکشت 
درصورتيكه آنطوری که فكرم ىكنيد ٠‏ نیست .من‌می‌گویم 
که اولین قطره‌ای که برروی زمین ريخت » هنگا مى بود 
كه خواء حائض شد وآن قبل ازا ینګه فرزندس شيث را 


چشمه افتاد وزنده شد . اگرهرچیزی به آب آن چشمه 
برسد » زنده مى شود . حنين بود که خضر در ركاب 
ذوالقرنین درجستجوی آن بود . خضر به آن چشمه 
رسید وازآن نوشید وذوالقرنین به طلب آنآمد »ولى 
يبودى كفت : 

راست كفتى › سم به آ نكه خداتى جزاونيست “من در 
کتاب پدرم هارون‌بن‌عمران كدباد ست خويش و املاء 
نموده) م . 

آنگاه یہودی كفت : 

جا له له E E‏ بسن یک که بای 
ھان باوی هم عتول می‌با ند توازاول بینگنی کنمبه 


بدنیاآورد » بود . 

يبودى كفت : 

حضرت فرمود : 

و شمام ىكوئيد اولین درختی كه درزمين روئيد درختی 
بود که‌جنس كشتى نوح)ز آن بود وآن درخت زیون 
است . این هم درست نيست . آن درخت » نخلى بود 
كه باآدم ازبپشت فرود آمد که آنراعجوه گویند و از 


طرف ز مین فرود آمد » بكو كه کدام سنگ بوده) ست ؟ 


حضصرت فرمود : 

ای هارونی ٠‏ اوصیاء محمد( صلی) لله علیه وا لدوسلم) 
تركو یک برك وبهزاق لكايه ررقم شا دالت 
مخالفا نشان‌نمي‌ترسند . آنان درراه دين ازکوهبای 
بلند زمین استوارترند . 

همانا جا ركان محمد [ صلى) لله علیه وا له‌وسلم ) در - 
ماخ جاتو یوش د زاش موا شد عبن تجا عونا 
هستند كه باوى درآن بهشت ساكن مى باشند . 

و امااول سنگی که فرودآمد » شما می‌گوئیدآن سنكى 
است که دربیت‌المقد س می با شد ٠‏ اینطورکه شه میگونید 


ست . تم سنگی است که د رخانه خدای عزو جل‌است. 


جبرثیل آنرا به سوی زمين آورد . آن سنگ از بر ف 
هم سفید تربود » ولی ازخطاهای فرزندان آدم » نما 
یبودی به حضرت عرض کرد : 

راست گفتی » قسم به خدائی که جزاوالمی نیست من 
اين مطالب راکه فرمودی » درکتاب پدرم هارون که به 
اما ء موسی ( علیدا لسلا م ) است يافتم . 


وامایکی دیگرباقی مانده » مراازوصی محمد ( صلی الله 
علیه وا له‌وسلم ] خبردهکه چه مدت زندگی هکت با 


می میرد ياكشته مى شود ! 

حضرت امیر( عليهالسلام ) به اوفرمود : 

ای يهودى » وصى محمد ( صلى) لله علیه وا له‌وسلم )منم 
كه بعد ازاين » سی‌سال » نه يك زوزكم » نه یک‌روز - 
بيشتر » زندگی م ىكنم . پس شقی‌ترین این امت كه 
هما نند ي ىكننده شتر تموداست » مراضربه‌ای می‌زند 
اينجا درفرق سرم » آنگاه محاسن من به خونم خضاب 


راوی گو يذدكه دراین‌هنگام حضرت على (علیه‌السلام ) گریه 


شد ید ی کرد 5 


سپس يهود ی فريادى کشید وجلوآ مد درحالی که‌می گفت: 
شهادت می‌دهم که خداثی جزاونیست » یگانه است و 
شریکی برای اونیست . وشهادت مى دهم که محمد » ب 
بنده وروسول اوست . وشهادت مى دهم » ای على » که 
تووصى محمد ( صلی) لله علیه وا له‌وسلم ) هستى .سزاوار 
است که تورابزرگ بدارند. ومافوق همه قراردهند , نه 
اینگونه ضعيف وزيرد ست نمایند . سزاواراست که مقدم 
برهمه باشی وهیچکس مقدم برتونباشد . بايد كماطاعت 
شوی ومورد نافرمانی قرارنگیری . به د رستى که‌هیچکس 
غیرازتو , سزاواراین مقام نیست . واماتوای عمر » هرگز 
يشت سرت نمازنخواهم گذارد . 


يس حضرت به اوفرمود ؛ 


۹۴ ۱ . پیر! مون شمه ثمهأ ثنى عشر 


ای هارونى » صدايت راپائین‌بیاور . 

آنگاه آن يهودى » ازداخل جيبش نوشته‌ای كه بهزبا ن 

عبرانی بود » درآورد وآنرا به حضرت على ( عليه 

السلام ] داد » يس حضرت درآن نظر نمود وگریه كرد 

آن یهودی به حضرت عرض کرد . 

جه چیز تورابه گریه آورد ؟ 

EES حصرت‎ 

یپودی كفت : 

ای على : ايت انون که بوک وه شده . این 
شته‌ای است به زبان عبرانی وتومردی عرب هستی . 

حضرت به اوفر مود : 

وای‌برتوای هارونی » اسم من درتورات » هابیل ودر - 

انجیل » حیداراست.. 

یبودی به آن حضرت عرض كرد :| 0 

کان شدای :که جزاوا ین نيشت هاا ن خط یدرم 

هارون واملاء موسی‌بن‌عمران است . يد ربه پدرآنوا ارث 


برده‌اند تاآنکة به من ورسیدها ست . 


ر اوی‌کوید کینوت ميرييش! مد د رحالى که‌گر یه می کر دو می فر مود: 


آنمتیئوننو ينی عند هتسيا .+ الْحَندلله 
الذی أب ثبتنی فى صحف یزار 
سپاس خدائی راسزاست که نزداوازفراموش‌شدگان قرار 


۹۵ _ِ ۱ 3 ۱ 


۳ 
سپس حضرت دست اوراگرفت‌واورابه منزل بردو معالم 


و ,حد‌یت‌ام سلیم » صاحب‌حصات که عامه روایست 
گرفآند.. الما یرن ,روا بوا م با اما تھا کیو د رف به 
صاحب حصات هستند » نمی‌باشد .ام سليم. غیرازآن‌دوزن‌می‌باشد 
که یلا رای ایک کو تهات 

ام سليم كويد : 

من زنى بود م كه تورات وانجيل. رامی خواند م واوصیاء 
انبیاء رامی شنا ختم . دوست داشتم كه وصى حضر ت 
محمد( صلی) لله‌علیه‌وا له‌وسلم ) رابشناسم . جو نكاروان 
مابه مدینه وارد شد » شترسواری خودرادربیسن شترا ن 
قبیله باقی گذاشتم ونزد حضرت رسول‌اکرم ( صلی الله 
علیه وا له‌وسلم ) رفتم . 
سپس ام سلیم گوید که بهآن‌حضرت عرض‌کردم 

ای رسول خدا » هیچ پیامبری نبود » مگرآنکه برای او 
دوجانشین وجود داشت . که یکی ازآنبهاقبل ازاوازدنیا 
می‌رفت وخلیفه‌د یگربعداز) وبا قی می ما ند . جا نشین موسی 
[علیه‌السلا م )درزمان حیاتش هارون بودکه‌قبلازموسی 
وفات یافت . سپس وصی اوبعدازمرگش یوشع بن نون - 
بود . وصی عیسی ( علیه‌السلا م ] درزمان حیاتش‌کالب 
بن‌یوفنابود . كالب درزمان حیات عیسی وفات‌یافت: 


۹۶ ۱ ييرأ مون مها ثنى عشر 


سپس وصى /وبعدازوفاتش شمعون بن حمون صفا » يسرعمه 
مریم بوت 
امامن درکتب كذ شتكان نظرکردم وبرای شماد رزمان 
حیات ومرگ » یک وصی بيشترند يدم . تورابسه جان 
خودم قشم که برای من‌وصی وجانشین خودرامعلسوم 
نماگی . 

پس حضرت فر مود : 
درزمان حيات وبعد ازوفاتم » يك وص ىاست . 


به حضرت عرض كرد : 


حضرت فرمود : 


اوشتگربزه‌این رابه‌ان خضرت دادن : حضات آترادرمیان‌دو کف 
خودگذاشت وآنرادربين دود ست مالنید .آن‌سنگریزه‌چو نآرد نرم شد . 
آن‌رابا انگشترخود مهرکرد بطوری‌که‌نقش حک‌شده‌برآن » براى تماشا گر 
آشکازبود .بعدآن‌رابه‌وی‌داف . حضرت فر موك : 
او وصی من‌است . 
سپس فتر مود : 
خود به نفسش بی‌نیاز باشد ؛ همانطور که من‌بی‌نیساز 


فصل‌اول ۱ 1۷ 


ام سلیم کوید: 
نظرکردم به رسول خدا » حضرت‌دست راست خود را 
به سقف زده ودست چپش به طرف زمين بود »بطوری 
كه )يشان ایستاده بود و به طرف زمين خم نشدموخود 
راازسوی دوقدم خود بلند ننموده بود( بدون هيج 
تغییری دردیگر اقضا* این عمل راانجا م داد 

تقیم نام سديم كويد : 
بيرون آمدم ودرراه سلمان راديدم . باآنکه شخص 
همراه سلمان ( حضرت امیر ) سن کمی داشت » پیش 
خود گفتم که اين سلمان پیش ازمن کتب آسمانی‌پیشین 
رامشاهده‌نمود هوهمد ماوصیاء بودها ست . ونزد اواز علم 
جيزهائى اس تكه به من نرسیده» يس شايد اوصاحب و 
امام من با شد : 

ام سلیم ادامه می‌دهد : 
درآن هنكام نزد على ( عليها لسلا م )آمدم وبهاوعرض 
كردم : 
تووصى ( محمد ( صلى) للهعليّةوآ لدوسلم )"هستی ' 
فرمود : 
آرى » جه می‌خواهی * 
كفتم : 
علا مت ود ليل اين سخنت حيست ! 
فرمود : 


سنگ‌ریزه‌ای برایم بیاور . 


2۸ بيرا مون مها ثنى عشر 


آنراخمیرنمود وازآن ياقوت سرخی‌ساخت . سپس آن رامپر کرد 
به طرف خانه‌خودرفت . 
به دنبال حضرت‌رفتم تاازکارشگفتی که پیامبرانجام 
داده‌بود » پرسش كنم . يس متوجه من شدوآنچه را که 
پیا مبرکرد ه‌بود » انجام‌داد . 
اوگوید که به‌حضرت عرض كرد : 
کسی که مثل این عمل راانجام دهد . 
ام سلیم كويد : 
تو وصی پدرت‌هستی ! 
واحتمال نمی داده که سوال اورابتواندجواب دهد , با اینکه‌ويژگی 
اعمه اثنى عشر ( عليهم السلام ) واینکه پدرشان آقای ایشان وبرتراز 
بود ۵ . 
امام حسن (علیه‌السلام ) به‌اوفرمود : 


فصل‌اول ۳ ۱ ۱ ۱ ۹۹ 


آری من وصی پدرم هستم . 
اع سلیمگویدکه به‌حضوت عر کردم : 
علا مت آن چیست ؟ 
حضرت فر مود : 
سنگ ریزه‌ای بیاور وبه من بده . 
ام سلیم كويد که سنگ‌ریزه‌ای رااززمین‌برداشته‌ویسه او دادم 
حضرت آن‌رابین دوگف خودگذاشت ومالیدوچونآردنرم.گشت 
سپس آن راخمیرکرد وآن‌رابه صورت ياقوت سرخی درآورد :بعك ا ان 
رامپرکرد . درآن نقشی بوجودآمد . آنگاه‌حضرتآن رابه من‌داد . 
ام سلیم كويد » که به‌امام حسن (علیه‌السلام ) گفتم : 
وصی توکیست ؟ 
امام فی‌نود : 
کسی که چنین كارى رأكه من کردم » انجام دهد . 
آنگاه دست راست خودراکشید تاآنکه ا با مهای مدینه‌گذ شت 
درحالی که‌ابستاده‌بود . سپس دست چپ خودرابه‌زیربردوبه زمين 
زد »ب یآنکه خم شود یا با لارود . 
ام سليم گوید.: 
پیش خودگفتم كه جه کسی راخواهم دیدکه وصی او 
ا 
سين جنيع قاين وو 
ازنزد اوبیرون آمدم وامام حسين ( علیه‌السلام ) را 
ملا قات نمود » درحالیکه‌اوصاف اوو تن ازفرزندان)و 
راباويژگیب‌ایشان ازکتب گذشتگان می‌شناختم . تنہا 


يس نزد يك اورفتم » اودرکناری ازحيا ط مسجد نشسته 


پود 
ام سلیم كويد كه به‌اما م عرض‌کرد م 
ای آقاى من » توکیستی ! 
نحضرت فر مود : 
ایام سلیم »من وصی)وصیا* ویدر ٩‏ امام که همه آنب 
هدایت کنندههستند »می‌باشم . . من‌وصی‌برادرم حسن 


وبراد روصى يد رم على » وعلی وصی جد م رسول خدا سست ۰ 


ام سلیم كويدكةازسخن حضرت تعجب كردم وگفتم : 
علا مت آن چیست * 
فرمود : 
سنك ریزه) ىبر يم بيا وز ۰ 


آنگاه‌ام نينا 7 مم كك اریزه‌ای ازز مین برداشت‌وبه‌ایشان اواد . سس 
گذاشت وآن راچنون آردنرم شده‌ای درآورد . پسآن‌راخمیر کرد 


و به صورت یاقوتی سرخ درآوردوآن رابه‌خاتم خود مهرکردوانقش 


درآن بوجودآورد . ان وی یت مرو 
نكا دكناى) م سلیم ,یا درا رآن چیزی‌می بينى ! 


من د رآن نكا دكرد م ۰ يسد رآننامباى حضرت رسول ؛ 


على » حسن »حسین ونهامامکه‌اوصیا* ‏ زفرزندان‌حسین 
مود نگ »د يد م کهنامهای) یشان باهم مطا بقت دا رد مگرد وت 


١ ۱ ۱ 1 8 فصل.اول‎ 


زآنبباكهيكى) زآنها جعفرود يكرموسى بود . وبه‌همیسسن 
صورت من درانجیل‌خوا ند هبود م . پس‌تعجب‌کردم و 
پیش خودگفتم : خداوند دلیلہائی رابه من عطافرمود 
كه پیش ازمن به کسی نداده است . 
آنگاه ام سلیم به‌حضرت كفت : 
ای آقای من » علا مت‌دیگری به‌من بنمایان . 
آنگاه حضرت تبسم کرد ودرخالی که نشسته‌بود » برخاست و 
مانن ات ای رات کون بخ رت نا رگ عويش 
يسان کات مرت که راب او کین جا یک مى نهان 
آن حضرت همچنان ایستاده‌یودوازاین کارهیچ و اکش و اضطرابی 
از خودنشان تيمو ذاه 
ام سلیم كويد : 
من به زمين افتادم وبيهوش شد م وتنهابا دست حضرت 
بدهوش؟ مد م . وقتى برخاستم د يدم كهدرد ستش دسته‌ای 
از آس بود كه باآن به‌بینی منمىزد .پیش خود 
گفتم : بعدازاين اعمال شگفت وى » به‌اوچه‌بگويم يس 
برخاستم وايستاد م . بخداقسم تاکنون یوی آن آس را 
دربینی خوداحساس می‌کنم وآن نزدمن است د رحاليكه 
نه‌یژمرده‌شده‌ونه‌ا زبویش چیزی کم‌شده است . بسه 
خا نوا دهام وصیت‌کرده‌ام كه آنرا درگفن من‌قراردهند . 
ام سلیم كويد که‌به‌حضرت گفتم : 
ای آقای من »وصی توکه‌خواهد بود ! 


فر مود 


۱۰ ييرا مون| عمها ثنبى عشر 


ام سلیم که‌تا زمان‌حضرت‌علی‌بن‌الحسین (علیه‌السلام )زنده 
بود » كويد : ۱ 


سپس من نزد علی‌بن‌حسین ( علیها لسلا م ) رفتم .اودر 
منزلش درحالیکه ایستاده‌بود » نمازبجای می‌آوردوآن‌را 
طول می داد وخسته‌نمی شد . درروزوشب هزاررکعت نماز 
می‌گذارد . یپساندکی‌نشستم ولیازنمازش منصرف نشد . 
خواستم بلند شوم . چوناراده‌کردم که‌برخیزم » متوجه 
من شد وبه) تگشحر ی که دارا نگشتش‌بود ») شار هکرد" بر آن 
انگشقر »نگیتی حبقی بود وبا ن نوشته‌بود > بجای خود 
بنشین ایام سلیم که تورابخاطر آنچیزی که آمده‌ای » 


حبر می دهم . 
يس حضرت درنماز خود تعجيل نمول ؛ حون سلا م دا د 
فر مود : 


ای ام سلیم سنگریزه‌ای برایم بیاور . 
واين کلام رادرحالی كفت که من هنوز از او چیزی 
نپرسید دبول م . 
ام سلیم.گوید که‌لننگزیزه‌ای نما ن حضرت:دادم: جضرت‌آن 
را گرفت‌وبین دوکف خود قراردادوآن راچون آردنرم ساخت , سپس 
آن راخمیرکرد وبه‌صورت ياقوت سرخی درآورد . بعدباانگشترشآن 
رامپرکرد . 


فصل اول 4 YS‏ ۱۰ 


حسين ( عليدا لسلا م )د يدهبود م »مشاهده‌کرد م . 
ام سليم كويد كهبهحضرت كفتم : 
فدا یت شوم وصى شماكيست ۲ 
حیضوت فزمؤلة.: 
کسی که‌این کارراانجام دجو هما نطو رکه من‌انجام دادم 
اما توبع دا زمن وصیی را درک نخواهی‌کرد . 
اسلتدکینه: 
من فرا موش‌کردمکه‌ازآن حضرت بخواه مآ نكارىراانجا م 
د هد که قب لازاو» ييا مبرو حضرت على وامام حسن وا مام حسین 
( علیہ مالسلا م ] کرده‌بود ند . 
ام سلیم گوید که‌چون از خانه خارج‌شد »آن‌حضرت فرمود : 
ا 
ام سليم كفت : 


بركرد . 
ام سليم كويد : 
من با زكشتم د رحا لىكه اود روسط صحن خا ندا يستاده يود . 
آنگا حضرت دا خل خانه شدودرحالی که تبسم می كرد فر مو د ۳ 
ام سليم كويد كدنة نشستم , آنگاه‌حضرت د ستر است خود راکشاند 
يس خانه‌هاود بوارها وکوچه‌های مد بنه‌راشکافت‌تاازدیدگان‌پنها ن 


بكير » اى) م سليم . 

ام سليم كويد : 
به‌خد) سوگند » وی‌به من‌کیسه‌ای که متعلق به‌خود م بود » 
)ما هم راهم نبود » دا دکه‌د رآن چند) شرفى ود وگوشوا راز 
طلا و جند نكين وجود داشت . 

ام سیم كويدكمبحضر تكفتم : 
ای آقای من » کیسهرامی‌شناسم‌ولی‌نمی‌دانسم در آن 
» جز اينكه آن راسنگین مى بينم . 

حضرت فرمود : 
بگیر آن را وپ ىك رخود برو 

تلم كزين 
من ازنزد)وبرخاستم وداخل منزل خودم شدم . کیسه 
خود را درمنزل ندیدم ومتاهده کردم که آن کیسه كه 
حضرت داده » مال خودمن است . 
ازآنروز به‌بعد » من ایشان رابه حق معرفت آنها وا ز 
روی بصیرت وهدایت شناختم . 
وا لحفدلله ربا لعالمین . 

شيخ ابوعبدالله ( مؤلفكتاب ) كويد : 
من ا زا بوبگر محمد بن عمرجعابی ازابن) م سلیم سشوا ل 
کردم وبرای اواستاد حدیث عامه راخواندم » او هم 
روات حدیث زاتوثیق نمود وطریق اصحاب ما را درآن 
تحسین کرد وابوصالح طرطوسی راکه من نمی شناختم » 
به‌من معرفی نمود وگفتکه) ومورد اعتما د وعادلوحافظ 


TTT RTE lS‏ ل و۱ 


روايات است » واماام سلیم » اوزنى ازفرزندان نمربن 
قاسط بوده واز زنان مشهوری استکه ازرسول خدا (صلى 
الله‌علیه وا له وسلم ] روایت‌کردهاند 

ونيز كفت که اين ام‌سلیمانصاری مادر انس‌بن‌مالک 
نیست » وام سليم دوسى هم که حضرت رادیده واز آ 
حضرت روایت مي‌کرده » نیست » وام سلیمی 
دختران رادرزمان رسول خداختنه ميكرده » نیست »و 
ام سلیم ثقفى که دخترمسعود خواهرعروه‌ین سعودقفی 
است » نیست . اواسلا م آورده بود ود ینار خوبسی هم 
بود وحدیث روا یت میکرد : ۱۱ 


بالق ی بای 


8 سس هس ف واه 


علی‌الذین كوول وكرةاالمشركون > لدغيبة يرتدفيها 
قوم ویتبتٌ علی‌الذین فيها1 خرون 1 ال 
لیم ۶ مت لهذا الوم ان نتم صا قي نی " امان لشایر 
فى يبتو ل الب رتشا ماد 


ا 
و لي ا 


ین یدی‌رسُول‌اللو (طَى اللْدُعَلَيْمَآلِِ / 
ازما دوازدهمهيدى هستند كه اولين آنم)امیرالمومنین 


عه ١‏ پیرامون شمه ثنی عشر 


لا و کا ۱ ۷ 


على بن)بيظا لب ( علیه‌السلا م ] وآ خرینشان نہمی از 


سنا 0 ۳ 0 
فرزندان من است . اوقائم به حق است . خداوند به الا وصیاء 0 نم اشتقة و لها مانا مایق نالا ا 2 


هو علی ؛ يامحمدانى لقن عَلِيَا 1 سد ی 
القت يهم این اماما ترفك 
ولايتَهم علیالملایگة من قبلها کانَ مت رون 
جحدهاکان می‌الکافری ۱ یا کب محمدلو میدن عبابی 
تيو کی قم | لس مک تم لقینی جاحدالولايتهم 
له اري کم ال : امد ا تراهم فلت: 

نعم » ال : : تقدام م آمامگ ف ET‏ اف قاذا قرو 
آبى طالِبوًا NTT E e)‏ لحَسَيّن وَمُحَكَدْ 3 


معدو س 9 2م26 گر 
ا و و ورس ے بحر س تفي عن ج ور 
ی 


بنع1 ی وجعفربن محمد و موسى بن جعدر و 


توسط او » زمین رایس ازآنکه مرده‌است » زنده‌میکند.و 
به واسطه )ودين ( اسلا م ] رابرهردینی پیروز میگوداند 
اگرچه مشرکان راخوش‌نیاید . برای آنحضرت غیبتی 
است که درآن عده‌ای ازدین بیرون گشته وعده دیگری 
دردین یابرجامی‌مانند . اين تابت‌قدمان مورد اذیت 
قرار گرفته وبه ؟نهام وید : این وعده (ظهورمهدی 
عليها لسلا م ) چه‌موقعاست ؛ اگرشماراست م ىكوئيد .اما 
صب ركنند هبر ذيت وتكذ يب د شمنان درغيبت آنحضرت 


همچون مجاهدى است که با شمشيرييش روى رسول خدا 


( صلیالله‌علیه وا له‌وسلم ] جپادکرده‌است . موی مك بوعل وق تكد یوبن ی و 
لحَجها لفايم كاتدكوكب دزیفيوَتطيم . ٠‏ کقلث يارب 
حديث دیگرعامه » روایت| يوجعفر محمد بن علی‌اول » امام باقر مهو ؟ فقال : : هولاء لاه هد التانم 3 
رارساو سے | و اا9 9 


و جع ۱ و زج ونيم ون حلالی ويحرم حرامی وينت - یامحمد- يناع د اتی 


عع مومعو ون و و دمع کو 


ا احببه ریت من يحبة . 
ای نحل یت بت لت 
التاق تآس ايب اذك . ۳9 ا : ايا 


کسی رادرزمین جانشين خودكردى؟ ‏ درحا ليكه خود 
براین مطلب آگاهتربود - گفتم : ای پروردگارمن برا ادا 
نمی رای مس ابیطالب را ! 


و و6 ایس 
سے 5 سم ۳ عي علي التفةا آي مت 55 
که نمی ناخو ا نم‌[نی ین دم ی به سي ات » نظر 


۵ راع Joo‏ چ | عنم e‏ و 


اطلعت‌الی الا رّض اطلاعها خُری‌فا خترت‌منها قاس بسن كرد نى » وتوراازآن بركزيد م . درهيججامن ياد نشوم 


پرا مون امه دمواثنى عشر 


مكرآ نكه توهم بامن ياد شوى من محمودم وتو محمد . 

سپس نظر د يكرى به زمين انداختم » نظركرد نى » و از 

آن علی‌بنابیطالب رابرگزیدم واوراوصى توقرار دا د م . 
پس توسرور انبياء وعلى سرور اوصياء است . آنگاه 
برای اواسمی ازاسامی خود مبركزيد م . يس مس اعلى 

هستم واوعلى است . 

ای محمد » من على وفاطمه‌وحسن وحسین ودیگرائمه 

راازنوری واحد خلق کردم .آنگاه ولا یت ا يشان زابوملا تك 

عرضه داشتم . کسی که آنراقبول کرد »ازمقربين شد و 

آنکه آنراانگارگرد » ازگافرین گشت . 

ای محمد » اگربنده‌ای مرآ نقدرعبادت ګند که نفسش 

قطع شود ؛آنگاه‌مراملاقات کند دهحالیکه منكر ولا يت 

ایشان است » اورادآتش خودوارد خواهم کرد . 

سپس خداوندفرمود : ای محمد » آیادوست داری‌ایثان 

راببینی 1 

عرض کردم 

خطاب آمد : درجلوی خود » پیش برو . 

بيش رفتم . دراین‌هنگام على بنابيطالب و خسن 

وحسين وعلى بنالحسین ومحمد بن على وجعفربن محمد 

وموسی بن جعفر وعلى بن موسى ومحمد بن على وعلى بن 

محمد وحسن بن على وحجت قائم را د يدم كها و( حضرت 

مهدی ] چون ستاره‌ای درخشان دروسطايشان قرار 

داشت . يس گفتم : يرورد كارا اینان چه‌کسانی‌هستند ؟ 


۹ ETA الو‎ 


فرمود : اینهاائمه‌اندواین قاقم است گه خا ل 
دشمنان من انتقام خواهد كرفت . ای‌محمد »اورادوست 
داشته باش وهرکه راهم که اورادوست‌دارد » دوست 


با و . 


شيخ ابوعبداللها بن‌عیاش (موءلف کتاب ) کو 

من قبل ازنوشتن این حد يث » آنر)/ زطريق توا به‌موصلی 
دو تکفا عن پارو ع نيفين جرت لب ريد 
ae se‏ » ديد م . اوازابراهیم‌بی‌عیسی 
قصارکوفی مارا حدیث کردازوکیع بس‌جراحومن نرا در 
اصل کتابش ديدم ی زاوها شتم که رازان ای 
امااوامتناع‌کردوگفت : این حديث رابه‌جهت کینسه و 
عداوتی که‌نسیت به‌تودارم » نخواهم‌گفت . ولی غير 
اومارابه‌این‌ حدیث خبرداده‌اند . ازفروعکتاب در آن 
احادیثی ازوکیع بن‌جراح وارد شده »سپس بعد ازآن‌توابه 
مراحديث کرد » ولی اگرآن خبررابرای من از طریسق 

ابن عتاب نقل میکرد » ارزشمند تربود . 


دراینجا جزءاول کتاب تمام می‌شود ودرجز*دوم » روايت 
عبدالله بنعمر بن خطاب درباره‌اسامی ائمه (علیهم السلام ) ونيز 
حديث تعب رابیان خواهيم 5 


۸ 


[۲ 


اثبات الهداة »ج۰۳ ص۱۹۶ و مسند احمدج ۱ »ص۳۷۸ . موّلف‌مقالیدالکنوز 
گفته‌است : 
اسناد حديث صحيح است وحاكم نيشابورى » طبرا نی » متقی‌هندی 
سيوطى وغيره آن رانقل کرده) ند . 
اثبات الهداة» ج۳» ضع ١‏ . ابن‌بطه در ابانهيه سند خود از انس !یسن 
حدیث رانقل کرده‌است . به این صورت . 
هذا الدين قائما الى اثناعشر من‌قریش فاذا مضواساخت (ماجت ) 
الارض باهلها . ( کشف الاستار » ص۹٩)‏ 
در كفاية الاثر .ص۲۹۷ از ابوعبدالله جوهری مؤلف همین کتاب نقل می‌کند 
كه به سند خود از انس‌بن‌مالک آورده‌است که كفت : رسول خدا صل ىالله عليه 
وآله پس ازآنكه نماز صبح رابرماگذارد » روبه ماکرد وفرمود : 
اترا صخا بی ات ب اهلبیتی حشر من ومن‌استمشک بالأوصياء 
من بعدی قَداستشک الع ة الوثقی . 
ای اصحاب من » هرکه خاندان مرادوست بدارد » با ما محشورمی شود 
وهرکس به جا نشينان بعدازمن تمسک جوید ؛ مسلمابه ریسمان‌محکم 
البى چنگ زذه‌است.. 
ابوذر برخاست وگفت : 


ای رسول خدا , امامان بعدازشما جند نفرند ۲ 


پیا مبر فرمود و ب و 
دی 


۱۱۲ SERAD فصلاول‎ 


به تعدا د بز ركان بنیاسرائیل . : همگی ايشان ازعترتم هستيد » و ته 
رگا از 2 جين عيبا خن کی ودی ازا رشا )ا . 

۳ اثبات الهداة ۰ج ۲ص ۰۱۹۶ اين حديث رابه‌همین لفظ یا به مضمونآن؛جماعتی 
از بزرگان عامه چون : احمدبن‌حنبل » صاحبان کتب سنن ([غیرازنسائی ) 
خطیب , ابنأثير » حاکم » سیوطی وغیره نقل کردهاند.. 

(F۴‏ ونم را INE‏ حدیث را از 
همین كتاب نقل‌گرده‌اند . 

۵( شيخ طوسی درکتاب الغیبهة» ابن شهرآ توب درمناقب »طبرسی در اعلام الوری 
شيخ حرعا ملی در اثبا تالهداة ج ۲ »ص۱۹۷ و علا مه‌مجلسی د ربحارالاضوار 
ج ص۱۶ این حدیث راازهمین کتاب آوردهاند . 

۶ محدث نوری درنقس الرحمن حديث فوق رابااندکی تفاوت ازاین‌کتاب نقل 
کرده‌است . ونيز حدیث مذکور درباب شصت ونم مصباح| لشر یعه به سند صحیح 
از سلمان‌نقل شده‌است . . وهمچنین : الصراط المستقیم تا لیف علىبن محمد 
بياضى متوفى ۸۷۷ , د دهم ا زقطب دوم ( بطور مختصر ] . بهجة النظر 
فى اثبات الوصيدوالامامةللائمةالأثنى عشر » علا مه يحرانى كه به‌سند خود از 
سلمان نقل كرده . المختصر صع١ ١‏ » حسن بن سلیمان حلى شا گرد شهید اول . 
دلايل الامامة ابن جريرطبرى , به سند خوداززا ذان . اثبات الهداف ج .ص38 ١‏ 
[بکورمختصر). بحارالانوارج۱۳ص۲۳۶ .و. . . كداين حديث راازهمين کتاب 
نقل كردهاند . 

۷ محدث نوری درنقس الرحمن حديث مذكور راازاين كتاب نقلكر د داست. ثبیه 
اين حد یث كدد لا لت برائمها تنضی عش ر عليهه مالسلا م دا رد » توسط بزرگان زیر 
د ركنا بها يشان روایت شده‌است : 
شيخ صدوق در كما لالدين » خصال وعيون به‌سند خودازسلیم‌واوازسلمان 
ابن خزاز دركفاية الاثر به‌سند خود ا زسلیم »ازعطاء بن سائب ازپدرش. 
اعد انان قمی در الهناقن الماقة ازملمان . 


سيد بن طاووس در طرائف . 


۱۱۳ ييرا مون! عمها ثنى عشر 


r 8 0 EEE 


بحرانى در مناقب اميرالمومنين : وديكر علماى شيعه : 
علمای اهل سنت نیزا حا ديثى بدين مضمون روایت‌کرده‌اند » مانند : 
خوارزمی در مقتل الحسين : ج ۱ ».ص۴٩‏ ۰ 
قندوزی درینا بیع المودة .ص۲۵۸ ازکتاب مودهالقربی دربخش مودت دهم . 
خوارزمی در مناقب به سند خود ازسلیم واو ازسلمان . 
درکتا بهای اثبات‌الهداقج۳»ص۱۹۸ (بطورمختصر ]/وبحارالانوارج4 ص۱۶۰ 
ازهمین کتاب حدیث مذکورنقل شد داست . 

۸ بحارالانوارج۹.ص۰ع۱ و اثبات الهداقج۳» ص۱۹۸ هردواین‌حدیث را از 
اين کتاب تقل کرده‌اند . 

: اين حدیث راعلم‌ای زیر نقل‌کرده‌اند‎ ٩ 
شيخ صدوق درکمال‌الدین . نعمانی‌درکتاب الغيبة . شيخ طوسی اکا با‎ 


السلام و سوال يهودى ازامیرالمومنین عليها لسلا م به طرق متعد ددر كصال 
الدين »غيبت شيخ طوسى i‏ اعلام‌الوری » بحار وغيره نقل شده‌است . عين 
سد يث هم د ربحارالانوار .ج84 .ص۲۶ ۱و مختصر آن دراثبات الهيداة, 11 
ص44 ١‏ از همین كتاب آورده شدهاست . 

۳ دربحارالانوار »ج۷»ص۲۲۶ و۰۲۲۷ و اثبات الهداقج۲۳.ص۲۰۰ (بطورمختصر) 
این حدیت ازهمین کتاب‌نقل شخدداشست . 
السلا م » اثیات الهداقج۲ ءص۱۳۳ و بحارالانوارج٩‏ .ص۱۶۲ ۰ 

۱۵( نعما نی در غیبت به سند خود از سالم واو از پدرش نقل کردهاست . 


الغيبة .ابن جریرطبری دردلایل الامامة .حسن بن سلیمان د رمختصر. سيد بن 
طاوس درطرائف .ابن شاذان قمی در المناقب المائة. غلا مه مجلسی دربحار 
الانوار , ج٩‏ : ص۱۶۰ به تقل از تفسیر فرات‌بن‌ابراهیم ازحضرت باقرعلیه 
السلا م از پیامبراکرم ۰ سیدبحرانی درغاية المرام و مناقب امیرالمومنین . 
قندوزی ( از علمای عامه ] در ينابيع الموده»ص ۰۴۸۶ 

EE‏ اين حدیث راجماعتى ازعلمای عامه وخا صه‌نقل کرده‌اندکه‌ازآن جمله اند: 
موفق بن‌احمد خوارزمی متوفى ۵۳۸ یا ۵۶۸ در مقتل الحسين ج ۰۱ص۵٩ ٠‏ 
حموینی در آخر فرائد السمطینج۲ ۰ بحارالانوار» ج٩‏ »ص۱۲۵ .اثبات‌الهداة 
ج۳ ص۱۹۸( به‌طور مختصر). 

۱ بحارالانوارجو.ضى؟! . اثبات الهداقج۳.ص۱۹۸ که‌هردو از این كتاب 
نقل کرده‌اند . 

۳( قند وزی در ینابیع المودة .ص۴۴۳ ۰ وحموئید ر فرائدالسمطین » اين حدیث 
را بااندک اختلا فى درعبارات نقل گرده‌اند . رجوع شود به عبسقات الانوار 
ج۲»جز؟ ۲ ۱ ص۲۴۰ .در این دوتالیف عبارت :لاازید یوما واحداولاا نقص 
بوما وا حدا , نیست . همانند این حدیث دردلالت برائمه اثنى عشر عليهم 


بسم الله الرحمن الرحیم 
حد يث مرفوع عبدألله‌ین عمربن‌خطاب دربارها سا می‌وتعداد 
١ ۱‏ 


عمرازا باجعفر محمد بن علی .اما م باقر (غليهم السلام) روا یت می کند 
که‌ایشان درمکه‌فر مود : شنیدم از عبدالله‌بن عمربن خطاب كدميكقت 
سول خد (صلى اللععليوواله) صني تدم فرفوی : 


لقا ۳ | وت و سے 0ه 


االله عزوجل او حی ال یل سرىبى يا محم » هن 
خلفت فی ار على أميك؟ -و ماعل يذل - 
+ یار رای ».قال : ۶ مامت A‏ ترا 


دج اتب | و 


الازض ني مخز مرن ری 
ناخ وانتمحَمذ ‏ لماعت إلى الأَرْض اطلام 
اخرئ فا حيرب نهاعلی بْنَآبى طالِبر َجَعلنُوَصِيَكَ 
غانت سیدالانبیاء وی لباقت 
اه ماما تی كنا ال غلی وَهُوعَلی. يا يا محمد انی 
توح ١‏ 00 
تسین تور واجد ,ثم عَرَضْتُ ولا يعلى مكذ 
من کیلهاکان یل ون جحد ها ان ان 
e 1‏ تناما دیعب یی نینط شا 2 


۲ ET 7 


قیتی جا جدألولايتهم آد حلنه‌ناری نه فال : يامحمد اتحب 
ا سے کے ميس 


مه "بين تين 
اج عا ما و و 


3 و 

| تراهم . قلت : : نعم .قال : تدم مامک سای 
e‏ کا وا صر 0 
ادا علی ین ا بيطالبوالحسنوالحسينو ی بن‌الحصين 
ومحمد بر بن علي وكين عكري بويت مه 
ون و تن وخ تفت 

و الْحَحَداْائِمكانه كوك ری فيوسطِيم 01 1 :۷ 
رب مهولا 5 ؟ فقَال : هلال هد القاكم يحل 


و 


خلالی وحم خرامی ونسته ؛ منآغدائی ٠‏ یا مدا 
ا اا ن 

هما نا خدای عزوجل درشب معراج‌به من وحى فرمود : 
ای محمد » جه کسی راد رزمين بر امتت‌جانشین قرار 
دادی ؟ - بااينكه خداى تعالى بزاين مطلب داناتر 
سول 

كفتم : پروردگارا » برادرم را . 

فرمود : ای محمد » علی‌بن|بیطالب را ؛ 

گفتم : آرى » پروردگارم . 

فرمود : ای محمد » من برزمين آگاه شد م »آگاه‌شد نی 
يس توراازآن بركزيد م » يس درهيج جا ياد نشوم مكر 
آنكه توهم باس ياد شوى » س محمود م وتو محمد. سپس 
نظرد يكرى به زمين انداختم وازآن على بن) بيطا لبب 
رابرگزیدم واوراوضى توقراردادم . يس توسرورانبیا" 
وعلى سروراوصیا* است . سپس برای اونامى ازنامهاى 
دوا ورا ربوا بر( اعاف ستل وارطلی انیت 
ای محمد » من على وفاطمه وحسن وحسين وائمه د يكر 


۱۱۹ 


اازنورواحدی خلق کردم + آنگاه ولایت‌ایشان را بسر 
ملا نكه عرضه داشتم . هرکه آنرااقبول کرد » نزد من 
ازمقربین بودوآنکه انگاراوکرد » ازکافران قرارگرفت. 
ای محمد » اگربنده‌ای ازبندگانم مراچنان عبا دت‌کند 
که نفسش قطع شود » آنگاه درحالى مراملا قات كند 
كه فنگرولا یت ايشان باشد » اوراد رآتش خود داخل - 
خواهم کرد . 

سپس فرمود : ای محمد » آیادوست داری که ایشانر) 
عرض‌کردم : آری 

فرمود : پیش بروبه‌ظرف جلوی خود . 

يس پیش رفتم . آنگاه علی‌بن)بیطالب وحسن و حسین 
وعلی بن حسین و محمد بن على وجعفر بن محمد وموسی بس 
جعفرو على بن موسی و محمد بس على و علی بن محمد وحسن 
بن على وحجت‌قاشم راکه چون ستاره‌ای د رخشان بود 
ودروسط ا يشان قرارداشت » مشاهد هنمود م . عرضكردم 
پروردگارا )ينها جهكسانى هستند ؟ 

فرمود : اينباائمه هستند. واين قاقم است كمحلال مرا 
حلال وحرامم راحرام ميكند وازد شمنانمانتقام‌میکشد 
ایس فاوشتعة بها ۋا ووا كارن أوراةؤشت دارم » و 


هركه اورادوست دارد » من هم اورادوست دارم . 


جابرگوید که چون‌سالم از کعبه‌یر گشت : دنبالاورفتم وكفتم : 


ای اباعمر ؛ تور به خد) قسم می‌دهم که آیاکسی غیراز 


۱۰ 


كفت ' 


يدرت » تورابه ام ین اسامی خبرداد ! 


به‌خداکه حدیت رسول خدا( صلى) لله علیه رآ لهوسلم) 
راجزپدرم خبرنداده ولیکن من بايد رم. نز دکعب‌الاحبا 
بودیم . يس شنیدم که اوم ىكفت : هماناائمه این‌امت 
بعد ازحضرت رسول به‌تعدادپیشوایان بنی‌اسرائیل 


دراين هنكام على ( علیه لسلام ] بیش مد .کف ب گفت : 


اس فرد » اول ايشان است ویازده‌تن‌دیگرازفرزندان 
/ وهستند . 

وکعب نام )يشان رابهآن‌گونه‌که‌د رتورات است » كفت » 
که‌ازاین قراراست : تقوبیث , قیذوا » د بيرا » مفسورا » 
مسموعا » دوموه » مشیو » هذار » يثمو » بطور » نوقس 


ب نف تن 


بوعا مرهشام دستوانی (راوی‌خبر )كويد : 


من به یک یمهودی درحيزه ( که نزد یک كربلا ست ) - 
برخورد م که بها وعتوبن)وسوا می‌گفتند 7۳ ۱ 
هویج و تاه 
خواندم.. اوگفت..: این. ضفات راإركخااض شناسی ۲ 
گفتم : اینہااسم هستند نه‌صفت . 


اوگفت ا ینا سم نی تسیل » كرا سم بود ند درردیفاسمپا 
آورده‌می شد ند .ولیکناینها صفا تی هستند برای‌عده‌ای» 


وا وصافی‌هستند به‌زبان‌عبرانی که صحیح و درست‌هتند 


١1١ 


وماآنهارادرتورات می‌یابیم . اكرانها ر))ز غير من بيرسى 
)زشنا ختن N‏ ن غا جز خوا هد بود با نكه خود رابفنشاحختن 


گفتم : برای جه ؛ 
كفت : امانشناختن ازروی جهل به‌آنهاست . و آنكه 


خودرابه‌نافهمی‌می‌زند » برای آنست كدد ینش از بين 
نرود » درحالیکه ازآنپاباخبراست . به‌این د ليلاقرار 
واعتراف به‌ایناوصاف کردم که من مردی ازفرزنسدان 
هارون بن عمران هستمکه‌به محمد ( صلی) له علیه وا له 
وسلم )ایمان‌دارم » اماآنراازیهودیان ی که بر ایشان 
حقانیت اسلا م ظاهرنشده »ینهان‌می‌دارم »وآنرابعداز 
تو » به‌احدی ابرازنخواهم کرد تاآنکه بمیرم . 

گفتم : چرا ؟ 

كفت : من درکتب نیاکان‌خویش» ازفرزندان هسارون 
چنین یافتم که نباید به‌این پیامبری که ناما ومحمد 
( صلی‌الله علیه رآ له‌وسلم ) است » درظاهر ایمان 
بياوريم . بلکه بايد درباطن به‌اوایمان آوریم » تسا 


آنکه مهدی قائمازفرزندانش ظهورکند . يس هرکهاو را 


درک‌کرد » بايد به‌اوایمان‌بیاورد . صفت آخری اين 
نامها » به‌اووصف شده . 

گفتم : اوبه چه وصف شده است ؟ 

كفت : به )ينكه اوپیروزبرتمام ادیان می‌شود » ومسیح 
( عليدا لسلا م ) باوی خروج می‌کند وبه‌دین اود رميآ يد 


۱ اس امم رت 


كس دیگرینهان‌دار .اما 

تقوبیث » اواولین اوصیاء است ووص یآخرین‌پیا مبران 

قیذوا » اودو مازاوصیاء است‌واولیناز عترت‌برگزید كان 

دبیرا » اودومین ازعترت وسرورشهداست . 

مقسور) | وسرورهربند داى) ستکه‌خداراعبا دت م ی کند . 

دوموه » اودانای ناطق ازجانب خدای صادق است. 

هذار »اوبازد اشته شدهازحقش‌ودورافتا د ها زوطن می با شد . 

ینمو » اوکوتاه عمری است کهآ تا رطولا نی ودرا ز مسدتاز 
خود با قی م ىكذا رد ۰ 


بطور » كهجهار ماسماوست . 
نوقس » که‌همنام عمويش ( مقصود امام حسن "علیها لسلام 


اماانجدراكه عامداز حسن‌بن‌ابی الحسن يضرى دؤاين بسنار ه 
روایت کرده‌اند , چنین است که‌اوگفته داتعي كيل نزدپیامبر( صلی 
الله‌علیه‌وآله ) آمد وبه‌اوعرض کرد : 


5 محمد » همانا خدای غزوجل توراامرمی‌فرها یدکسه 
فاطمه رابه برادرت على تزويج نماعنى . 
پس حضرت رسول ( صلی‌الله‌علیه‌وآله ) سراغ حضرت على (علبه 
السلام ) فرستاد AEE‏ 
ی انيمروجک ای سید ةنساءالصالمین و 
حه ال بعدک ون كسيد ARE‏ 
ا ر ا وی فی‌الارض من‌بعدی 2 و 
اجه زر الذي 7 انیم موی الله 
۱ اس ی ۱ مسيم رار 
هم يُصَلَى عيسى يمري لح 
e:‏ » من‌تورا بهد خترم فاطمه » تایا ن 
و محبوبترين آنهانزد من‌بعدازتو » تزویج‌می‌کنم . از 
شما دونفر » دوسرورجوانان اهل‌بپشت و شهدائی‌که 
خونشان ریخته‌می‌شود ودیگر اثمه‌که بعدازمن درزمین 
مورد قہر و زوركوئى قرارگیرند » خواهند بود .اینان 
بزرگوارانی نورانی هستند که خداوند بهواسطها يشان 
تاریکی‌ها را برطرف‌می‌سازد وحق‌رابه‌ایشان‌زنده‌میکند 
و باطل رامی‌میراند . تعدا دا يشان به‌عددماهمای‌سال 
است . آخرینشان کسی است که‌عیسی‌بن‌مریسم يشت 
سرش نما زم ىكذا رد . 


۱۳ ۳ ۱ ۱ پیرامونا شمه ننی عشر ۱ 


و a‏ ازاباطفیل اجه و او از 


4 ۵ سر رر ار عر © سے مب 
قر یل سل فا عل ؤم يل 
e‏ اوش قذارع وب 19۲۳۳ و 
اوصیای بعد ازرسول خدا فروفر ستا ده‌می شود . 
به آن‌حضرت گفته شد:: 
ف چ فر مو د : 
اراڪ عش من صَلبی هم الا ا 
من ویازده‌عن) زنسل‌من متخاس نز 
( صداىفر شته* وحی را می شنوندول یاورا نمی بینند ) . 
TEE‏ 101 زار اب درا یمه دید م 
OT TTT‏ 
كداين حدیت رامی‌گفت واین آيهراقراعت می‌کرد.: 
١‏ سو مر 9 55 
وماا رسلتاک‌ین قبل کمن تب ولا رسولر» تمحر 
ما نف رستاد یم قبل) زتو » نهنبى ونه‌رسول ونه‌محد تی را. 
ومی كفت : 


بكي گر از هجوت کو ن ریات او وش ادات و عا 
السلام ) ونامپایشان‌ازطریق مخالفین › روایت داودرقی که از 


فطل دو ۱ 0 ۱۳۵ 


اوگویدکه‌برحضرت جعفربن محمد (عليهالسلام )وارد شدم آن 

جضو نب یدمن افرعوب: 
ای داودجه باعث شد كدتونزد ما د يربيائى ! 

عرض كردم 
د ركوفه برا يم كارى پیش 1 مد كه با عث شد د يربه خد مت 
شما برس 

زت ای کا ا 
در آنجا جه تلد 

كفتم.' 
عمويت زيد راديد م كه سواربراسب د ومسو بود و 
قرآنى رابه كردن انداخته‌وفقهای كوفهد ورش را گرفته 
بود ند . اومى كفت : اىاهل کوفه »من‌بزرگ وراهنمای 
ميان شما و خداى تعالی‌هستم » به درستی كه من از 
کتاب خداآنچه را که‌ناسخ ومنسوخاست »می شنا سم . 

يس خضرت فز موك :: 
ای سماعةبن‌مهران » آن صحیفه رابه‌من بده . 

او صحيفه سفيدرئكىآ وردوحضرت! ن رابه‌من‌دادو فرمود : 
اين رابخوان كه ازجيزهائى است كداز طريق وراثتاز 
رسول خدا به مااهصسلالبیت رسیده‌است . به‌این‌ترتیب 
که فرزند بسزرگ هر امام » امام بعد بوده ووارث‌میراث 
امامت مي شود . 

پس آن واو دنرم در آن دوسطر یود ۰ تطراول »لااله! لا 


الله 1 EE‏ الله 4 بو د 3 ننظر دوم اين چنین نو شنه‌شد هبود : 


پیرا مون| شمه شمه ثنی عشر 


أن عِدَةَالشَهُورٍ ید للواثنا عتر هرن یکناب لیم 
و يج مره 
کل السموات اف يت راکاد ی 
ت 0 الا 2 لج م 
یبن بی‌طالیب , وحن بْنْ کی » .و اللحسين بن 
زغ ای وا رن نکن وی 


۰ ن ەو و ین © و وس 


۳۳و ن بن‌موسی ومحمد بن ی بن محمد و 

نکی بوعل انف ون را له 

همانا شما رما ھہانزد خدا ؛ ۲ (ماه‌استکه‌درکتاب الہی 

روزی کهآ سما نهاوزمين راخلق نموده (وجود داشته‌است) 

كدا زآنهها ۴ ماه‌حرام‌است » آناست د ينا ستوار » على بن 

ابیطالب » حسن بن على حسين س على » على بن حسین 

موسى ؛ محمد ين على 0 على بس محمد »وحسن بن على 3 
سوسن حجرت یدامن فرعونا : 

ای داود آیامی دان ىكدا ين د ركجا ود رجدزما ن نوشته‌شده ! 
عرض كردم 

ای فرزند رسو لخدا »خداورسولش‌وشما دا نا تريد . 
فرموقة: 

دوهزارسال قبل ازآنکهآدم خلق شود . يس كجازيد را 


و و 


(رو رن ) مراحديث :1 كدان راازكتاب "اصل " 
خودا ورد ه وتا ریخ ن‌ سال ۲۸۵است - »روا یتی است‌ازعده‌ای ازراویا ن 
که‌نزد حضرت علی‌بن‌ابیطالب (علیه‌السلام )بوده‌اند.» تقل شده 
است . هریکازآنان روا یت کرده‌انند که‌هرگاه حضرت‌علی (علیه‌السلام) 
بسرش جسن ( عليها لسلا م ) پیش میا مد «مى فرمود : 


0 مرت و 


مرحباً توالت 
آفرین‌برتو ای يسررسول خد) . 
وهرگاه حضرت حسین ( علیه‌السلام ) پیش‌میآ مد می فرمود : 
يآبىأنت وَأ یاب اّن جِيرّة الإماء . 
پدروما درم فداىتو أىويد ريسربهترين كنيزان. 
اس گفته‌شد. : 
ای) میرا لمومنين » چه‌شد شما راکه‌د ربا ره حسن چنین ودر 
باره‌حسین چنان‌فرمودی ؟يسربهتري نكنيزان كيست ! 
رت ل 2 
کید الطریدالشری محمد ین نینس 
من کین موسی نجکر دنل بشن 
لین علیهم م السَلام هذا . 
أن شخص » گمشده‌رانده شدهآواره‌است . ا ومحمد بن‌حسن 
بن على بن محمد بن على بن موسی بن جعفر بن محمد بن على 
فززند حسین) بیت . 
سوبي وا عسي (غعليها لام تیاه 


ی پیرامون‌اشمه‌اثنی عشر 


آنماکه حفظ 


از محکم ترین‌اخباررسیده وعجيب ترین‌ونا درترین 
شده وپنهان بوده ودرمورد تعدادواسا میا شمه (علیهم السلام )ازطریق 
عا مه‌بطور مرفوع وارد شد ه ؛ خبرجارودین‌منذر » وخبرداد ناو از فقس 
یا ها زین * 


تمیم بن‌وهله مری‌گوید : جارود بن منذرعبدى مردی‌تصر 
که درسال صلح حد يبيه (سال‌ششم هحری ) اسلام آوردواسلامش هم 
نيكوشد هبود . اوکتابهارامی‌خواند وعالم به‌تاویلآنمابود . د رفلسفه 
وطب بصیرودارای رای اصیل ووجهتيكوثى بود . اودرزمان حكومت 
عمرین‌خظاب برای ماجنين نقل‌کرد : 
درميان مردانی/ زقبیله عبدالقیس نزد رسول خدا ( صلى 
الله علیه‌وآله )ا مد م :ینا منردانی بودند که دارای 
بردباری » شرافت » فصاحت‌وبیان وحجت وبرهان(در 
گفتا رخود )بود ند . چون‌نگاه) يشان بهزسول خدا (صلی 
الله علیه له /افتاذ »سیم ومحضرمیا رک حضرت توجه 
اياي زاجلب‌نمود : زبانعان مس شدولزهبزاغدامشان 
افتاد ۰ رئیسایشان روبه‌من‌گرد وگفت : کسی غیرا زتونزد 
رسول خذا (صل ی‌الله علیه وله )نمی توا تدارا زسخن کند 
وماازاینکا رنا توا نیم . يسمن پیش‌رفتم وروبرو ىن حضرت 
ایستادم وعرض‌کردم : سلا م‌برتوای‌پیا مبرخدا يدر و 
ماد رم فدا يت با د . سپس)شعاری‌رابد ينكونة سرود م : 
اتب دی تنك رخال 
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بس RS‏ نیمه ۱۳ 


ای پیامبرهدایت » مردانی پیش توا مد ه) ند که سوزمينها ی 
نی رافقیارابادرژندیدند : یکی‌پی ناد بين 


يس حوض‌کوتروشفا عت وفضیلت ازبرای‌توست که‌درآن 


اين کاروان شب و روز تاخت وبیابانهاو فلاتهارا طی 
نمود تا سرانجام با رنجهای فراوان به سرمنزل‌مقصود 


ای‌فرزندآمنه* توكتك دار ر»خداوند خصاعز و فضالی به تو 
عنایت کرد ه که ما نند دریاست که‌هرچها زآن بردارند کم نمی شود . 
رلاد : 

اين صحراها وسرزمينها رایه‌قصد شّماپیمود ند»درحالی 
که ازاین سفر به‌خاطر شما ملا لور نجی) حسا س‌نکرد ند . 
هرسرزمینی که ازدورکوچک به‌نظرمی رسید »شترها ی 
تند رو ما د رمد تکوتاهی‌به‌آن می رسید ند . 

| سبی‌ای‌بیابان د يده ماز مینها را زیرپاگ ذاشتند» وچو نکاروانی 
ا زستاره‌بیا یا نیا را يشت سرنها د ند . 

پس‌هنگامی که تورا درنيايت جوانمردی دیدند » از 
هيبت وجلا لتو قدرت حضرتت خجالت‌کشیده‌ورویتان 


پیشینیان نام تور بهما خبر داد ند وماراا زکسان یکه‌بعد 
ازتومی د رخشند » آگاه‌نمود ند : 
جارود بن منذركويد که‌حضرت رسول (صلی‌الله‌علیسه وآله ) 
صورت مبارک خودراکه‌ما نند نوربر قآ سمان مئ د رخشید ؛به‌طرف وی 
برگرداند وفرمود : 
ای‌جا رود» ز مانی را که وعد هكردى) ينجابيائى به‌تا خیرا فتا د . 
اووعده‌کرد هبو د که‌باقبیله‌اش سال‌گذ شته خدمت حضرت 
رسولاگرم برود» ولی نرفت ود رسالی که صلح‌حد یبیه‌واقع شد » خد مت 
آن‌بزرگواررسید . سپس جارود كويد : به‌ایشان عرض‌کردم : 
سرخ‌شد . 
ازسخت یآن رو زکه روز شد ت وسختگیری) ست پرهیزد ارند 
وهیبت وترسنا ك ىآن روزا يشان را فراكرفتها ست . 
منادى دوآن‌روزمرد م را ند م ىكند »وا زکس یکهبه‌گمراهی 
كشيد ه شد ه » حسا بكشيد ه‌خوا هد شد . 


ای رسول خدا ,بجا ن خود سوكن د كدتاً خیرمن) ز شرفیا بی 
به حضور شما چیزی‌جزا ین نبو د که بز رگا ن‌قوم مرا با زد) شتند 
تاآ نکه خد ا وند نيكوئى ها ئی را که برای حضرتت )را دد فرمود ه 
بود »جاری‌کرد . هركها مدن‌نزد شمارا به شا خي را ندا زد 
بهره خود ش از شما به با د فنا رفته‌وا ي نكا رخود بز ركترين 
گناه وسرزنش) ست ٠‏ اكراينها ا زکسا نی بود ند كداوازه شما 


را شنيد هيا خود شمارا د يدهبود ند » ازآمدن بهخد متتا ن 


أ روزهمجون نوروبرها نى) زطرف خد)براىنيكان) ست 
ونيكى ونعمتى) ست که د رد نيا بها ن نرسيد هبود ند . 
به‌هنگا م قیا مت ویخش‌سد ن مرد م د رصحرای محشر؛امبیت و 


۱ سستی نمی‌کردند . هما ناد لیل‌حق وحقيقت تنها د رنزد 
آرامش برای‌آنهاست ۳ درآن‌وقتی که‌خلق را طاقت 


توست واصل‌آن ازتومی‌باشد . به‌راستی كدقبل) زاولين 


۱۳۲ ۱ 3 ۱ ييرا مون| عمه كمهاثنى عشر 


باری که‌قرا ربود نزد شمابيايم » نصرانی‌بودم .اما پیش 
شما آن دين را ترک‌کردم ۰ زیراکه‌این‌کار اجرمراب زرگ »و 
گناهانم را محومی نما ید ویروردگاررا ازپرورده را ضى 
مى سا زد . 
حضرت رسول‌اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وا له ) فرمود : 
ا ىجا رود» من برا ى (نجات ورستگاری)توضا من هستم . 
جارود كويد که‌گفتم : 
ای رسول‌خدا » من مى دان مكهتوضما ن تكننده و كفيل 
س‌وهرکس د يكر ]|هستی . 
خضرت هوموف” 
پس هماكنون بهد ين يكتايرستى د رآی‌ونصرانیت رارهاكن . 
جارود کوند كس اد 
هدن الوخد ةلا ري كوش دت می دهم 
که‌توبنده ورسول) وهستی » و :و من‌بااگاهی‌به (حقائیبت / 
تووفرزندانت اسلا م آوردم » وآن‌را) زقبل‌می‌دانستم 
پس حضرت تبسم فرمود ۰ مثل ينكهمى دانست كدمن قصد د ار م 
دراین باره‌مطلب خودرا بگویم آ نگا ه رو به منوقو مم نمود وفر مود 
آ یا د رمیان شماکسی قسس ساعد ةٌاياد ی رامی شنا سد . 
گفتم : 
ای رسول‌خدا » همههااورامی‌شناسیم . ومن درمیاں این 
عده »1 شناترواگاهتربه‌جریان‌زندگی اوهستم .ای ر سول 
خدا » قس‌س‌ساعده‌شخصیازپیروان حواریون وطایفه 
یبودی‌ها (یانصرانی‌ها إى عرب بود كديا نصد سال عمر 


rr ٠ 0 ۱ فصل‌دوم‎ 


کرد . طى ينجنسل روبه‌بیابانهانهاد د رحا ل ىكه برد ين 
مسيح بود وصدایش رابه تسبي ح خداى تعالى بلندمى كرد 

زمينى نبود كداود رآنجا قرا ركير د وا قا م تكند . أوهميشه 

درحال نقل وانتقا لبود وزيرهيج سقفى قرا رند) شت . 

د يوارى نبودکه‌اوراازافتاب نگاه‌دارد .هموارهدرها ل 

رهبا نیت بود . اوبه‌دین يكتايرستى بود . لباسهباى 

كهند دومند رس مى يوشيد . درسفرش ازتخم شترمرغ 

تناول م ىكرد :. به‌نور وظلمت عبرت م ىكرفت . نگاه 

می‌کرد وتفكر می‌نمود » آنگاه متذكر مى شد . حکمتہای 

وى ضر با لمثل مرد م بود . بزرگان حوا ريون چون شمعون 
و لوقا و يوحنارادرك كرده ود ركلا م1 نها تفقه نمود مود 
وازآنهاروايت نقلم ىكرد . ازگناهان دورىو ازكف ركناره 
گرفته‌بود . دربازارعکاظ و ذی‌المجاز جنين سخن م ىكفت: 
شرق وغرب » تروخشک » شوروشیرین » دانه‌وگیاه جمع 
وپراکنده » زنده‌ومرده » يدرا نوما دران »جشن نوزا ذ و 
مصیبت ازد ست‌رفته وافراد غافل بایدبدانند كه عمل 
كنند ديا ید قبلا زآ نها جلش برسد » عملش را نیک‌سازد 

حاشاءکه‌خدایکی است . زاده‌شده‌نیست وزاینده هم 
نیست . می‌میراند وزند دم ىكند . نروماده راآفریده‌است 
واوپروردگا را خرت‌وآغازاست . 

سبی ایر 0 
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و ليال خِلالهِنّ تهار 


فصل دوم م لمات 
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قبن ول اھ او یھ ا کو ر عيسداها 
و همه ستا ركان وكوههباى سربه‌فلک كشيد هو محكم واستوار 
و درياهائى که‌آبهای آنبافزوناست » وکودک و بچه 
شیرخواره » همه درروز سعادت هلا ک‌شده‌اند . همه 
اينها د ليل به‌سوی خداست . يس درآن‌برای‌ماهدایت 
وعبرت‌است . 

سپس فریا د می‌زد : 

ای گروه‌بزرگان وروسا ! گجایند ثمودوعاد ؟ کجایند 
پدران واجداد ؟ کجایند مریض ود يدا ركنندكان)او؛ و 
طل بكنند دها ونیا زمندان‌وهرآنکه اورابازگشت ا ست ؟ 
قس قسم می‌خورد به‌پروردگاربندگان وپپن‌کننده‌زمین 
و خالق آسمانهای هفتگانه » وآسما نهای بدون‌پایه که 
همه تک‌تک ودور 7 نزد یک محشورمی شوند 0 آن‌هنگا م 


كه درصورد ميده شود وزمين به‌نورروشن شود , بهتحقيق 


كديند دهنده » خوديند دا ده شود وبیدار »هوشیار گرد د 
وبیننده » بينا شود » به‌گوینده‌سخن‌گفته‌شود . پس( در 
آن‌روز ) وای‌برکس یکه ازحق آشکا روروزقيامت روی‌گرداند 
وچراغ روشناثی بخش رادرروزجداثی حق ازباطل و 

ترازوی‌عدل » تكذيب نماید . 


شپس جور :جوع ينوه ” 


یائاعی الموتوالاموات ف ىجد ث 
: - علیهم من فا یابزمم خرق 
منهسم عراه وَمَؤتى فى ثيايهم 
منهاالجد يدوَمِنهاا لاورق الحلق” 
دنم انلم وما باهم : 


یه عي ور و | مرو مر | ی 


7 تيك ۰ 1 2 
کلق مضوانمٌ ماذا بعد ذاكلقوا 


يعنى : 


ای خبردهنده مرگ ومردگان د ركورهاكهبرتنشان از 
باقیمانده لباسهای پاره‌است . ازاینهاعویانباوبودگانی 
د رلباسها يشان هستند که‌بعضی ازآنها تازه وبرخی‌دیگر 
لباسباى کبنه وپاره برتن‌دارند . 

اینبا راواگذار که‌برایآنهاروزی است که‌ضدادرداد ه 
شوند . وانسان بیپوش ازخوابش بیدارگردد . 

تاآنکه به‌حالتی غیرحالت خود بيا يند . خلقی می روند 


AW‏ بيرأ مون| عمها تنی عشر 


جارود كويد : روی بهاصحاب حضرت نمودم وگفتم : 
کسی هست کهازروی علم به‌پیامبر ( صلی)لله عليه وال 
ايدان آورده‌باشد نجنا نکه‌من‌به‌اوایما نآوردهام ؟ 
اشاره به‌مزیی گرد‌نند, وگفتند.: 
این‌فرد همراه ویاراوست وکسی است کهازقدی مالا یا م 
وزما نباى پیشین درجستجوی وی‌بودهاست .در بيسن 
مابهتر و برتر ازاوکسی نیست . 
بسنگا‌کردم نيه مود شریف‌وئورانی که‌ازرخسا رش‌هوید! بودکه حکمت او 
رافراكرفته وآن‌راا زخطوطي که‌درپیشانی صورتش بود ؛شناختم .اگر 
ا ا نمی دانستم . گفتم : 
#زگیست ۴ 
سلمان فارسی است که دارای دلیل بزرگ وبا عظمت 
ومقام دیرینه‌می‌با شد . 
سلمان‌گفت:: 
ا ىبراد رعبدا لقيس) ور قبلا زا مد نش مى شنا ختم . 
جارودكويد : روبه‌حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌واله ) نمود م 
اوازتورمتلالاً بود وازصورتش فروغ وسرورمى درخشيد » پس كفتم : 
ای رسول خدا ,قس‌منتظرزمان (بعثت ) شما بود ودر 
اطرافش بررسی وتحقيق می‌کسرد وبه‌صدای بلندنام تو 
ونام يدر و مادرت راندامی‌داد » واسمہائی رام ی خوا ند 
که‌گمان نم ىكنم با توبا شند ود رييروا نت نیز آنا را نمی بینم. 
سلمان‌گفت : 


ماراا زان خبرده . 
پس شروع کردم به‌خبردادن ازایشان . رسول خدا (صلی‌الله 
علته وا له ) کوش‌می کرد و جمطیت همه دقت گوشن‌می د اداند.. گسفتم ؛ 
ای رسول خدا »زمانی راشاهد بودم‌که‌قس)زمجلسی از 
ای بتنللی اماک که دو خان کاردا رو سه 
داشت » بیرون‌رفت » د رحالی که‌شمشیری‌حما یل كرد ه 
بود . دوشبى نورانى کهازد رخشش چون ‌روز روشن‌بود » 
اوايستاد ودرحال یکه‌صورت‌وانگشتان خودرابه سوى 
آسمان بلندكردهبود , عام رت . من نزديك اورفتم 
ویب لابين کیت ب 
همرت هذه ال بعقالارفعة والارضین امه 2 مد 
وَالتْلاتَوَالْمَحَا مِدَوْمَحَهُ : این الاريك »وسبطیه النبعة 
و الارقعةالفرعة و الم و ۰ سم الکلیم الصركَذو 
امن ذیالرفعة اولقگالتقبا: “ ساره 
ةنول وَحفظهالتریل عل عك دالنقبا: من نی 
سراي ا5ا الل فطل السَا ال 
۷۳۳۳ لساعَهُوبهم لاسام هم من الله 
تغالی فرضالطاکة. 
بارخدایا »ای‌پروردگارهف تآسمان‌بلند و زمینهای ير 
نعمت . به‌محمد وسه‌محمد كديا) وهستند » وچپارعلی و 
دوسبط بزرگواراوکه دنبالش می‌آیند »وبه‌نبردرخشان 
(کنایهازامام صادق عليها لسلا م ] وبه همنام كليم که 
بردباراست (امام موس ىكا ظم عليها لسلا م )وحن صاحب 


رفعت وبلند مرتبكى » كها ينان نقيبان وشفيعان » و راه 

وسيع وآشكار » ودرس‌دهنده‌انجیل وحافظ قرآن‌بوده 
وبه‌تعدا د نقيبان بن ى/سرائيل هستند . (آنان ىكه)محو 
کننده گمراهي‌ها » نابو دكنند دبا طلها هستند .ورا ست 
كويانند كه قيامت برايشان برپاخواهد شد »و 
شفاعت توسط آنها انجام خواهد يذيرفت › واز 
جانب خداوند اطاعت آنها واجب وحتمى مقرر 


شده اش 


سیسن گفت : 


خدايا » كاش منآنها رادرک‌می‌کردم »هرچند بهد نبال 
محنت ورنج وسختی با شد . 
متی اناقبل الموت للحق مدرک 

انا نّبیینبعدهاتیکمهیکه 
وان غالنى لح الْحَكُونُيكولِهِ 
> ل مهعم ات مر ا 


فلا غروانی سالک مسلک الاولی 


۱ ا مر 0 1 


رم جرم عم 
وشيكاومن ذاللردى لیس‌یسلک 
1 


من‌چه‌هنگا م قبلا زمرك (آ نان رأ ) دركحق خواه مكرد ‏ 
بااينكه بعدا زان حتما خوا هم مرد . 

اكرروزكا ربه من حمل هكند » اگرروزگا رخيا نتكا ربه خيانتش 
مراهلاک‌سازذ » قبل)زمنهمأفرادىبود ندكه به آنها 


1 


خیانت‌کرد » ويسازاينهم نز د يكاست کهبه د يكران 
حتما درآینده‌ای نزدیک منهم پیرو قبلی‌ها خوا هم 
بول » وچه‌کسی است که‌راه مرگ را طی نكند . 

سپس درحالی كداشكش جار ى شد هبود » پیشآمد و به 
سان طنابى که‌روی قرقرهجا هبلغزد #فرياد م ىكشيد و 


]ام ع بط مس 1 ليس به مک تفا 
كن و .دع وعم واب أي 
کے ا وَالثقباءً الحكما 
هم أوصيباء احم الل هن دحتا 
دهن ا او 2و م ع 2 ده لت 
يعمى العباد عنهم وهم ود 
0 1 مرگ ۵ 4 ص i E‏ م 
لست بناس ذکرهم حتتی احل الرجما 


قس سوگندی يا دکرد هکه‌یوشیده‌نیست ؛ که‌اگردوصزار 
سال زندگی کند ملالی نمی‌یابد,احمدونقبای‌دانشندی 
راکه‌اوصیای احمد وگرا می‌ترینافرا د زي را سما نند »ملا قات 
کند ا"ينشاكان ازشناخت‌ایشان نابیتاهستند بااینکه‌اینها 
برطرف‌کنندهکوری می‌با شند . منيا دآنباراازیاد نمی برم 
تاهنگا می‌که د رقبرقرارگیرم . 

ای رنول خدا ء مراازنامهاتی کفصاحبا نش رانی‌بیتم 
ولی‌قسآنبها رابرای‌ما ذکرترده » باخبرکن » كه خداوند 


اد ۱ 2 پیرا مون اتمه شمه ثنی عشر 


تورا به‌خیر و نيكوتى خبردهد . 
حصرت ما 


و و ود 
1 ساچ رن رر 7 


جارود لَيْلَهُ اسر بى إلى السماء ۳ ا 
A AE 3‏ من‌قبلک من وسلا کل ما بعنوا ؟ 


فقلث : على مابعثتم ؟ فقالوا: لت وام 
ص هوي ب الي أن ِالنَفِت عن 


سس 


00 rg j ا‎ E 


حجتباى براوليا*ودوستان من سند و این‌انتقام كيرنده 
حارود كويد كهسلما ن بةمن گفت 2 

ای جارود اینبا (نامشان )درتورات وانجیل وزبوربدین 

صورت ياد شده . 


: واین! شعاررادربازگشت خود به‌نزد قومم سرود م‎ er 


2 ع مت کی ی اه ی عر ب و > o J‏ ص 9۳ آمنّة اق ول 
بن الحسین‌و ی پن 0 5 وجفرین محَسد و 9 2 بگا | ۱ بلا 
و TE a, KE‏ ل س کن مر لکی ر هتّدی ی 
موسی بن تک ی محمد ی وا سوھ ار حرج ر سے مره عر | عبر هيه 


فقلت وكانّ قولک وج ۳ 


بين نے 7 


صذق ما بدالك أن تقولا 


محر مخ »لین ىء لد فى ضحضا من 
تن ال الک تعالی : هؤلاء ر میتی 
هذا المنتقم منآغداتی . ۱ 
ای جارود »آن شب یکه‌مرابهآسمان‌برد ند (شب‌معراج ) 
خدای عزوجل به‌من‌وحی فرسودکه ازرسولمهای پیشاز 
خود بپرس که‌برچه‌چیز مبعوث شدند ‏ گفتم : بر جه 
مبعوث شد يد ! عرض‌کردند : برنبوت‌تو و ولايت على 
بنا بیطالب ( علیهالسلام ) وأكفدا زنسل شفاد ونفر .سپس 
خدای تعالی به‌من‌وحی فرمود :به‌جانب‌راست عرش‌متوجه 
شود . چون نظر کردم »علی‌وحسن وحسین‌وعلی بن 
حسین ومحمد بن على وجعفربن محمد وموسی‌بن جعفر و 
على بن موسی ومحمد بن على وعلی بن محمد وحسن بن 
على ومبسدى رأكه درهاله‌ای ازنور قرارد) شتند»د يدم 
كه درحال‌نمازبودند . خداىتعالى به‌من‌فرمود : اینہا 


کل كانّ صَنْ تیه صَلِيِلاً 


إلى علم و کت به جَهُولة 
ای يفيه کون اخستی رد دود ةا عابرا تۇ 
به راه‌روشن هدایت شو م . 
يس كفتى وسخن‌تو حق است وه رآنچه راكهخواستى 
بگوثی قول حقاست . 
تو عبد قيس رااز گوری(دل ) نجات دادی »ونه وبلکه 
هر گمراه درمانده‌ای را 
و مابه‌قس ایادی توراخبردادیم وسخنی به‌تو كفتيم 


۱۳ . 5 ۱ ييرا مون| عمها ثنى عشر 


که بات اشتهار توگشت . 
ونا مباتى كدا زما يوشيده سول 3 سپس برای ماآشکار سکم 
درحالیکه من به نا نادان بودم ۳ 


شيخ ابوعبدالله احمدبناحمد كويد كدذكر. ييامبروائمةاثتى 

عشر بعدازاو ( عليهم السلام ) به‌اوصافشان ا زکعب‌الاحبار قبلاكفتهشد 
واين روایت دیگری درباره‌نامهایآنهادرتورات‌انت :۸ 
خاقان راکه‌برمنصور واردشده‌بود وبریهودیان جزیره واطراف آن 
ما فوركشته بود i‏ ملا قات نمود م 5 أوبه دست‌آبوجعفر منصور اسلام آور ده 
انکاروی درباره علا مات رسو لخدا (صلىاللهعليهوا له )و خلفاى 
بعداز او » نبودند . روی به‌من‌گرد وگفت : 

ای ابوموزج ما درتورات سیزده‌اسم پیدامی‌کنیم که از 

آنجمله » محمد( صلى) للهعليدوا له ) ودوازده نفربعد 

از وى ازاهل بيتش کهاوصیا وخلفاى آوبود ند »می‌باشند 

كه درتورات ازآنهایاد شده. درميان) يشا نكسانى كداز 

تيم وعدى وبنیامیه‌که‌برای خلا فت قيا م كرد ه بود نسد» 

نمی‌با شند . من فكرم ىكن م آنجه اين شيعيان م ىكويند 


حق‌است : 
به‌من) زا نپا خبرده . 
كفت : 


بايد با من عبد وميثاق ببندى كدشيعه را بهجيزى از آن 
خبرندهی » زیرابرمن غلبه‌می‌کنند . 


ازچه‌می ترسی ؟ این‌قو ما زبنی‌ها شم هستند : 


آسامی‌اینها » نام‌افرادی که‌هم اکنون حکومت می‌کنند؛ 
نیست . آنپهازفرزندان اول محمد ( صلى) له علیه وا له) 
هستند وازتسل بقیه اود رزمین [یعنی حضرت‌فاطمه 
ملاح للوقليتها ای ما شند.. 

يس آنچه ازمیثاق وپیمان خواسته‌بود ,برایش‌بجاآوردم .سپس 

به من‌گفت : 
أن را بعد ازمن ») گرپیش)ز تومرد م »با زگوکن وگرنهاین‌کارر) 
نكن .ویرتوست كدا حدى را بدا ن خبر ند هى . 

آنگاه كفك.: 
نام‌اینهارا درتورات چنین مى يا بيم : 
شموعل » شما عسحوا » وهی بیرختی , ایثوا » بما یذ یشم 
عوشود » بستم , بوليد »بشیرا ءلعوی » قوم لوم كود 
ودعان » لامذبور و هومل .۱ 
و درتوراتاستکه‌ازپشت شموعل فرزندمبارکش متولد 
می شود که‌صلوات وتقد یس من‌براوبا د .)ود وازد هفرزند 
را متولد می‌سازد . يسران) یشان با قی‌هستند تا روزقيا ممست 
و قیامت بواسطه ایشان‌برپامی شود . خوشابه‌حال آنکه 


ایشان رابه‌حقیقتشان شنتا خت : 


شيخ ابوعبدالله گویدکه‌این فصل رابه‌بزرگترین پسایانماو 
ارجمند ترین خبرهاختم می‌کنیم , > وان ذکرصاحب‌الامر (علیهالسلام) 
برستت ابرانیان است . به‌این‌ترتیب تعد اد اتمه علیهم آلسلام تکمیل 
مت شود . 
محمد بن على نوشجانی نقل‌می‌کند که‌چون‌ایرانیان در جنگ 
قاد سیه شکست‌خوردند » پزدگرد پسرشهریار ازکشته شدن رستسمو 
سخت‌گیری عرب براومطلع شد » وگمان‌کردکه‌رستم وتمام‌ایرانیان 
کشته‌شده‌اند ۰ دیدبان‌های سپاه نیزازتارومارشدن لشكريانش د 
جنگ قا د سیه وکشته شدن‌پنجاه‌هزارتن‌ایرانی خبرآوردند .يز د كرد 
درحالى كهباخانوا دهاش درحال فراربود» درايوانكاخ ايستادو 
گفت : 
ای آیوان » سلا م برتو . آگاه‌باش‌که‌هماکنونازتو روی 
برمی‌تابم وتاوقتی که‌من‌یامردیازفرزندان من كه 
هنوز زمان وى نزد یک نشده وموقعآ مدنش‌فرا نرسیده- 
برگردیم . 
سلیمان د یلمی كويد که‌نزدامام جعفرصادق ( علیه‌السلام ارفتم 
وعرض كرد م که مقصود یز د گر داز جمله "يا مردی‌ازفرزندان‌من "چیست؟ 
فرمود : ۳ ِ 
ذلك صاحبُکم القاء ال لا ی دی 
قدولدة يزدجرد فَهُوَولدَه. 
أو صا حب شما »قائم به‌امرخداست » ششمين فرزند از 


۴۵ 1 3 tt فضل‌دوم‎ 


نسل منكه فرزند دختری‌یزدگرداست فد 
مااين حدیث رادرحديث روزقاد سیه‌د كركرديم . 
وهب بن منبه‌نقل‌می‌کند که‌چون‌موسی (علیه‌السلام ) در آن 
هیک که لغری شا کات له دكاتا مج خن ويه رکرو سام 
مگ وگیاهان به‌ذکرحضرت محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآ له ) و دواز ده 
وصی بعدازاو ( علیهم السلام ) مشغو ل‌هستند » به پرورد گارعرضه داشت 
خدایا » منهيج موجودی رانمی‌بینم که آن‌را خل قکرده 
باشی و به ذکر محمد ( صلی)لله عليدوآ له/وا وصياء 
دوازده‌گانه‌اش مشغول نبا شند . مقا م اينهانزد توچیست ۲ 
خدای تعالی اوه 
HH‏ ای خلقتهم قبل حلق انوا و جنلتهم 
فى خَرَانَةٍ سي بُرتعون فی‌ریاض میتی ۰و یتنسون 
رو جين شاوی آفطاز لکوت ؛ تی إذاء 
موی وو 


شئت مشيتى انفذت قضائی وقدرى , یا ابن عمران 


سا رت دو a aR‏ 5 س ا 8 
او کت پذکرهم ام خرن علمی 5 عیبة 
0 ومعدن نوری . 
ای يسر عمران » من قبل از آنكه انوارراخلق‌کنم »اینب) 
راخلق نمودم ودرخزانه قدس خودم‌قسرار دادم .در 
بوستان مشیت من م ىكشتند وفضاى جبروت مرااستشمام 
م یکر دند واطراف ملکوت مرا مشاهد همى نمود ند » اكه 
مشیت خودرااراده‌کردم وقضا وقدرخودراجاری نمودم 


۱۳۶ 3 ۱ _ پیراموناشمه اثنی عشر فصل دوم ۰ ۱۴۷ 


ای یسرعمران ۲ منآنهاراا زهمه پیشتا زان جلوترانداختم ۱ صلو ات خدآبر محمد وخاندان‌اوباد ن بعدازاین ۳ بخش سوم که‌درآن 


ذکر آنها تسک بجو که‌اینا خزانه علم من وحكم و 
معدن ورن ود 

حسينبن علوان گوید كداين حديث رابهامام جعفرصادق إعليه 

السلام ) عرضه د اشت.» اجا م‌فرمود : 

عق همات ۹ تنل مک ر ری هه واه 
عل وحن الج ولع انش ومد ب على 
مشلا الل 1 
این حد یت حقاست . ایشان‌دوازده‌نفرند ازال محمد 
[ صلی)لله‌علیه وآّله ] على وحسن وحسین وعلی بن 
الحسین ومحمد بن على وهرکه را خد)خواهد . 

اوگوید که‌به‌امام گفتم : 
فدایت شوم » من‌برای این‌ازشما پرسش نمودم كه مرا 
به حق مطلب رهنمون‌سازی . 

مین مود 
آنا وابنی هذا بو وى الى بندموسى (علیه‌السلام) و 
وین خا پلک با سمه . 
من واین يسرم = وا شاره‌به‌پسرش موسی (علیهالسلام) ۱ 
نمود و ينجمين ازفرزندش که‌جسم‌اواز ديدكان : 
غاية اعت وکین انما یال تست ۰ ۱۱ 


در ایتا بحس دوم از کتاب به حمد و منت خدابه‌انجام رسيد. 


۱ بحارالانوارء ج٩‏ :ص۱۲۷ . اثبات‌الهداة ج۲» صهه؟. 

؟ ) درعبارات منقول ازمقتضب در مناقب ( طقمء ص؟ه*:ج١)‏ و بحارالانوار 
درا لفاظ مذكوراز تورات اختلا ف وجود دارد . چون به‌کلمات صحیح‌عبریآنها 
دست نيافتيم ؛ آنرابه حال خود واكذا شتيم 

۳ بحارالانوارءجةءص/ا١.‏ اثبات الهدافج ؟.ص١ه؟‏ . 

خم بحارالانوارءج4 .صإء ١‏ . اثبات الهدافج ۳.ص ۲۰۱ . 

۵ بحارالانوارءج١١ءصمع.‏ اثبات‌الهداةج۳ .ص۲۰۳ . 

۶ بحارالانوار »ج۰۱۲ ص۲۸. 

۷ این حدیث راكراجكى درکنزالفوائدبانقصان بسیار و تفاوت‌اندک » مجلسی 
قدس سره در اربعين از کنزالفوائد »ص۷۴ در شرح حدیث بیستم “ودر 
بحارالانوارج۶ در آخرباب بشارت به‌میلا د و نبوت رسول اکرم صلی)لله‌علیه 
وآله ازهمین کتاب » ودرباب معراج از تفسیرعلی‌بن‌ابراهیم وکنزالفواشد, و 
شيخ حرعاملی قدس سره دراثبات الهداة»ج۳.ص۲۰۲مختصرا از مقتضب 
نقل کردها ند . 

۸ بحارالانوار »ج٩‏ »ص۱۲۷ . 

4 ] ابن شهرآشوب قدس سره ایناسامی منقول از تورات را در مناقب (ج۱»ص ۳۰۱ 
ط قم ) و مجلسی در بحارالانوار با اختلاف فراوان نقل کردهاند. هیچکدام 
از آن نامپا مصون از تحریف وتصحیف نمى با شند . 

۰ بحارالانوار » ۱۳ »ص۴۰ . 

۱ بحارالانوار,ج۱۳»ص۳۷. و اثبات الهداة ج ۲.ص۲۰۴ . 

۲) از جمله روایاتی که شيخ ابوعبدالله احمدبن محمد جوهری مولف این‌کتاب 


فحل مه ۱ 8 1 ا 


روا اه تمود ۵ ۲ حدینی است که خزاز درکفابه‌الاثر ,ص۲۹۳ وردهاست او 
NOES‏ ا E ESS‏ 
تین ان ۳3 وف 7 إلى العيْب, أوصيكم" 
ل اليا 2 پات ] 1 
فى ذرتی حَيْرا و اک ولد مق کل بذمَفملانتر وکل‌صَلالَة واهلها فی 
انا ر تلاش رالاس ناقتاس ینک بالق ٠‏ ومن افتقَدَ 
لمر لت : دورو يد کی ال نم باو 
الزَاهِرَة بعدی, آ قول قو سْتَعَفِرٌاللَةلى تفن 
ای مردم من بزودی از ۳ شما مى روم وبهعالم غيب رهسيار 
می‌گردم . شما زا به نیکی نمودن به عترتم سفارش م ىكنم .برشما 
باد دوری از بدعتها که بد عت گمراهیاست ٠‏ و هرگمراهی وگمراه 


کک : ۳1 


ای مرد م » هركه خورشيد راازدست داد به‌ماه تمسک جويد »هر که 
ماه رانیافت به فرقدان ( دوستاره / متمسک شود . وهرکه فرقدان را 
از کف داد » به ستارگان درخشان بعدازمن چنگ زند . سخنم رابه 
لعا نم قكويم :ؤ بای خود و .شم رداون فلي فهززش می‌تمايم . 
سلمان كويد : چون حضرت از منبر فروآمد » دريى) يشان رفتم . ييامبر بيه 
خانه عايشه وارد شدومن نیز داخل گشتم . عرض كردم : 
پدروما درم فدای شما ای رسول خدا » شنیدم شما می‌گفتید : 
[ سخنان حضرت راتكراركرد ) » بفرمائيد خورشید و ماه وفرقدان‌و 
سا ران اف وکا( يته 
ھر 
1" لسنل قاتا وا امرس عليه لام ۹ افتقدتمئونی 
فتصکر به بعدى اما الفرقدار ن الحسن: وان عنام 


را سرغت ع ام 7 


فا ذا افتقدئم او فانصنيكوا بهما نج الزاهره لته هنم 


۱ 


خ ل ) النسعه من لب الخسین (عَلَيْهمُالتّلام ۳ 


۵° 


بيرأمون | ثمهاثنى عشر 


خورشيد من هستم وماه على ( علیه‌السلام ) است . چون مراازدست 
دا ديد » بهاو متمسک شويد . فرقدان حسن وحسين ( عليههما ا لسلام) 
هستند . چون ماهراازدست داديد » به‌آن دوتمسك جوئيد. ستاركان 
درخشان ائمه نه‌گانه از نسل.حسين (عليهالسلام |مى با شند که 
نهمين آنها» مهدی ايشان اسحة. 


سپس قرمود.: 


| ا و رت الع تان س 


قاي ۱ ع الوم معي اه ی 
هم الاوصياء و الخلفاء بعدی » ائمةابُرارعدداشباط یعقوب وحوارق 


عیسسی ۰ 
آنہااوصیاء وجا نشینان بعدازمن وامامانی نیک سیرت به تعداد 


فرزندان یعقوب وحواری عیسی هستند . 


عرض کردم 


فرمود : 


نام آنان رابرایم بیان‌دارید » ای رسول خدا . 


۳ هم سیدهم على بنآبی‌طاللب يتلام ) (وبعدفظ) سبطای 
و بعدهفا ایدپ عل ر خن (عَلَيْالتَلامُ )و بعد جر 

نع باقرعلم لین جرا لاد 3 مووا بنهالكاظم سم 
موسی یجنران الى یقتل برض خراسان 3 کل تم 


ابه والَادفان لسن الحجهاانملمنتطرفی و 
عترتی ۽ يندم نمی مهم علمى وَحَكْمهُمْ خکمی یآ ذانى يهم 

تلا لاله تعالی سَفاحَتى . 

اولی نآنا علی‌بن)بی طالب (علیهالسلام ])است . بعدازاودونوها م » 
سپس زین العا بدین على بن حسين » بعداز او محمد بن على شکافنده 
علوم انبياء ؛ سپس جعفربن محمد صادق » سپس فرزندش ( حضرت 
جواد / بعدازاو دوصادق آل محمد » على وحسن ؛ وحجت قائم كه 
درغیبت خود دوانتظار قياماست امام مى با شند . 


اينها عترت‌من از خون وگوشتم هستند . علمشان علم من است و 


حکمشان حکم من . هرکه آنان راآزار رساندکه درحقیقت مرا آزار 
داده » خدای تعالی شفاعتم راشامل حالش نسازد . 


بسم‌الله الرحسن الرحیم 


هرمزین حوران ازفراس» و آوازشعبی نقل‌می‌کند که او كفت : 
عبدالملک بن‌مروان مراخواست وگفت : 

ای ايا عمرو » موسی‌بن‌نصیرعبدی - وا لی عبدا لملک‌در 
بلا د مغرب - به‌من نوشته که‌خبررسیده شهری ازصفرگان 
كه سلیمان‌بن‌داوود آن‌رابناکرده ؛ پیدا شد هوگفته‌ا ند 
که اود ستوربنای آن‌را داد . گروهی ازاجنه‌هم جمع 
شدند و آنراازمس گداخته كه خدابرای سلیمان نسر م 
سا حه بود »#ابناگ‌دند . مكقح أوع دربیابان اند لسن 
است ودرآن گنجپائی که سلیمان بجا ىكذا رد همی باشد 
حال می‌خواهم که‌به‌سوی آن‌شهربروم . راهنما یا نی چند 
بامن بفرست که‌می‌گویند این‌راه‌بسی دشوار است وجز 
باساز و برك کافی نمی‌توان آن‌راطی‌کرد . تاکنون‌هرکه 
خوا سته بلاج رسد ۲ تجها نبته » بگودا را پسزدا زا چون 
اسکندر اورابه‌قتل رساند » باخودگفت : بخداقسم که 
تمام زمینهاوکشورها رازیرپاگذاشتم » ومردم تما م انها 
نزدمن سرفرودآوردند » وزمینی نیست مگرآآنکه آن را 
طی نمودم » بجز این سرزمین ازاند لس که‌دارا پسردارا 
به‌آنجا رفته‌است . من‌نیز بایدقصدآنجابکنم تا از 


۱۵۶ پیرا مون اعمها ثنى عشر 


جائيكه دارا پایدان نهاده » بازنما نم . 

ب ساسكندرخود رابرائ رفتن به‌آنجا مهياكرد ویکسال 
تما م مشغول تهیه وسائل لازم بود . چون كمان كرد كه 
آماده حركت شده » به‌اوخبردادند كدراه بسيارد شوار 
است . 

آنگاه عبدالملك بن‌مروان به‌موسی‌بن‌نصیرنامه‌نوشت که‌برا 
رفتن بهآنجا خودراآماده‌کند وکسی رابجای خودبنشاند . پس‌اوبه 
آنجارفت‌وشپر رادید وگزارش آن رابهعبداللگ تسلیم کرد ودرآخر 


353325 چون روزها گذشت وتوشه‌های مابه‌اتمام‌رسید ,به‌جانب 


وادی پردرختی رهسپار گشتیم . من‌به‌طرف دیوارهای 
شهررفتم . ديدم که‌بردیوارهای شهرچیزهاتی به عربی 
نوشته) ند / 00 م ود ستوردادم» 


کرو و ری 
لیم از ی رو 
ر الاو رات بان 


5 فور ادي ے رت تير 
بالقطر منه عطا" عير مصد ود 
| 8 ۵ و کے ہے نی 


فقال للجنّ ابنوا اه 
يقي إلى الحشر لايبلىولايۇدى 


۱۵۷ 


وافرغ | القطر قوق السورمتلتاً 
سے و سركت ی نم خی ار سات 9 


فصاراصلب من 1 صيخود 
NOOR in‏ 

و توت یله مار دود 
ای فرط نشج 

ادا بطوا: بيق الجلابد 


دمن من بعده ل ملک سابع 


1 س س سحن 5 3 
حتى تضمن 2 غير اخدود 
هذالیعلم ان ن املك فيع 
الا من اللهی ال و الجید 
خن اذاولدت peri‏ 


الي الحَليقة نها ابیت والسود 
له مقالید اهل الارض قاطبَةٌ 

والاوصیاء له ال المقالید 
هم هم الخلائف انام 

من مده الا خشضرا* الاك ةٌالصيدٍ 
حتی تقوم بامراله مت 

من السماء إذا ما باسمه نودی 
مرد باعزت و بلندطبع وآن‌کس که امیدبه‌جاودا نی 
دارد بايد بدا ندكه هیچ زنده‌ای جاویدان‌نخضواهد 


ماند . واگربنابود آفریده‌ای به‌جاودانگی د سترسی‌پید) 


۸ 


. پیرا مون عمها ثنى عشر 
کند ‏ الیک که فا بها وف ايها قطن جیزی دست 
مى يافت . چشمه مس مذاب برای وی‌جاری بود و اين 
یخی بى 11214 لإمائق لاا ول يدجن تک 
ازآن اتری وياد كإرى برأ يم بسازید كه عا حشربا قى بما ند 
وهرگز كبنه نشده وازبين نرود ۰ آنا نهم بنا* بسیاربزرگی 
ساختند وسيس ازآن مس درميا نآ نريختند تا عمارتى 
شد سربفلک كشيده وبسی محكم واستوار 
وآن مس‌های مذاب دربالای آند يوارهاريخته شدو از 
هرسنگ سختى »سخت‌ترگردید .وهمه‌گنجپهای زمين را 
درميان آن پراکند وبزودی درروزی كه معين نيسست 
أشكار خواهد شدوخود ( سليمان )د رزرفاى شكم زمين 
سرببالين خاک‌نهاد » آن‌چنان بالينى از سختترين 
سنگیا . وپل ا وو عاج ریخ لمنطسدهيش ی گیرند ای 
نماند؛ فاخا ینگ وزقبری قرارگرفت که‌شگاف نداشت. 
اين بدان خاطرنود که دانسته‌شود كه سلطنت ه ركز 
يايدار نیست : جز سلطنت خداوند صاحصب نعمت 
وجود که هرگز بریدگی وانقطاع ندارد . 
تا) ينكه همسرعدنان زائید ازهاشم » اولا دی‌راکه‌بهترین 
مولود ازآن‌زن‌بود . وخداوند اورابه‌آیات‌خود ویژکی 
داد ووی رابه‌سوی تمام آفریدگان اعمازسپید و سياه 
مبعوث كرد . برای اوتمامی كليد هاى اهل‌زمین مى با شد 
و اوصیای وی‌نیز همگی ازکلید دارانند . آنان د وا زده 
حجت/ ند که‌خلیفه‌های اویند ويس ازویاوصیاءوبزرگا ن 


فصل سوم ١‏ 100 ۵۹ 


واقايان وپادشاهانند » تااینکه قاعة ايقانابهلسر خدا 
۱ قيا م کند FF‏ نگاه که‌ازاسمان صدا تی یدنا م)وبلند شود . 


چون عبدالملک نوشته راخواند » از محمد بن شهات زهری که 


چنین می‌بینم‌وگمان‌دارم که‌گروهی) زجنيان نگهبان 
می‌خوا سته ازبرج وباروی آن‌با لا رود » دراوایجا د وهم و 
خیالات می‌کرده‌اند . 

عبد‌الملک كفت : 
1 ؛ راجع 5 کا ولسوا الى اس وين زبیت 


چگونه درگڈرم ؛ حالآنکهدانستن‌آن بزرگترین آرزوی 
من ست . آنجه درا ينباره می دا نی باصرا حت هرجه 


على بن) لحسين ( عليه ما | لسلا م ]به‌خبرداده كه اين 
شخص, مبدى است کها زفرزندان فا طمه د حشر رسول 


۱۶۰ 9 : ۱ پیرا مون عمها ثنى عشر 


شماهردو دروغگوتید ۱ ۰ اومردی ازماست . 


من آن‌رابرای توا زعلی‌بن) لحسین (علیب‌ما السلا م ) 
روایت کردم .اگرمی‌خواه یآن‌راازاوبپرس »وبرمن د ر 
آنچه گفتم نگوهشی‌نیست . اگرا ود روغگوست » دروغش 
به‌خود ش برمی‌گردد »واگرراستگوست »بعضی چیزها را 
که و عده‌می دهد »به‌شما مى رسد . 

اک کشا 


مراحاجتی به‌پرسش ازیسرابوتراب‌نیست . ای زهری 
آ نچه به من گفتی ينها ن دا رتاکس یآن راازتونشنود . 
زهری گفت:: 


مطمتن باش آن‌رافاش نخواهم کرد .! 


مولف كتاب نقل می کد كه محمد بن زياد بن عقبه كفت : عد ه‌ای 2 


اسای پود مر ا خر دان : هنگا می که به‌زیارت‌امام باقر (عليهالسلام) 


7 وهو ع د زا هت 1 
كم جزت فيك من‌احواز وايفاع_ 


س ن الث 


سے ۲ 
سے سے و ا رم جاع سام ق 


1 الى ن 


iE 


050000 
بنا إلى غاية یسعی لهاالساعی 
مور الیکم بابصار وشاع 
ف او ام ی 3 7 ۳۲ 


ا تومی يهنا ینیم داعال فاع 

أن یدرکوا فيلبُوا دعوة الداع 
جه بسيار سرزمينها و پستی‌وبلندی‌ها كه در راه 
وصول به‌توازآنها گذرکردم وشوق دیدارتومراوادار به 
سير ازسرزمینی به سرزمین د يكركرد . ای بهترین کسی 
كه زنان حمل ووضعگرده‌اند » فرداروز سیروسرعت من 
به سوى توخواهد بود . آیابه‌تو دست‌نیابم دار سورت 
كه هرکوشش‌گری برا ثرکوشش سرانجام به‌آرزوها وغايت 
خويش خواهد رسيد . آن كروهشيعداى که‌نخست برای 
هجا وټین بای شم سرتواضع فروا ندازند وچشم به‌شما 
دوخته ند »کسانی‌هستندکهازا ما مان خود تمامی دستورات 
رافراگرفته » وهرفراگیرنده‌ای آن رادست به دست يه 
آیندگان می‌سپارد وهرگز ازد عای خیرکردن به پیشگاه 
پروردگارشان خسته وملول‌نگردند . 


وا زجمله‌پیشگوتی‌هاء | شعا ری د ربا ره‌تولد حضرت حجت ( علیه 
السلام ) است دقان از ساخته‌شدن‌سامرا سرود شد ۵ . 


۱۶۲ 01 ۱ 5 پیرامون‌ائمه ائنی عشر 


ته 0 | 
د اي 1 ۱ او ا هن 
متی الولید بسامرًا اذا بنيت 
1 سے س ۳ صمي 
سر 5 ور ج ۵ 


يبد وکمتل 


| 
سس 


MTA‏ ات 
is‏ 7 عر و a2)‏ 
الى الحجاز اناخوه بجعجاع 


ED ۱‏ 
شاب ال لاع 


مَعَ کل ذى جوب‌للارض قطاع 
| مر 9 ت ا س تا کی 3 سے 
لایسامون به‌الجواب قد تسوا 
ع اد E‏ ۱ ۱ 
اسباط هارون كيل الصاع‌بالصاع 
اع E‏ اچ ۱ 7 2 
شبپه مونل وعيسى فی مفایهما 
: ا NTT‏ 1 
الا العف لوعاش عمْرَ يُهمالم ينه ناع 
تة النقباء المسرعیسن السی 1 
اي الو سي 5 و ۱ ع ا 3 ماه وب 
بری. ر , موسى بن عمران كانوا خيرسراع 
1 و 4 سے اق بن سے ا ا سے ی فت 
اوکالعبون التی‌یوم العصَانفجرَتَ 
ار ےھ ا س و ۱ û”‏ وس ۵ ۱ 
قانصاع مهال (اليهمظ كل مصاع 
u‏ ۳ عرو و8 ت سے 
انی لار کو له رو يلاد رکه 
02 بي 2-7 ار ر -م © ۱ 
ی ۲ حی اون لەمن حبر اتباع 
بذاك انبانا الراوون عَنْ تفر ۱ 
رم 
منهم دوی خشیه لله طواع 
رع 8 وم" وو | 7 2 مان | جع مت 3 1 


4 ا در و سر ی N‏ 
آباتکم حرابلا و شرام 
یعنی : 

أنزما نكهنوزا د درسامراء موجود شد : بمانند ستاره 


فروزان شب آثشكاركرديد وطلوعكرد تا نكه سرزمين عراق 


فصل‌سوم . ۲ ۱۶۳ 


وی رابه‌حجاز افکند و اورا درسرزمینی تنگ و خشن 
انداختند . وى ازروز ولا دتش سالها غايب شد » و با 
هرکس که راهی می پیمود راه‌پیمود » که البته از اسباط 
هارون چون شباهت پیمانه به‌پیمانه پیروی‌کردند. وی 

از نظرغیبت به‌موسی وعیسی شبیه‌است واگربه اندازه 
أن دوپیامبر عمرکند هرگز کسی جز مرگ‌برایش‌نیا ورد . 
.وى بمثابه باقیماندگان نقباءاست که‌به‌سرعت به سوی 
موسى تن عمرا ن ييشرفتند » یا مانندچشم‌هائی که روزی 
كه موسى عصا برزمين زد آززمین جوشید ندوهرکدام به 
سوئی متفرق شدند . من اميد دارم كداورا درك كنمو 
ببينمش تااینکه ازبہترین پیرواناوباشم .این مطلب 
راراويان ترسان ازخداوعبادت‌کنندگان اویه‌م) خبر 
داده‌اند » راويان حقى که‌آنچه راكهبهترين يدران شما 


تشري ع كنند كان؟ نبوده روايت نمودها ند . 


مرثيهاى ازعلى بن عبدالله‌خوافی كداز ا صحابامامرضا ( عليه 


راياد مى كند : ٍ 
چ ای E ۳ E‏ ۴1 
یا ا س سقاک الله رحمته 
و پا + 3 با ۵ عاق 1 لد 
ماذا حویت مِنَ الخیرات‌یاطوس 
اا 1 سے ,5 5 2 ١‏ 


دكا ا واچ ی اهف م 
شخص ثوى بسنا آ باد مرموس 


يعسى 


ب ھچ ص اف سے اسر © ور وش 
فخراأً تماق مويل ۲۷۳ 


سس 


0 ا 
سس 


ا ل اعد قات عذة “في و 
و بالملائكة الآبرار محروسش 
ا دده رو و عي 


فى کل am‏ 


درلا يد ع 2 و 
است نجوم تما تاد 
ول اسذالشری قدصا لحيس 


سے 9 سا ر 7 


غاب : منم جک 5006 
3 | جا جطالعها ۱ فا حنت‌المیسن 
وا یک ۳ 
َالْحَقّ فى یرک داجو طوس 


ی 


8 
۴ 


ای سرزمین طوس » خداوند ازباران رحمتش‌تورا سيراب 
کند » که‌چقدرخیرات دربرداری) ززمين طوس . بقعه‌ها و 
جاهای گوناگون تود رد نيا ياكيزها ستوآن شخصی که در 
سنا با دا قا مت گزیده‌وبه‌قبرسیرده‌شد ه‌پاک‌می‌با شد . أن 
سخصى که‌اکنون غرق دررحمت خداوندست وموتش‌بر 
اسلا م بسیارگران‌است . ای‌قبرتوقبری هستى كهعلم و 
حلم وباكى وتقديس آن‌رااحاطه‌کرده » فخركن زيرا كه 
توبا د ربرد/ شتن جثه او واينكه فرشتكان نيكوكار از تو 


۱۶۵ 


حراست می‌کنند مورد غبطه واقع شده‌ای . درهرعصری 
کی رش ی و ر چا هس ی 
او ر ا یو ا ها ی به فته 

هشت تن ازشماينهان شدهوجهارتن ديكر طلوعشان 
موردامیداست ٠‏ تااینکه حق‌به‌سبب شماروشن و آشکار 
كرد د » زیراکه حق‌درمیان غیرشماتاریک وخاموش‌است . 


ا مي رهز وا او اهمه 


۱ عزیز باری* الخلق من ضعف 


بو RAME‏ 
ا بد | عشرة 0 

تالا ولیس فی اک ین" 
امنا الها کون نها زان 

جم تې می نی 


۰ و3 چ ھج 


7 مضوالسببلهم 

وآربعة يرَجَونَ ِلْمَدّدِ السوف 
لی ثقة بالرَجعة الحقٍ مثلملا 5 

وفقت برجم الطرف مت لطي 


8 


١ ۱۶۶‏ پیرا مون عمها ثنی عشر 


سی : ۱ 
پس | گرا زمن بپر سید که به چه جيز د یندا ریم ىكنم » د رياسخ 
آشکارا می‌گویم هما ن‌که‌د رد لدارم ۰ من معتقد م٠‏ که حر 
الله چیزی(معبودی ] نیست ٠‏ واوقوی وچیره وآفريننده 
مخلوقات ازضعف است »واینکه‌ر سولالله ( صلی) لله عليه 
وآله )برترین ييا مبرمى با شد که‌پیا مبرا نگذ شته د رکلیهای 
محکم خود به مد ن وىبشا رت دا دها ند .واینکه علی و 
یازده‌تن‌بعدازاوجانشینان) ویندواین‌وعده‌ایاست | ز 
جانب خداکه خلا فى د رآن نيست . ومعتقد مكه على (عليه 
السلام ] ع نش) ما مان مو سوا ورد 
خود را تا نكاهكه ز ند دا م برای) يشان خا لصم یگردانم . هشت 
تن ازآنان د ركذ شتها ند وجا رتن د يكر مور دا ميد كدكا مل 
کننده1ن عد دهستند . اومن به و خوت ما تلد جركت يلكباى 
خود وثوق واطمینان‌دارم . 
که سفیان بن‌مصعب وارد شو گفت : 
خداوند ا ا # ل bi‏ . تعالی‌که 
س ۱ 

فرموده : : وعاش الاعراف رجال یعرفون ن كلا بسيصا هُمْ. 
(مردانی برا عرافندکه به‌سیما یشان شناخته‌می‌شوند ) جه 


می‌فرمسائی ' 
وو 1 
هم الاؤّصياء من ل محمد 0 مد ( صلی اللُعليدوا لو ) ای شر 


لبود ۱ 8 ۱ ۱۶۷ 


یقرف ال لا من مره وعرفود: 
ایشان اوصیای ازآل محمد (صلیالله علیه وا له ) هستند 
که دوازده‌تن می‌باشند . آنکه ایشان رانشناسد و انها 
عا انشناخته‌باشند » خدارانشناخته‌است . 
فدايت شوم » اعراف چیست ؟ 
#ر مود ۲ SE‏ ی 
ناب من مسي عَلَيّهارَسُول الله (صلی عَلَبووآله) و 
لو صیاء یغرفون کل أ بسيماهم . 
تپه‌ها شی ازمشک استاگه رسول‌خداواوصیای او بر آن 
ایستا دهاتف,وهمگی آنها به‌سیما يشان شناخته‌می شوند . 
سفیان كفت : 
آيا من درتا تید ای نكلا م جيزىنكويم ؟ 
انكام بوي اتقصفده, ايرون : 
آي ربعم هل فیکلی الیوم مرْبّع” 
و هَل لِلَيَايِكنَ لى فيك مرجع 
آنان که خاک رابه نظر قفا سد 
"یا شود که گوشه چشمی بماکنند 
و در آن چنین سروده است : 
انعر توا 
انم یوم لمع لول فرع 
وانتم علی الاعراف وهی کناب 
ین المشک رياهابكم يتضوّع 


E‏ ۱ و ووو 

وَمنْ بعدهم‌فی‌الارض‌هادون‌اربع 

د شماوالیان حشرونشر وجزاهستيد » ودرروزيرخطر و 
هولناک قیامت خود ينا هكا هيد . 51 كهدبرا)عرا ف قرا ر 


م ىكيريد درآنجا ازبوی شما نسيمى روح) فزا منتشرمی سود 
شما هما ن هشت تن موكل به عرش برای حملن هستید که 
بعد از شما جهارتن هدايت كننده د يكروجود دارد . 


ابومنصور عبادىازقول حسن‌بن‌مسلم وهبى بهمنكفت که ابا 
الغوث طهوى منبجى شاعر آل محمدبود » كدنام وى اسلم بن موز 
ایت . آواهل نی می باشد . بخترى مد حخلفارا می كرد واومدح ! ل 
محمد را A‏ و د رت بى الغوث سرود : 
لهت الل رويام وله الصادى 
يداد اک منالوزد اراق دواد 


= ارس 


0 ان ور ابه بعد راد 


لمت فيكم لهجا جره ١‏ 
ik‏ ال يقتاد فى کل متا د 


#ثمم | سد 


جوب بهابهذاللاوتجوب ۲ 3 
عي کب ۱ 


ا 


فلم دراك سر تحت _ ۱5 0 ۱ 
یک فعوة الماء فى مفعم الواد 


E‏ ی 


۶۹ 


| م لمن 1 ۱ 
اذا ینیب بو 


7 2 و و 3 و ونا أو 


۳ 


ذا اوْعَدوااعفواوَانْوَعَد 050 
هم آهل فضل عندوعد و ايعاد 

کرام اذاماتفقواالمال ای 
1 یس لعلم انفقرة فن انفاد 

ينابيع علم الله EEE‏ ف سس 
1 من تفاب او ن مَلِمْتَلاطواد 


قصلی على آلخابی لیم والبادی 
عباد لِمولاهم سوالسی ايه 
شهود علیهم هم یوم حشر ولشها د 
مج رة تفل 

رتیت و 
فاعظم بمولود وَاكرمْ بمیلا د 

مه غا فش ووا لها سیون انبا ىعداو 
را از ورود درآیشخورگوارا با زمی دا رند .وچون‌تشنه‌ای 
که ازورود بهآب‌لذید وگواراآنگاه که‌دنته‌دسته افسواد 


۱۷ 1 ۱ ييرا مون اعمها ثنى عشر 


بدان وارد مى شوند بازدا شته شود . در راه‌وصول به شما 
شتران‌بزرگ وتیزرو راکه‌هنگام شب به‌نرمی وآآهستگی 
حرکت می‌کنند » نشانگزاری‌کرده وباربندی نصودهام 
من به‌واسطه آنههابیابانهای گرم وخشک رابه سوی شما 
پیموده وآنهاهم مرا راه می برند وجز ذكرت توثهاى ند ارم 
وچون سامرانه‌ایان شد » همچون سیلی که‌به رود خانه 
بريزد به سوی توحمله‌ورشد ند . 
يس به‌سوی ماروکرد وازرنج راهپیمائی شب شكوه نمود 

من من گفتم شکوه‌کمک نکه عزم وتصمی ماضطراب‌بردارنیست 
هرگاه که‌به‌آن صادقان یعنی فرزندان‌رض | رسیدی 
کافی است‌که‌هدایتگری تورابه‌سوی هدایتگرد يكرا شار ه 
نماید . آنان به‌هنگام سخن » سخنوراناند و به وقت 
دعا بزرگان پرخیز » ووفاکنندگان به‌وعده و كفايت 
ګنند گان طالبان‌اند . هرگاه تهدیدکننددرمی‌گذرند و 
چون وعد هد هند بها نجام رسا نند. » يس آنان به‌وقت وعده 
وتهد یدهم /هل‌فضلند . کریمانی هستند که‌چون‌انفاق 
کنند مال تمام نما يند » ودانشی راکهانفاق‌کنندهرگز 
تما می ندارد . 

علمالهی کوههای د ب ی ناوست . پس‌چگونه‌ایمانش‌کاستی يذ یرد ! 
كان عو الينة متدرا را لؤل یکی دا یگروبرنمی‌نماید . پس 
د رود براش [أما م )قد رتمندىكه رخيو شيد دويا ا شکا راست . 
بند گان مولاى خود ومولا ی بندگان خداهستند ودر روز 
حشر وشهادت شاهدان بربندگان می‌باشند . آنان 


فصل سوم WM‏ 


حجت‌های خدایند وجون بشماری ؛ آنان دوا زدهنفرئد 
که دوازدهمی فرزند یا زد همی می با شد . خبرهای‌مشهوری 
درباره‌میلا دوی گزارش‌شده » وچه‌مولود عظیم وچه ميلا د 
آوردیم . 


| : 
بو محمد عبد بن محمد مسعو د ی برای من رو ایت کرد که مغبرةين محمد 


(عليهالسلام ) رفت وآ مدداشت »فرزند او محمد بن على ( علیها لسلام) 
را مر ا اه i:‏ : 
ا اا 9 ۳۳ 


یااشن الوصی وص افضل مُرْسَلٍ 


3 الب 

۱ و تس 2 الصادق العَصدوقا 
مالف فى وق القنوابن ا 

عدي و ا 0ع سر 

ایی ب و اسديلف مع الخريق خريقا 
ياايهنا الحبل المثين متل اعنذ 

4 سوب بعقوسه اجده وئیفا 
اناعایذیسک فى الق ة این 


لایسبقنسی فتن ات قه ۲ 


an 


یااین التمانیةا ین سوب 5 


ددرو 


و المشارق 2 5 ارب تلو 
ع َالكِتنابٌ بذ لكشم تلدیفا 
ای پسرذبیح وای‌پسرارکان‌وپایه‌های زمين » که‌همچون 
درختی هستند که‌ریشه‌های اصیل وپاک دارند.ای‌پسر 
وصی یعنی وصی برترین,پیامبران ؛ که‌راست‌گوید و به 
وى نیزراست گفته‌شده‌است . بدما تند -آ درادشتا و 
قا بلدها پیچیده‌نشده‌واوشیری‌است . ای ريسمان محکمی 
که هرگاه به‌ساحتش پناهآورم » مورداطمینانش بیابسم 
من‌به‌توپناهنده)ام ودرقیامت به‌توپناهآورم » و در نزد 
تو راه نجاتی می‌طلیم وفردای قیامت/حدی بر من در 
شفاعت ازشما سبقت نگیرد » وکسی ازمن د رد وستى شما 
جلوترنیست . ای پسرهشتامامی که درغرب زیسست 
مىكرد ند وپدر سه‌امامی که در شرق زندگی کرد ند 
حقا که که مشارق و مفارب هم‌که کتاب خداوند مصدق 


۱۳۷۳ 


عد 0 ار .سم 


اقول ۳۳۹ راحوّا به يخملونه 
على کال من حاملیسه و عاتق 
آتدرون ماذاتحیلون إلى الثرى 


یابانک الأَطهلار لق صاوق 
لحقابکم وا لطامت ۳ 0 
ققال یلیرت المشارق 
نَجُومٌ هی اتنا عشرةكي قآ ۲ 
ال اللّه و فى علم 0 ج اللوسايق ' 
من كفتم ‏ آنكاه كه بدن مبارک اورا مرد م بهسرود وش 
م ىكشيد ند آيا مىدانيدكه جدجيز رابراى به خاک 
يرق ملس كنيد ۶ کوهی) بنتت كناد وهل ههه زطتدي 
جا ىكرفته وفردا صب حخاكريزان خاک‌برقبرو ضریحش 
ریزند » وحا لآنکه شایسته‌است که‌خاک برفرق خود شان 
بريزند . ای صادق پسرصادقین فرش می خورم به 
پدران پاک تو سوگندی راست وحقا که صاحب عرش 
درمیان بندگان به شما سوگند يا دكرده » که‌خدای‌تعالی 


کے 9 عر | 
فر موده ؟ “دربي ا اد ادا واه هتف 
برای دقن بهبقيع ببرند ؛ ابوهریره ( اش وت درهو ا رف ر 8 ىف 
و | 


كه درعلم خداوند ازهمه‌کس به‌سوی اوسبقتگیرنده‌تر 


و لار و 9 
الازض کر 20002 وتیل 
سے8 ا س 
و اخرجث من جرع آثقالّها 
زمین ازغم به‌خود لرزید » وازشدت دردورنج اثقال 
خود رابیرون افکند . 
نتیسن اقفر او موق ودرمورد آنهاسخن می‌گوید : 
e‏ نجوم آفلت فى فلكينا 1 
وا الله لاا سالا 
1 و ا ت 
ود باه من یرتجی re‏ 
رد بو 


بشمارد . ای‌حجت‌های یازده‌گانه‌پروردگار » که به 
دوازدهمی شما آرزوها بدست آیند . 


ذوالنون مصری نقل می‌کند که‌دریکی ازسفرهایش به بیابان 
سماوه رسید .گذرش به‌قد عر ( ازبخشهای دمشق )افتاد .درنزدیکی 
آنجابناهای قد یمی به‌چشمش خورد . جلورفت ودید که‌خانه‌ایرااز 
سنك بناکرده‌اند ودرهایش نیزازسنگاست » بدون اینکه كل در آن 
بکاررفته باشد . زمین آن‌نیز ازسنگی بسیار سخت می با شد . درآنهنگام 
كه مشغول تماشای اين ساختمان سنگی بود » چشمش به‌نوشته‌ای بر 
روی یکی ازد یوارهاافتاد که برروی سنگی کنده‌شد ه‌بود.. آن‌راخواند 
که شامل این اییات بود : 


اي 


تاا منی ی والعشعرین ۳ 


احا ت ت ق 8< از ۳ س وت 
و و موی :۱ لاه ری ۳ ۳ 
حجن “دين = او هع ا 9 


1 


سے 


اذ مثا عد دناها عديلة مریم 


۳ رسول الله ي عَميَوَوالِدِق, 


ده ستاره که درفلک خودافول کردند وخداوندمانند 


ار عاج 


آنان رابزای ماظاهرمیگرداند . تسین حسن‌هادی‌یعنی وََولادُهُ الأطهارٌ تسه آنجم 
أبى محمد اشيعيان هدایت شده بها "رز وهای خود می رسند متی تعتلق منهم َيل ولایه 

ويس ازاوکسیاست که‌ظپهورش موردامیداست »وبیابانهای تَعرِيسَوْمَ یجزی الفائزونَ وتنتم 
خشک به‌سبب اوپربرکت شوند . اوصاحب د وغیبت‌حق اف هذا الخلق بعد و 


پیت مزا مون مدشن هدر 


آنا لو الفاطميٌ الّذ و۰۰ 
به الحوف وَالأيام بالمرءترتسى 
فضاقت بيَالآرْضالْمَاء بريه 
بوي وم ون تيل السما؛ یکلم 
مت پالدار التسى تاکن 
هرن فتوالتم 
وسلم ترا فى کل حَالَةٍ ۱ 
فل اخوالاسلام من لم یسم 
۳۹ 
من‌فرزند منی ود ومشعر وزمزم ومکه وبیت‌عتیق معطم 
هستم .وجد من ييا مبرمصطفى وپدرم‌همان کسی كه 
ولا يتش برهرمسلمانی فرض شده‌است . ومادرم همان 
بتولی استکه از نورش نورگیرند » واورا عد يلوهما نند 
مریم می‌شماریم . ودوسبط رسول خداپدرم و عمویم 
هستند واولا د اطهار پدرم نه‌ستاره‌اند . هرگ‌اه به 
ریسمان ولایت آنان چنگ‌زنی » درروزی که رستگاران 
پاداش داده‌می‌شوند » فائز وبهره‌مند خواهی‌بود . 
اینان امامان اين خلقاند پس ازپیامبرشان » واگر اين 
رانمی‌دانی يس بدان . من همان علوی فا طمی‌هستم که 
خوف اوراهدف قرارداده » وروزگاران آدمی را هدف 
تیرخود قرا رمی‌دهد . يس زمین باهمه‌گشا دگیش فضارا 
برمن تنك نمودة وس توان آن راندارم که باوسیله‌ای 
به آسمان‌روم . پس درخانه‌ای که‌اکنون درآن شعرمرا 


جنال سيد ا نك ۱۷۷ 


مى نويسم فرودآ مده‌ومانده‌ام وتواكرمى خواهى بخوان» 
و بمان . ودربرابرامرخداوند درهرحالى تسليم باش 
كه هركس تسليم نباشد » برا د راسلا می نخواهد بود . 
ڑا یں گر مزع اھا عل کدرا یو الچ جیار علوی‌ای 
بوده كدفراركرده و آن‌درزمان خلافت هارون‌بود. ےوگذارش‌یدانجا 
a‏ بن اللي اي رن 
چه‌کسانی بودند ؟ ازاهالی آنجا که‌ازبقایای قبطيان اول بودند 
یه : 
آيامى دا نيد چه کسی اس رانوشته‌است ؟ 
نی : 
نه‌بخدا » مااورانمی‌شنا سیم » ما بجزيك روزا ورا ند ید یم 
که نزد ما آمد وماهم اوراجای‌دادیم » چسون‌آن شب به 
صبح رسید » اين رانوشت و رفت . 
ی 
هيج علا مت ونشأ تای.نداشت, ! 
کفشتی:2 
مردی بود که لباس پاره‌ای برتن‌داشت وهیبت وجلا لت 
اورا فراگرفته‌بود . بين دوچشمش نورشدیدی‌وجود داشت. 
تمام شب رابه‌رکوع وسجو دگذ را ند تا آنکه صبح‌فرا سید » 
۳ 


ابراهیم بن‌ایی‌سمال كويد كه درسجد سهله‌عده‌ای از اهل 
کوفه که‌درمیانشان جعفربن‌بشیربجلی ومحمدبن‌ستان و ۰۰.۰ بودند 


ل رمیا ر ن جنگل و دومها لجندل كه درمسير ماازشام قرار 
داشت» درشبی تاریک وظلمانى:بين كوههاوتيهها راه 


می رفتيم 0 يس صدای ندا دهنده‌ای را شنیدیم که‌درمیان 


كوهيام ى كفت :. 
ناد ٠‏ من طيبة وه وى طيبّة 5 
كمد عمدا لو بالق يللي 


عاق کڪ 


وی ا 
على بیبطیه لس موم والمقتول قتلا 
وعی اسهم یط بو لا 
۱ هة ملق لو دوع 
دهمي لاتم كل ۱ 


یعضی : 
نكس راکه‌د رطیبه ( مد ينه ] مسکن‌گزید ه‌وفرود 1 مدهو 
همان حمد مبعوث می با شد با درودنداکن » که‌خدایر او 
درود فرستا ده ونيز برهمد وش/ود رفضل وآنكس كه 
مخصوص به فضل وبر دو سبط آن دوکه یکی مسموم و 
دیگری مقتول گشته‌است . وبر نه تن آنها كه ريشه و 
بایه‌شان پاک‌می‌باشد »نان مشعل‌هدایت خلق) ندا ن 
زمان که‌خلق به‌گمراهی افتند » نداک نآنان را که‌برتمامی 
عالم حجت خدایند » وکلمات‌خداوند ازروی درستی‌و 
عدل به شماکامل و تمام شده)اند . 


ما اینها رادرکتاب خودآ ورد یم واگرشنونده‌ای روایتبی را 
بشنود ١‏ ماآن رابه‌کتاب خوداضافه می‌کنیم , انشاءالله. واعتماد 
بش خن نیت 3 اوكفا يت السمد # مأ ست 7 وکيل ارت 
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بحارالانوار»ج۱۳ »ص٠۴‏ . اثبا تالهداة»ج؟.صده ۲ .هردوازاین كتاب 
نقل گرده‌اند . 

بحارالانوار »ج۱۱ » ص44 › ازهمينكتاب نقل كردهاست 

ينج بيت از اين اشعار راعلا مه مجلسى در بحار »ج۱۲ »ص ۹۲و سه بیت آ نرا 
شيخ حر غاملى دراثبات الهداة:ح ص۲۵۳ آورده‌است . 

بحار »ج۱۳۴ » ص۲۷۳ ؛ اثبات‌الهداة.ج۳»ص۲۵۲. هردو ازاينكتاب نقل 
کرده) ند . 

بحار ؛ ج۹٩۳۹۶۰؛‏ بطور مختصر . 

بحار »ج١١‏ »ص۱۵۰ »ازاين کتاب نقل گرده‌است . 

طریحی درمجمع البحرین كويد : درحدیت امام صادق علیها لسلا م آمدها ست: 
انااین‌اعراق الشری : من فرزند اعراق ثری هستم . كه مقصود ارک‌ان و 
پایه‌های زمین -همانند اتمه عليه مالسلا م وانبیا* الهی چون ابراهیم 
واتاعیل م نیباد : وحاحل كلام ابام أن ابيت ک2 ہے بيترين اعا س 
( حفظ) زمین هستم » زیرا ثبات وقوام زمين وبلکه جہان آفرینش‌به وجود 
حجت خد) و امام است . رجو عكنيد به اصول کافی » کتابالحجة . 

مرحوم علا مه مجلسی فرموده : ممکن است مقصود از تغریب » غریب( دور) 
دانستن هشت‌امام علبي ع الملاغ وک از )متا ن با شد » کما اینکه 
مقصود از تشريق ؛ اشراق نور آنان درآینده‌باشد . يا تغريب راازغرب بكيريم 
زيرا سكناى غالب أن هشت امام علیپهم‌السلام » يا ولا دتشان در حجاز و 
مد ينه بوده‌است » كه نسبت به‌عراق » غرب محسوب مى شود » وعراق نسبت 
به‌آنجا شرق 


فصل سوم ۱ ۱ ۱ ۱۸۱ 


1 بحار » ج۰۱۲ ص۰٩۰‏ ازاین كتاب نقل کرده‌است . 

۰ اوابوهويرة غجلى ات گه ابن شیر آ شوب در كتاب مالم اورا از ضواي 
اهل بيت علیپمالساا م که برتشیع خود پرده‌پوشی نمی‌کرد » داشته‌است . در 
آنجا ازابويصيرروايت م ىكند که امام صادق عليدا لسلا م فرمودند : جه کسی 
شعر ابوهریره رابراى ام اند ابو هروه E‏ ا سوم 1 


ساو بر | 


كرا يخوار اس ! فرمود : له الله ادنب الا د یغفره الله ولا 
بخ عق ۰ رحست الین زان امسن أ كدان E‏ ام را شيك 
نداشته باشد » هیچ كناهى (برا ایا و / نيست مكرآانكه خداوند تعالى آن را 
میا مرزد . 

۱ بحار »ج ۲۰۴۰۱۱ و ۰۲۰۵ مناقب ابن شهرآ شوب »ج۴ .ص۲۷۸ ط قم الكتى 
والالقاب »ج٠‏ .ص۱۷۷ ۰ سفینهالبحار ؛ ج ۱ »ص۰ ۰۵۱ 

۲ بحار»ج۱۲»صه ۱۵. 

۳ علامه مجلسی دربحار »ج۱۱ »ص ۲۸۶و۲۸۷ روایت راآورده‌وافزوده که :بعید 
نيست اين شخص حضرت کاظم عليدا لسلا م بوده‌اس تکه برای اتما م حجت به 
آنجا تشریفآورده واين ابيات رانگاشته ويا زكشتها ند , 

۱۴( ال 0 
نقل كردهاند, 


پیرامون منابع و مصابدر احادیث 


نکته حائز اهمیت درمورداحاديث مندرج درا ین اشرتا یخی و 
گرا تقد ربا ټی اتد که دزانتبیای جرفصل,یه‌کتایهای میا که ده 
از تاليف این‌کتاب در ده‌فرن آخیر به‌رشته تحریردرامده و به 
نقل " لويد" امن‌موجم ارزشمندشیمی برداجقهانظ مایا 
رفته است , ذيلا اسامی آن کتب رابرمی‌شماریم : 

١‏ ) اثبات الهداه 

۳ كفايه الا ثر 

۳) بحارالانوار 

۴) الغيبه 

۵ ) مناقب 

ع / اعلا مالوری 

۷ نفس‌الرحمان 

۸ ] مصباح الشریعه 

؛ ) بهجهالنظرفیاثبات الوصیهوالا مامه للا عمه اثنی عشر 

۰ ) المختصر 

]١(‏ کمالالدین 

۲ خصال 

۳) عیو نا خبا را لرضا 


۴ المناقب المائه 
4 ) طرائف 

۶ ينابيع الموده 
۷ مقتلالحسین 
۸ موده القربی 

١ ٩‏ / د ليل ال ما مه 

ه ) غایه المرام 

١‏ فرائدالسمطین 
۲ ) عبقات الا نوار 
۳) گنزالفوائد 

۴ ) تفسیرعلی‌بنابراهیم قمى 
۵ ) مجمع البحرس 
۶ / اصولكافى 

۷ کنی والا لقاب 
۸ معالم 


فهرست مطالب 


۱ مقدمه مترجم : 
٭ تحقق هدف آفرینش در گرو مسالها مامت 
و توت رای ایام انیا 
٭ پیرا مو مولف 
*« آثارابن عیاش 
# مشايخ ابن عياش 
٭ شاگردان اس عياش 
* ييرا مون كناب حا ضر 
# فا خد 


۲) مقدمه آیت‌الله صافى گلپایگانی : 
#پیرامون مطا لب و اهميت كتاب مقتت 3 الاثر 


۳ مقد مه مولف : 
جپیرامون مضمون وسیاق کتاب 


۴) فصل اول : 


د احادیث اهل سنت درمورد تعداد اتمه طاهرین 


۳ 
وله 


۵۲ 


۶۵ 


۵) قصل دوم : ' 
پحسد یت عبدالله‌یی عمربن خطاب ۱۱۷ 
# احادیث دیگر دراين زهینه 111 
منابع ۱۳۸ 
ع) فصل سوم 
بر احا د یت ۱۵۵ 
# منابع ١‏ 


۷( پیرامون منابع ومصادر احادیت 
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